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سیاسی  دیالوگ های  در  بارها  که  همان گونه 

داخلی«  »بعُد  و  خارجی«  بعُد  »حل  اصطلاحات 

کار،  این  برای  و  بوده  بحث  محل  افغانستان  قضیۀ 

و  است  گرفته  صورت  سیاسی  فراوان  تلاش های 

نتیجۀ  این  به  امریکا(  بالأخص  )و  جهان  بالاخره 

پایان  برای  صحیح  گزینۀ  نظامی  راه  که  رسید  مهم 

بخشیدن جنگ افغانستان نیست و هرچه بر این گزینه 

تأکید بیشتر شود به همان مراتب، افغان ها جسورتر، 

و  خاک  از  دفاع  داعیۀ  بر  و  محکم تر  مقاوم تر، 

ارزش های اسلامی و ملی خود مستحکم تر می شوند، 

لذا بهترین راه معقولانه همان بازگشت به گفتمان و 

دیالوگ سیاسی است و اینک جهان شاهد آن است 

به  اسلامی«  »امارت  دیپلماسی  و  مذاکره  میز  در  که 

نمایندگی از کافۀ ملت خود مسائل زیادی برای گفتن 

داشته و معقولانه و عادلانه خیر کشور و ملت خود را 

مطالبه می کنند، خوشبختانه به برکت »پیمان دوحه« 

روند حل بحران خارجی )باآنکه بارها از طرف مقابل 

پیمان تخطی هایی هم صورت گرفته( کم وبیش خوب 

همه  که  فرارسیده  آن  وقت  اکنون  لذا  می رود؛  پیش 

افغان ها بر روند حل بحران داخلی  مخصوصاً خود 

تمرکز نموده و اقدامات لازم را روی دست بگیرند.

طبیعی است در روند حل بحران خارجی چون طرف 

اصلی مناقشه و جنگ، آمریکایی ها بود برای آن تمام 

امارت  و  انجام گرفت  آن ها  با  مذاکرات و گفتگوها 

اسلامی نمایندگی مطلوب از ملت عزیز خود را در آن 

مذاکرات به نحو احسن به منصۀ پیشرفت رسانید؛ به 

همان ترتیب طبعاً روند داخلی به افغان ها بر می گردد 

که این روند اگر بیشتر از حل بحران خارجی پیچیده 

روند  در  نیست،  کمتر  شک  بدون  نباشد  دشوار  و 

داخلی بحث بر سر چوکی و امتیازات نیست بلکه در 

این روند باید راه حل اساسی برای ختم دائمی جنگ 

شده،  تحقیق  جنگ  عوامل  و  علل  شده،  سنجیده 

اختصاصی  به طور  جنگ  از  ناشی  عمیق  مشکلات 

ریشه یابی شده و خیرخواهانه گام های قوی و استوار 

برای آینده کشور عزیز برداشته شود.

در روند داخلی باید بحث روی اهداف و قربانی های 

افغانستان  در  دهه جنگ خانمان سوز  از چهار  بیش 

این  در  افغان ها  واقعاً  اینکه  و  گرفته  تحقیق صورت 

بوده و  دنبال چه  به  از خون و چالش  پر  چهار دهه 

)پیاده شدن  دیرینه  امید  آن  به  افغان ها  موانع رسیدن 

نظام مقدس اسلامی و عدالت اجتماعی( تفحص و 

تحقیق صحیح شده و برای حل معضله و بحران تلاش 

درست صورت بگیرد نه اینکه خدای نخواسته با یک 

بر چالش های  ساختار غیرعملی و خیالی هنوز هم 

داخلی افزوده شود و برای مردم رنجدیدۀ افغانستان 

این مرحله از  رنج و درد انعکاس داده شود؛ مطمئناً 

قضیۀ افغانستان دشواری های زیادی به همراه داشته و 

امتحانات سختی پیش روی سیاسیون افغان خواهند 

بود اما هرچه باشد از ناممکنات نیست و افغان ها با 

خود  کشور  فعلی  دردناک  وضعیت  و  آینده  به  نگاه 

می توانند با درک و احترام متقابل، آینده نگری دقیق و 

با در نظر داشت خیر و فلاح دنیوی و اخروی مردم و 

سرزمین خود به نتیجۀ مطلوب و ارزشی برسند.

وقتی  پندار،  این  که  است  قابل ذکر  نکته  این  البته 

قابل پذیرش برای همه و به خیر سعادت دنیا و آخرت 

هم وطنان عزیز ما خواهد بود که افغان های بی طرف 

و خیرخواه، دلسوز و واقع بین با نیت صادقانه و درک 

مبارزه سالیان سال امارت اسلامی و قربانی بی مثال 

ملت عزیز ما در این دو دهه جنگ، کنار هم آمده و 

نفاق  و  سیاسی  انگیزه های  و  افکار  تحریک  به جای 

برانگیز، کاملاً خیرخواهانه با موضوع برخورد شده تا 

افغان ها بتوانند به یک هدف مشترک که متضمن تمام 

آرزوهایی دیرینۀ هم وطنان باشد دست پیدا کنند؛ به 

عبارتی از تمام آن جملات و عبارات که افغان ها را از 

هم دور کرده و همین طور از همه آن تحرکات فیزیکی 

که به تاوان کلی افغان ها می انجامد کاملاً پرهیز شده 

و خدانخواسته به جای تحقق درخواست های مشروع 

درخواست های  کردن  برآورده  فکر  به  خویش  ملت 

باید مثل  نباشند؛ و تمامی طرف ها  نامشروع اجانب 

صداقت،  آزادگی،  واقعی،  حریت  اسلامی،  امارت 

سربلندی و احساس پاک و غرور ملی را برای کشور 

و آیندۀ خود ترسیم و تبارز بدهند.

سرمقاله
تمرکز بر روند حل بحران داخلی
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ــد  ــان ش ــی نمای ــد از تاریک ــپیدی بع ــره س بالاخ

دیدنــد.  را همــگان  پیــروزی  و طلــوع صبــح 

قدرت هــای جهانــی در مقابــل اراده پولادیــن ملت 

غیــور افغــان و مجاهدیــن امــارت اســلامی به زانــو 

درآمدنــد و ســال ها و ماه هــا بــه مذاکــره پرداختنــد 

ــود را  ــه خ ــی ک ــه از باتلاق ــد آبرومندان ــا بتوانن ت

گرفتــار آن کرده انــد، خــارج شــوند. وقتــی خــروج 

ــز  ــتان عزی ــی را از افغانس ــاکر خارج ــار عس ذلت ب

ــه ی  ــاد نعره هــای مردان ــه ی ــم، ناخــودآگاه ب می بینی

ــن  ــص، امیرالمؤمنی ــد مخل ــدا و مجاه ــیر خ آن ش

مــلا محمدعمــر مجاهــد رحمه اللــه می افتیــم کــه 

پــس از آغــاز حمــلات هوایــی نیروهــای خارجــی 

ــورج  ــکا )ج ــت آمری ــور وق ــد رئیس جمه و تهدی

ــت  ــده شکس ــا را وع ــما م ــود: ش ــه ب ــوش( گفت ب

ــرت  ــده ن ــا وع ــه م ــد ب ــا خداون ــد، ام می دهی

داده اســت. حــال بایــد منتظــر بمانیــم و ببینیــم کــه 

ــما!  ــده ش ــا وع ــود ی ــق می ش ــی محق ــده اله وع

ــم  ــوز چش ــه هن ــه درجات ــع الل ــن رف امیرالمؤمنی

ــانه های  ــه نش ــود ک ــته ب ــی نبس ــان فان ــن جه از ای

ــا  ــد و آمریکایی ه ــکار ش ــی آش ــده اله ــق وع تحق

کــه مجاهدیــن امــارت اســلامی را افــرادی خالصتا 

ــروج  ــرای خ ــره ب ــه مذاک ــتند، ب ــو می دانس جنگج

بــا اعطــای کمتریــن امتیــازات روی آوردنــد. این از 

درایــت و فراســت بــالای امــارت اســلامی و صــر 

و اســتقامت مجاهدیــن اســلام بــود کــه بامهــارت 

ــد و دشــمن خســته  ــش بردن تمــام مذاکــرات را پی

خروج ذلت بار و خطرات احتمالی
رفیع الله رفیع
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از جنــگ را بــا کمتریــن امتیــازات و خودشــان 

ــرون  ــدان بی ــازات از می ــترین امتی ــب بیش ــا کس ب

ــد. راندن

خــروج ذلت بــار دشــمن شروع شــده اســت. 

ایــن وســط بســیاری از غلامــان حلقه به گــوش 

دشــمن کــه در کســوت ترجــمان و پیمانــکار و... 

در خدمــت عســاکر اشــغالگر بوده انــد نیــز همــراه 

خانواده هــای خــود در صــف فــرار بــه کشــورهای 

خرســند  شــاید  آن هــا  هســتند.  خــود  آقایــان 

باشــند کــه در کشــوری پــر امــن و آزاد، کنــار 

خانواده هــای خــود بقیــه عمــر را می گذراننــد، 

ــی  ــگ بردگ ــه نن ــه لک ــت ک ــن اس ــت ای ــا حقیق ام

دشــمن هرگــز از چهــره آن هــا پــاک نخواهــد شــد 

و آن هــا محکــوم بــه ســپری نمــودن باقــی زندگــی 

هســتند.  تــرس  و  خــواری  و  ذلــت  ســایه  در 

ــای  ــمنی ای در دنی ــتی و دش ــچ دوس ــه هی ــه ک البت

پیچیــده امــروز ابــدی نیســت. جهــاد بــرای ملــت 

ــوده و از  ــی ب ــۀ شرع ــک وجیب ــا ی ــناس م وظیفه ش

ــغالگر  ــای اش ــا نیروه ــئولیت ب ــاس مس روی احس

مبــارزه کرده انــد. معاونیــن و همراهــان اشــغالگران 

بایــد بــه فکــر جــران اشــتباهات و خطاهــای خود 

باشــند کــه بــه بهانــۀ کســب پــول و داشــتن شــغل، 

بــه ملــت و وطــن خــود خیانــت کردنــد. اگــر حــق 

کســی را ضایــع کرده انــد، بایــد جــران کننــد و از 

ــد. ــرزش بخواهن ــو و آم ــارگاه الهــی عف ب

ــد،  ــات می یاب ــغال نج ــور از اش ــک کش ــی ی وقت

خواه ناخــواه تغییــرات گســترده در نظــام پیــش 

گروهک هــای  ظهــور  و  هرج ومــرج  می آیــد. 

اســت  ممکــن  بی قانونــی  و  محلــی  مســلح 

ــات  ــم حلق ــه می بینی ــما اینک ــود. ک ــاهده ش مش

خــاص وابســته بــه ادارۀ کابــل مــروف بــه 

ــمای  ــوار و زع ــمای بزرگ ــاندن عل ــهادت رس ش

ــر  ــراد مؤث ــر اف ــون و دیگ ــاتید پوهنت ــی و اس دین

آشــنا  تغییراتــی  چنیــن  بــا  افغان هــا  هســتند. 

ــارت  ــن ام ــت، مجاهدی ــم اس ــه مه ــتند. آنچ هس

ــان  ــر فرمانده ــت ام ــد تح ــه دارن ــلامی وظیف اس

ــال  ــان و م ــه ج ــد ب ــازه ندهن ــود اج ــزرگان خ و ب

ــد  ــرد. خداون ــورت بگی ــی ص ــدام تعرض ــردم ک م

ــئولیت و  ــک مس ــن ی ــا داده و ای ــه آن ه ــی ب قدرت

ــان و  ــظ ج ــد محاف ــه بای ــم دارد ک ــه داری ه ذم

مــال و نامــوس و عــزت مــردم باشــند. مــردم 

ــمن،  ــات دش ــه تبلیغ ــه ب ــدون توج ــم ب ــز ه عزی

ســعی کننــد بــا مجاهدیــن امــارت اســلامی 

همــکاری داشــته باشــند و بــرای درامــان مانــدن از 

عــوارض و عواقــب هرج ومرج هــای احتمالــی، 

ــد.  ــماد نماین ــلامی اعت ــارت اس ــن ام ــه مجاهدی ب

ــن  هــر دوران چالش هــای خــودش را دارد و در ای

ــه آگاهــان و مطلعیــن اعتــماد کــرد. ــد ب ــه بای زمین

جهاد برای ملت وظیفه شناس ما یک 
وجیبۀ شرعی بوده و از روی احساس 
مسئولیت با نیروهای اشغالگر مبارزه 
کرده اند. معاونین و همراهان اشغالگران 
باید به فکر جبران اشتباهات و خطاهای 
خود باشند که به بهانۀ کسب پول و 
داشتن شغل، به ملت و وطن خود خیانت 
کردند. اگر حق کسی را ضایع کرده اند، 
باید جبران کنند و از بارگاه الهی عفو و 
آمرزش بخواهند.
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 امارت اسلامی بعد از بیست سال جنگ و مبارزات 

به  را  قهرمانی شان  و  قوت، شهامت  ناپذیر،  خسته 

متحدان  و  )امریکا(  جهان  کشورهای  زورمندترین 

بین المللی اش ناتو، ثابت ساخت، در میدان مذاکره 

و دیپلماسی نیز اهلیت، درایت و فهم سیاسی شان 

دشوار،  مذاکرات  از  بعد  و  رساند  اثبات  به  را 

را  اشغالگر  قوای  خروج  پیمان  زمان گیر  و  پیچیده 

با ایالات متحده امریکا طی یک نشست بین المللی 

امضا کردند که در این پیمان هردو طرف مکلفیت ها 

و تعهداتی خود را آشکارا نگاشته و ترسیم کردند که 

هیچ نوع ابهامی در آن وجود ندارد.

پیامر معظم اسلام صلی الله علیه وسلم در عر 

و زمان مبارکش برای مصالح علیای مسلمانان نیز 

به ویژه  بودند،  بسته  گوناگونی  پیمان های  کفار  با 

بنی قریظه،  نضیر،  بنی  قینقاع،  یهودی  قبیله های  با 

مشرکین مکه و غیره  و دین مبین اسلام مسلمانان 

را مکلف می داند که در عهد و پیمانی که با طرف 

مقابلشان می بندند، بر آن متعهد و وفادار بمانند.

کفار  یعنی  مقابل  طرف  که  داده  نشان  تاریخ  اما 

نمانده اند  پایبند  و  متعهد  پیمان هایشان  در  همواره 

البته  که  کردند  نقض  را  پیمانشان  الفرصت  عند  و 

آنان نقض  پیمانی که توسط خود  کافران در نقض 

گردیده ظاهراً شکستن پیمان را به نفع خود دانسته اند 

اما درواقع، نقض پیمان به سود مسلمانان تمام شده 

است.

کرده  معرفی  را  پیمان شکنان  و  ناقضین  کریم  قرآن 

در  که  داده  نشان  را  چاره ای  و  راه  مسلمانان  به  و 

کرد،  باید  چه  کفار  توسط  پیمان  شکستن  صورت 

باشد؟  چگونه  مسلمانان  خط  مشی  و  واکنش 

تا   ۵۵ آیت های  در  انفال  سوره  در  متعال  خداوند 

دشمن  پیمان شکنی های  با  برخورد  نوع  درباره   ۶۲

مؤمنان را در روشنایی کامل قرار داده و نقشه راه را 

برایشان ترسیم نموده است ذیلاً توجه فرمائید:

وَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الَّذِينَ كَفَرُوا فهَُمْ لا يؤُْمِنُونَ   إنَِّ شَرَّ الدَّ

مِنْهُمْ ثمَُّ ينَْقُضُونَ عَهْدَهُمْ فِ  )۵۵( الَّذِينَ عاهَدْتَ 

كُلِّ مَرَّةٍ وَهُمْ لا يتََّقُونَ )۵۶(

 بدترین جانوران نزد خدا آنان هستند که کافر شدند 

و ابداً ایمان نخواهند آورد.

کسانی از آنان که با آنان عهد بستی )مانند یهود بنی 

قریظه( آن  گاه عهد خود را در هر مرتبه می شکنند و 

راه تقوا نپیمایند.

و رهنمون های قرآن
سادات چرخی

ناقضین پیمان
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یعنی بدترین جانوران نزد الله متعال کافرانی هستند 

که ایمان نمی آورند، آنان کسای هستند که با آنان هر 

را نقض  آن  و  آن تخطی کرده  از  ببندی،  پیمان  بار 

معظم  پیامر  با  قریظه  بنی  یهود  چنانچه  می کنند 

اسلام صلی الله علیه وسلم چنین کرده بود و الله 

متعال در آیت ذیل راه و چاره ای را نشان می دهد که 

با پیمان شکن ها چگونه برخورد نمایم:

ا تثَقَْفَنَّهُمْ فِ الحَْربِْ فشََرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلفَْهُمْ لعََلَّهُمْ  فإَِمَّ

يذََّكَّرُونَ )۵۷(

و  تهدید  به  چندان  دست یابی  آنان  بر  چون  پس   

پراکنده سازی،  را  پیروانشان  که  پرداز  آنان  مجازات 

باشد که متذکر شوند.

یعنی هرگاه در صورت شکستن پیمان، دستت بر آنان 

بالا شد چنان ضربه ای بزن که بقیه بازماندگانشان، 

پیمان  دیگر  بار  تا  بترسند  منافقان  و  آنان  متحدین 

نشکنند.

ا تخَافنََّ مِنْ قوَْمٍ فاَنبِْذْ إِليَْهِمْ عَلى سَواءٍ إنَِّ اللَّهَ لا  وَإِمَّ

يحُِبُّ الخْائنِِيَن )۵۸(

 و چنانچه از خیانتکاری گروهی )از معاهدین خود( 

سخت می ترسی در این صورت تو نیز با حفظ عدل 

و راستی، عهد آنها را نقض کن که خدا خیانتکاران 

را دوست نمی دارد.

برایشان چنان  را  این قوم خائن و غدار  یعنی عهد 

واگذار کن که برملا بدانند که از این بعد میان شما 

نباید تحت  و آنان عهدی وجود ندارد و مسلمانان 

کفار  علیه  فریب  و  غدر  با  ظاهری  پیمان  پوشش 

اقدام کنند.

)إنَِّ اللَّهَ لا يحُِبُّ الخْائنِِيَن( یعنی خداوند خیانت کار 

را دوست ندارد، غدر و خیانت با جمیع انواعش در 

دین مبین اسلام مبغوض و مردود می باشد. چنانچه 

در حدیث شریف آمده است )روى البيهقي ان النبي 

والكافر  »ثلاثةٌ المسلمُ  قال:  الله عليه وسلم  صلى 

فيهن سواء، من عاهدتهَ فوََفِّ بعهده، مسلماً كان او 

كافرا، فإنما العهد لله. ومن كانت بينك وبينه رحِم 

فصِلهْا، مسلما كان او كافرا. ومن ائتمنك على أمانة 

فأدّها اليه، مسلما كان او كافرا«(

الله  صلی  پیامر  از  را  حدیثی  بیهقی  امام  ترجمه: 

علیه وسلم نقل می کند که سه چیز است که مسلمان 

و کافر در آن برابر هستند، باکسی عهد بستی بر آن 

وفا کن، خواه مسلمان باشد یا کافر، زیرا عهد حق 

را  آن  بودی  باکسی شریک رحم  الله متعال است، 

وصل کن خواه مسلمان باشد یا کافر، کسی تو را 

امانتی داد آن را ادا کن خواه مسلمان باشد یا کافر.

يعُْجِزوُنَ  لا  إنَِّهُمْ  سَبَقُوا  كَفَرُوا  الَّذِينَ  يحَْسَبََّ  وَلا   

)۵۹(

هرگز  )نه(  افتادند،  پیش  که  نپندارند  هرگز  کافران   

)خدا و رسول خدا را( زبون نتوانند کرد.

و  از جزای غدر  آنان  که  نکنند  کافران گمان  یعنی 

توانا  و  قادر  بلکه خداوند  یافتند،  خیانتشان نجات 

خیانتشان  و  غدر  جزای  به  را  آنان  عن قریب  است 

مسلمان  برای  موارد  چنین  در  لذا  رساند.  خواهد 

چنین توصیه می شود و می فرماید:

الخَْيْلِ  رِباطِ  وَمِنْ  ةٍ  قوَُّ مِنْ  اسْتطَعَْتمُْ  مَا  لهَُمْ  وا  وَأعَِدُّ

ترُهِْبوُنَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكمُْ وآَخَرِينَ مِنْ دُونهِِمْ لا 

ءٍ فِ سَبِيلِ  تعَْلمَُونهَُمُ اللَّهُ يعَْلمَُهُمْ وَما تنُْفِقُوا مِنْ شَْ

اللَّهِ يوَُفَّ إِليَْكُمْ وَأنَتْمُْ لا تظُلْمَُونَ )۶۰(

کافران،  آن  با  مبارزه  مقام  در  مؤمنان(  )ای  شما  و 

آذوقه  از  بتوانید  که  حد  آن  تا  و  کنید  مهیا  را  خود 

زین  اسبان سواری  و  آلات جنگی  و  تسلیحات  و 

کرده برای تهدید و تخویف دشمنان خدا و دشمنان 

خودتان فراهم سازید و نیز برای قوم دیگری که شما 

بر )دشمنی( آنان مطلع نیستید )مراد منافقانی اند که 

ظاهراً مسلمان و درخفی کافر محض اند( و خدا بر 

آنها آگاه است؛ و آنچه در راه خدا صرف می کنید 

خدا به شما عوض تمام و کامل خواهد داد و هرگز 

به شما ستم نخواهد شد.

با  پیمان  در  کافران  مؤمنان! درصورتی که  ای  یعنی 

شما غدر و خیانت می کنند و آن را نقض می کنند 

که  است  پیکار  مؤمنان  برای  انتخاب  راه  یگانه 

تنظیم  قبیل،  از  کامل گرفته شود،  آمادگی  آن  برای 
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تسلیحات  رزمی،  مهارت های  آموختن  صفوف، 

و  جنگی  پلان های  و  اعاشه  مقابله،  برای  ممکن 

که  را  دشمنانی  و  الله  دشمنان  که  صف آرایی های 

هنوز شما نمی شناسید، بترسند.

و  نیست  هدر  هرگز  اعداد  و  جنگ  مصارف  و 

خداوند متعال پاداش آن را به مؤمنان می دهد.

إنَِّهُ  اللَّهِ  عَلَى  وَتوَكََّلْ  لهَا  فاَجْنَحْ  لمِْ  للِسَّ جَنَحُوا  وَإنِْ 

مِيعُ العَْليِمُ )۶۱( هُوَ السَّ

 و اگر دشمنان به صلح و مسالمت تمایل داشتند تو 

نیز مایل به صلح باش و کار خود به خدا واگذار که 

خدا شنوا و داناست.

یعنی ای مؤمنان! اگر دشمنان اسلام واقعاً به صلح 

نیز  تو  می خواستند  صلح  صادقانه  و  کردند  تمایل 

صلح بکن، زیرا جنگ و قتال مقصود بالذات نیست 

بلکه جنگ برای دور کردن موانعی است که سر راه 

بپذیر  را  صلح  دارد،  قرار  اسلامی  دعوت  و  نظام 

الله متعال توکل کن و در این صورت از مکر  وبر 

الله متعال شنوا و  نباش،  آنان در هراس  و دسیسه 

داناست بر چیزی که این کافران بر آن باهم مشورت 

می کنند و تدبیر دارند.

الَّذِي  هُوَ  اللَّهُ  أنَْ يخَْدَعُوكَ فإَِنَّ حَسْبَكَ  يرُِيدُوا  وَإنِْ 

أيََّدَكَ بِنَرِْهِ وَبِالمُْؤْمِنِيَن )۶۲(

 و اگر دشمنان زیر نام صلح به فکر فریب دادن تو 

باشند البته خدا تو را کفایت خواهد کرد، اوست که 

به نرت خود و یاری مؤمنان تو را مؤیدّ و منصور 

گردانید.

یعنی اگر این کافران از تظاهرشان به خواستن صلح، 

اراده فریب و خدعه با تو داشته باشند، خداوند یکتا 

برای تو کافی است وتو را از دسیسه هایشان حفظ 

و  مؤمنان  به وسیله  قبلاً  را  تو  کرد، چنانچه  خواهد 

شده اند  جمع  کنارت  در  که  مخلص  مجاهدین 

حمایت کرده و بوسیله اسباب ظاهری و باطنی تو 

را یاری رسانیده است.

خلاصه از آیت های فوق مطالب ذیل به وضاحت 

معلوم می شود:

 ۱: بدترین جانوران، کافرانی اند که ایمان نمی آورند.

۲: کافران پیمان شکن هستند و نباید بر آنان اعتماد 

کرد.

یافتی  نرد  میدان  در  را  پیمان شکنان  این  اگر   :۳

عواقب  از  تا  بدهید  آنان  به  ناکی  عرت  درس 

پیمان شکنی شان پیشمان شوند.

۴: در عهد و پیمان متعهد بمان و اگر هراس داشتی 

که طرف مقابلت پیمان را می شکند، آشکارا توهم 

پیمان را لغو کن اما در صورت پیمان، غدر و خیانت 

نباید کرد که خداوند خیانت کار را دوست ندارد.

خود  پیمان شکنی  بد  عواقب  از  باید  کافران   :۵

بترسند که خداوند جزای آنان را خواهد داد.

۶: برای مقابله دشمن اعداد و آمادگی کن و خداوند 

پاداش انفاق و مصارف را که در این راستا به خرج 

داده اید، می دهد.

وارد  صلح  در  از  صادقانه  کافران  اگر  بازهم   :۷

الله  به  اتکا  و  وارد شو  در صلح  از  هم  تو  شدند، 

متعال بکن.

۸: اگر کافران ظاهراً صلح خواستند و در خفا مکر 

و حیله ای بکار می بردند، خداوند شما را کافی است 

چنانچه  کرد  خواهد  خنثی  را  آنان  دسیسه های  و 

اکنون شما را به وسیله مؤمنان مخلص )مجاهدین( 

و نرت خود، یاری رسانده است.

لهذا ای مجاهدین امارت اسلامی این نقشه روشن 

دهیم،  قرار  الگوی خود  را  آن  باید  که  است  قرآنی 

و  کنیم  استفاده  عرصه  و  مجال  هر  در  آن  از  باید 

راهرُد درست  یگانه  راستا،  این  در  الهی  نقشه  این 

و مؤثری است که مجاهدین امارت اسلامی بر آن 

توجه جدی داشته باشند. والسلام
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بـزرگ  قدرت هـای  کـه سال هاسـت  بـدون شـک 

اهـداف  و  منافـع  خاطـر  بـه  مـا  کشـور  در  دنیـا 

خویـش شاخ وشـانه کشـیده آمدنـد و همـواره ایـن 

کشـور مظلـوم را میدان بزکشـی اهداف شـوم خود 

بـار خـود ذلیـل و روسـیاه،  امـا هـر  قـرار دادنـد 

خـود  بیـن  در  ولـی  برگشـتند  دسـتاوردی  بـدون 

افغان هـا چنـان تخـم عصبیـت، قومیـت، سـمتیت 

و گرایش هـای گوناگونـی را بـذر نمـوده رفتنـد که 

مصیبت هـای طاقت فرسـای دیگـری دامن گیـر این 

ملـت مظلوم و خداپرسـت گردیـده و فاجعۀ بشری 

را ببـار آورده اسـت.

چنانچـه وضعیـت حسـاس کنونـی کشـور مـا نیـز 

عرضـه  سرزمیـن  ایـن  کـه  اسـت  گردیـده  سـبب 

کشـمکش و رقابت های ناسـالم قدرت هـای بزرگ 

جهانـی قـرار گیرد طوری که شـما شـاهد وضعیت 

و  بی رحـم  دشـمنان  کنونـی  شرایـط  در  هسـتید 

سـوگند خورده و مکار وطن عزیز در کمین نشسـته 

می خواهنـد بـا عناویـن مختلفـی بـه عمر سیاسـی 

ننگیـن تربیت یافتـگان لانه های جاسوسـی خویش 

افـزوده بازهـم بـالای ایـن قهرمانـان آزاد بـه گونـۀ 

حکمروائـی نماینـد تـا همـه هسـت و بود مـادی و 

معنوی ایشـان را توسـط هـمان کاسه لیسـان جبون 

و نـا افغـان بـه کام خـود فـرو برند.

به همیـن خاطر زورمنـدان و توسـعه طلبان متجاوز 

هرکـدام سـعی و تلاش دارنـد تا این خط شـیران را 

توسـط مـزدوران داخلـی و افغان هـای خودفروخته 

تسـخیر کرده و در اسـارت خود درآورنـد و از منابع 

مرزوبـوم  ایـن  بـه  متعـال  کـه خداونـد  سرشـاری 

بـه ودیعـه گذاشـته اسـت دسترسـی و تسـلط پیـدا 

آن  اسـتراتژیکی جغرافیـای  موقعیـت  از  و  نمـوده 

دیگـر کشـورها را کـه در رقابـت بـا آن ها قـرار دارد 

نماید. تهدیـد 

ایـن کشـور و مـردم  تاریـخ  ادوار  در همـه  یقینـاً   

مظلـوم آن قربانی منافع دیگـران گردیده و بازیگران 

اصلـی دیگـران بـوده امـا مشـکلات و دربه دری ها 

را افغان هـای مظلـوم متقبـل شـده اند.

پـس در وضعیت فعلـی افغان ها نیازمند آن هسـتند 

کـه تـا نحـوه عملکـرد، عنـاصر جهت هـای دخیل 

در ایـن بحـران را ریشـه یابی کرده و راه هـای بیرون 

رفـت از ایـن فاجعـۀ بـشری را کـه دامن گیر کشـور 

و مـردم مسـلمان مـا گردیده جسـتجو نماینـد و در 

قبـال ترفندهای دشـمنان وطن زیرکانـه عمل نموده

منصور »تالقانی«

گرایش های عصبیت 
و آگاهی ملت
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دسـت بـدر بار خداونـد متعال قـادر و لايـزال بلند 

نماینـد تـا مـردم ما را نـرت و یاری کـرده دیگر به 

همـه این مشـکلات نقطه پایان داده شـود.

یکـی از ایـن پدیده هـای کـه در راه تفرقه انـدازی و 

متلاشـی شـدن اتحـاد و اتفـاق افغان ها مـن حیث 

حربـه از طـرف دشـمنان دیـن اسـلام بـکار بـرده 

شـده و می شـود و عنـاصر زیـادی را در بیـن ملت 

پروریـده اسـت همانـا تخـم زهرآگیـن نـژاد، زبان، 

مذهـب، قوم و سـمت بـوده کـه سردمـداران ملت 

مـا آگاهانـه و یـا هـم ناآگاهانـه در راه پیشـرد آن 

جـد وجھـد دارنـد امـا عواقـب آن را نسـنجیده اند 

و  بـوده  مهلـک  چقـدر  کشـنده  جراثیـم  ایـن  کـه 

چقـدر بـه منافـع بیگانگان تمام می شـود کـه عامل 

اساسـی آن خـود آن ها بوده اسـت. چـون عصیت، 

قوم گرایـی پدیده اسـتعماری بـوده اتحـاد، اتفاق و 

همبسـتگی ملت ها را صدمـه زده روحیه همدردی، 

همزیسـتی مسـالمت آمیز، بـرادری و هم وطنی را با 

عقده منـدی و بدبینـی معاوضـه کـرده و بـه خاطـر 

اهـداف شـوم و ضـد بـشری کـه دارد می خواهـد 

افـراد جامعـه را یکـی علیـه دیگـر مقابـل هـم قرار 

تفرقه اندازی هـا  ایـن  اصلـی  بازیگـران  کـه  دهـد 

همانـا قوت هـای کفـری کـه در رأس یهودی هـای 

متحدیـن  و  آمریکائـی  آن صلیبی هـای  و  وحشـی 

آن هـا می باشـد کـه اسـاس و بنیـاد آن توسـط ایـن 

بنام هـای  و  شـده  گذاشـته  بی عاطفـه  درنـدگان 

ایـن وآن پخـش و نـشر گردیـده دامـن زده می شـود 

بـه بـاور کامـل گفتـه می توانیـم کـه اگـر ایـن فکر 

و اندیشـۀ باطـل در جامعـۀ مـا بیشـتر از این ریشـه 

بدوانـد در آینـده پـس از خـروج اشـغالگران همـه 

شـیرازۀ اجتماعـی اسـلامی مـا صدمـه پذیـر شـده 

جـان  آن  از  نمی توانـد  ملیـت  یـا  هیچ کسـی  و 

به سـلامت بـرد که در ظاهـر با لفاظی های شـیرین 

هـر کـس و ناکـس قومـی را در دام خود گیـر کرده 

امـا در حقیقـت بـا زهـر هلهلـی آمیختـه شـده کـه 

اتحاد وهمبسـتگی افراد سـاکن در کشـور را نیست 

و نابـود کـرده از بیـن می بـرد.

طـوری کـه در وضعیـت کنونـی همـه مـا شـاهد 

هسـتیم کـه انداخـتن افغان هـا در بین هـم و تلاش 

نمـودن در جهت نابود سـاختن حاکمیت اسـلامی 

گروه هـای  ایجـاد  و  کشـور  سیاسـی  نهادهـای  و 

نـو پیـدا بـا القـاب ایـن وآن و تعصبـات جاهلانه و 

صدهـا عوامل دیگر کـه مردم مجاهد و شـهیدپرور 

مـا را یکـی علیـه دیگـر انداختـه کـه سررشـته ایـن 

پدیدۀ بوسـیده به دسـت دیگران بوده توسـط عُمال 

خودفروختـه شـده ایشـان بـالای مـردم مـا تحمیل 

می شـود.

 دشـمنان اسـلام در کشـور عزیـز مـا می خواهند به 

خاطـر برائـت حاصـل کـردن بـه تجـاوز و جنایات 

خـود بـه نیـروی دالـر و وسـایل اطلاعـات جمعی 

افـکار عمومـی را تغییـر داده و در جهـت تحقـق 

بخشـیدن اهـداف ناپاک و ضـد بشری کـه دارند از 

آن اسـتفاده نماینـد؛ و از باداران خون آشـام خویش 

اعتـماد  و  اعتبـار  بـه خاطـر  تـا  گرفته انـد  وظیفـه 

آن هـا و بقـای قـدرت خویش ایـن تعفـن گندیده و 

پوسـیدہ اسـتعمار را در کشـور دامن بزنند این طبقه 

اشـخاص و افـراد خائن تریـن و بی شـخصیت ترین 

افـراد جامعـۀ افغانـی مـا بوده انـد کـه همیشـه آب 

بـه  بتواننـد  تـا  بیگانـگان ریخته انـد  را در آسـیاب 

پلان هـای کـه در سر دارنـد مـورد اجرا قـرار بدهند 

ایـن وآن  بـه  کشـور  فـروش  ننگیـن  معاهـده  بـا  و 

معامله گـری نماینـد غافـل از اینکه دیگـر این ملت 

عیـاش  زمامـداران  و  سـیاه  دوره هـای  شـهیدپرور 

خویـش  پـاک  خون هـای  هدیـه  بـا  را  بی دیـن  و 

تجربـه کرده انـد دیگـر این هـا نظـر بـه آگاهـی کـه 

دارنـد بیـدار، زیـرک و هوشـیار بـوده هیـچ گـروه 

افغـان  اصیـل  فرزنـدان  ایـن  نمی توانـد  فرقـه  و 

مجاهـد را وسـیله بـه قـدرت رسـیدن مصنوعـی و 

پوشـالی خویـش نمـوده و اهـداف عالـی جهـاد را 

حیف ومیـل نماینـد کـه نـه از دیـن خـری دارنـد و 

نـه از افغـان بودن و نـه از عرف، تعامـل و عنعنات 

غـرب زده،  همـه  این هـا  هسـتند  آگاه  ملـت  ایـن 

نماینـدگان کشـورهای مغـرض و بیگانه سـتیز بـوده 

کـه به غیـراز تفرقـه انداخـتن دیگـر اهدافی بـا خود 

ندارنـد و بـا لفاظی هـای عوام فریبانـه می خواهنـد 



سال هشتم، شماره چهارم
رمضان المبارک و شوال المکرم 1442هـ ق

9

ملـت مـا را شـکار دام عیش کرده در جال شـیطانی 

هـوا و هـوس خـود گیر نماینـد و اگر با ایـن عقیده 

و...  سـازی  جنبـش  قوم گرایـی،  تفرقه انـدازی، 

بخواهنـد کـه در بیـن جامعـه خویـش را جـا زده به 

مـرام شـوم خـود برسـند این خیـال اسـت و محال 

اسـت و جنـون، ایـن قـماش افـراد بایـد بداننـد که 

از جامعـه اسـلامی مـا تجریـد و منـزوی بـوده یک 

موجـود عاطـل، باطـل و بی هـدف دور از اجتـماع 

افغانـی مـا بسر خواهنـد بـرد و این ناممکن اسـت 

عقیـده کـه چنـد سـال قبـل در خـاک دفـن گردیده 

دوبـاره حیـات یافتـه در جامعـه مـا کـه تمـام افراد 

آراسـته  و  آگاه  آنـان  از تجربـه و عملکردهـای  آن 

بـوده عرض انـدام نمایـد و هـدف پلیـد آن هـا جنبه 

تطبیقـی و عملـی پیـدا کند.

هم وطنان مسلمان و ملت غیور افغان

بیاییـد در ایـن وضعیـت سرنوشت سـاز بـه خاطـر 

اسـلام و کشـور دوست داشـتنی خویش بیندیشم و 

راہ بیـرون رفـت از ایـن مصائب و مشـکلات را که 

هرلحظـه مـا را بـه نابـودی تهدید می کند جسـتجو 

نمایـم همـه عقده هـا و تفرقه اندازی هـای جاهلانـه 

و الهـام گیرانـه از دشـمنان وطـن را که به بـر بادی 

کشـور و مـردم مـا می انجامـد بـه دور بیندازیـم تـا 

دشـمنان سـوگند خـورده مـا از آن بـه نفـع خویش 

ننمایند. اسـتفاده 

نجات بخـش  قانـون  خویـش  زندگـی  سرمشـق 

اسـلام عزیـز را قـرار بدهیـم و دیگـر بـالای همـه 

افغان هـا  مـا  بربـادی  سـبب  کـه  کشـمکش های 

کشـیده  بطـلان  خـط  می گیـرد  قـرار  کشـورمان  و 

حراسـت از آرمـان شـهدا، فدائیـان کـه جان هـای 

عزیـز خویـش را قربـان اسـلام و آزادی وطن عزیز 

نموده انـد وظیفـه همـه مـا مسـلمان های سـاکن در 

کشـور می باشـد و جان فشـانی و خـود گذشـتگی 

مجاهدیـن قهرمانمـان را کـه تمـام دنیـای کفری را 

به زانـو درآورده تاریـخ زرینـی رقـم زدنـد، بایـد در 

طـاق نسـیان نگذاریـم این هـا بـودن و هسـتند کـه 

امـروز ملـت و کشـور ما سرفـراز و صاحـب عزت 

و حرمـت و تاریـخ زریـن شـده اسـت بایـد ایـن 

جان نثـاری ایشـان را فرامـوش نکـرده در حـق همه 

ایشـان دعـای خیـر نمایـم و آنانـی که فریـب زیب 

و زینـت، آلایـش و پالایش دنیا را خـورده و در دام 

بیگانـگان گیر مانده اند در قسـمت رهایی ایشـان از 

اسـارت و نوکـری دشـمنان ایـن مرزوبوم بـه بارگاه 

بلنـد  را  خـود  نهایـش  دسـتان  الدعـوات  مجیـب 

نمایـم تـا رحـم و کـرم خداونـد متعال شـامل حال 

ایشـان شـود. در آخر همـه پرورده یک شاخسـاريم 

بـه  امیـد اسـت کـه دسـت دوسـتی و بـرادری را 

همـه افغان هـا پیـش کـرده بـا آغـوش بـاز یکدیگـر 

را بپذیریـم تـا سـبب رهایـی کشـور و ملـت مـا از 

اسـارت اشـغال گـران گـردد.

دشمنان اسلام در کشور عزیز ما 
می خواهند به خاطر برائت حاصل کردن 
به تجاوز و جنایات خود به نیروی دالر 
و وسایل اطلاعات جمعی افکار عمومی 
را تغییر داده و در جهت تحقق بخشیدن 
اهداف ناپاک و ضد بشری که دارند از 
آن استفاده نمایند؛ و از باداران خون آشام 
خویش وظیفه گرفته اند تا به خاطر اعتبار 
و اعتماد آن ها و بقای قدرت خویش این 
تعفن گندیده و پوسیده استعمار را در 
کشور دامن بزنند این طبقه اشخاص و 
افراد خائن ترین و بی شخصیت ترین افراد 
جامعۀ افغانی ما بوده اند که همیشه آب را 
در آسیاب بیگانگان ریخته اند تا بتوانند به 
پلان های که در سر دارند مورد اجرا قرار 
بدهند.
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در اینکه »پدر« سایۀ سر و کوه همت و پشتیبانی از 

فرزند شده می تواند تردیدی نیست مفهوم این عبارت 

عمر  طول  در  را  خود  شریف  والد  که  کسانی  برای 

رسیدن به سن تکلیف و خدمت در کنار خود داشته 

در  والدین  چون  و  می کنند؛  احساس  و  درک  بهتر 

همان  از  دارند  اساسی  نقش  فرزندان  سالم  تربیت 

لحاظ است که در شریعت مقدس اسلام در خدمت 

فرزندان  بارها  و  شده  فراوان  تأکیدات  والدین  به 

داده  هدایت  و  توصیه  والدین  به  احسان  انجام  به 

شده اند، لذا در فکر من هر پدری ارزشمندترین نهاد 

خانواده بوده و از جایگاه بسی مهم برخوردار است.

اما ازآنجاکه مرگ حق است و دست اجل روزی هر 

انسانی را گرفتار می کند و مؤمن شرعاً مکلف است 

که در هنگام دچار شدن به غم و مصیبت از چوکات 

الهی  قدر  و  قضاء  برابر  در  و  نشده  خارج  شریعت 

تسلیم اختیارات پروردگار بوده و آنچه رخ می دهد را 

با صر و تحمل و به امید اجر و پاداش به جان ودل 

بنی بشری  هیچ  کلی  قاعدۀ  این  از  و  باشد  خریدار 

فیصلۀ  به  نخست  وهلۀ  در  نیز  ما  نیست  مستثنی 

پروردگار خود صر را پیشه کرده و برای والد شریف 

آرزوی جنت الفردوس و معاملۀ نیک رب العالمین با 

یاد  در  فقط  می کنیم  آرزو  و  التماس  را  بنده اش  آن 

پدر چند نکته در ذهنم بود که برای خوانندگان عزیز 

آنچه  از  بیش  را  والدین خود  قدر  تا  یادآور می شوم 

آوردن  دست  به  و  خدمت  در  و  دانسته  هست  که 

دعایشان نهایت کوشش و تلاش نمایند.

مرحوم پدر بزرگوارم ما را مثل سایر فرزندان همیشه 

محبت کرده و نوازش می داد، یادم است وقتی برای 

پدر  نظر  کردم  دینی  علوم  تحصیل  قصد  بار  اولین 

دراین باره  او  با  وقتی  بود  تأثیرگذار  و  مهم  خیلی 

به  مرا خودش  پذیرفت،  بلند  باهمت  کردم  مشورت 

مدرسه برد، آنجا ثبت نام کرد و برای موفقیتم آرزوی 

موفقیت کرد، گاهی دلم می گرفت که گویا پدر از من 

غافل است اما او را بارها دیدم که باافتخار می گفت 

من تو را به خدا دادم و از خدا آرزو دارم تو را درراه 

چگونه  را  ما  فراق  و  دوری  اینکه  کند  موفق  دینش 

این همه  را،  تو  دوری  ما  یا  کنی  برداشت  می توانی 

فضل و امید ما به رب العالمین است که ما را یاری 

برساند، گاهی که پنجشنبه – جمعه ها مدرسه تعطیل 

می شد به خانه می آمدم می گفتم پدر دلم می خواهد 

مردم  روی  پیش  بتوانم  و  بشوم  جسوری  سخنران 

راحت سخنرانی بکنم شما دراین باره کمکم می کنید 

گرفته  مرا  فراوان  علاقه  اظهار  و  خوش  روی  با  باز 

سن  آنکه  با  می برد  اطراف  قریه جات  مساجد  به  و 

کم داشتم اما با درخواست های پدر از خطباء اجازه 

می یافتم که چند کلمه صحبت بکنم، منظورم بیشتر 

به آنچه که می گویم  تا نگاه عمیق  یافتن جرئت بود 

و در این عرصه هرگاه موفقیتی را الله متعال ارزانی 

پدرم 
که تا زنده ام مدیون همت او هستم!

)مولوی( نعیم الحق حقانی )عفی الله عنه(
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کرده و احساس کردم همت پدر را بیشتر از جسارت 

کمتر  او همت نمی کرد چه بسا  اگر  که  خود ستودم 

فرصت غلامی دین خدا را پیدا می کردم.

کم کم که بزرگ تر شدم روزی با صد دل و نادل گفتم 

به  دینی  علوم  بیشتر  تحصیل  برای  است  دلم  پدر 

خارج از کشور بروم هرچند سخت و دشوار است 

اما اگر همت تو و دعای شما را با خود داشته باشم 

خدا مهربان است که تحمل سختی ها را برایم گوارا 

بسازد، این بود که بازهم پدر موافقت کرد اما از سر 

مهر پدر فرزندی بسیار که داشت فقط مرا تا موتر لینی 

که به سمت شهر می رفت بدرقه کرد چون می دانستم 

بیشتر نای رفتن ندارد و ممکن است شیطان مزاحم 

سفر علمی من شود، سال ها دور از خانه و کاشانه 

اما دعای خیر پدر  ادامه می دادم  را  بودم و درس ها 

احساس  کاملاً  زندگی تحصیلی خود  در  را همیشه 

می کردم باری )تقریباً بعد از چهار سال( وقتی برای 

اولین بار با آنها به تماس شدم پدر همان بود که بود 

برای  من  مشوق  مردانه اش  باهمت  هم چنان  یعنی 

تحصیل علوم دینی بود.

این  بازهم  برگشتم  خانه  به  وقتی  فراغت  از  بعد 

به  و  کرده  ترغیب  و  تشویق  مرا  همیشه  که  بود  پدر 

قول  به  شکر  را  خدا  و  می ورزید  افتخار  تحصیلم 

خودش ملایی بودم که او آرزویش را داشت تقریباً و 

همیشه دعای خیرش را بازهم با خود داشتم.

خاطر  به  روزی  که  بود  باغیرت  و  باهمت  چنان  او 

بسیار  کسانی که  از  یکی  برابر  در  حق  حرف  گفتن 

که  جایی  تا  گفتم  سخن  بود  کابل  ادارۀ  طرفدار 

ما  سمت  به  را  تفنگش  میل  و  شد  برآشفته  خان  آن 

چرخاند پدرم وقتی دید بسیار غیرتمندانه سینه پر مهر 

و محبتش را جلو داد و به آن خان گفت اگر غیرت 

داری بزن و خونم را نیز حلال می کنم اما پیش خدا 

افتخار خواهم کرد که به خاطر گفتن کلمۀ حقی که 

فرزندم گفته بود جانم را فدای دین تو کردم یا رب، 

پدر  و  گردید  شرمنده  و  خجل  خان،  آن  است  یادم 

بزرگوارم باهمت مردانه یک بار دیگر نشان داد تا کجا 

طرفدار دین خداست.

والد بزرگوارم مشهور بود به اینکه علمای مخلص و 

حق گو را بسیار احترام می گذاشت، به آنها به چشم 

عالی می دید و اگر کسی خدای نخواسته پشت سر 

یک عالم دین حرف بد می زد بسیار برآشفته شده و 

برخورد شدید می کرد که چگونه در مورد علمای دین 

کسی جرئت می کند حرف بد بزند.

به هرحال تا زنده ام خود را مدیون لطف و احسان و 

همت والای پدر بزرگوارم می دانم و هرچند انسان، 

انسان است و جایزالخطاء از رب العالمین آرزو دارم 

که از سر تقصیرات وی و سایر مسلمانان گذشته و 

ایشان را در پرتو رحمت ها و نعمت های جاویدانش 

خرم و خرسند داشته باشد.

برادران  اساتید،  از تمام  جا دارد سپاس ویژه بگویم 

هم سنگر و مجاهدین غیور که با ما در هنگام وفات 

والد شریف اظهار غم شریکی نموده و نگذاشتند درد 

فراق پدر را به تنهایی بکشیم و با پیام های پر مهر و 

یاری  شکیبایی  و  صر  مسیر  در  را  ما  خود  محبت 

رساندند.

وَأكَرمِْ نزلُهَ،  اغْفِرْ لأبي، وارحْمْهُ، وعافِهِ، واعْفُ عنْهُ،  اللَّهُمَّ   

منَ  ه  ونقَِّ والرْدَِ،  والثَّلجِْ،  بِالماءِ،  واغْسِلهُْ  مُدْخَلهَُ،  عْ  وَوسِّ

نسَ، وأبَدِْلهُْ دارا  يْتَ الثَّوب الأبيَْضَ منَ الدَّ نقََّ الخَـطاَياَ، كما 

زَوْجِه،  منْ  خَيْاً  وزَوْجًا  أهْلِهِ،  منْ  خَيّاً  وَأهَْلًا  دَارهِ  مِنْ  خياً 

وأدْخِلهْ الجنَّةَ، وَأعَِذْه منْ عَذَابِ القَرِْ، ومِنْ عَذَابِ النَّار.

اللهم أسقي قر أبي المطر، وبلل عطش روحه من أنهار جنتك.

او چنان باهمت و باغیرت بود که روزی 
به خاطر گفتن حرف حق در برابر یکی 
از کسانیکه بسیار طرفدار ادارۀ کابل بود 
سخن گفتم تا جایی که آن خان برآشفته 
شد و میل تفنگش را به سمت ما چرخاند 
پدرم وقتی دید بسیار غیرتمندانه سینه پر 
مهر و محبتش را جلو داد و به آن خان 
گفت اگر غیرت داری بزن و خونم را نیز 
حلال می کنم اما پیش خدا افتخار خواهم 
کرد که به خاطر گفتن کلمۀ حقی که 
فرزندم گفته بود جانم را فدای دین تو 
کردم یا رب
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حقیقـی  آزادی  دولت هـا،  اساسـی  قوانیـن  در 

ازجمله حقوق مدنی هر انسـان هسـت و اسـتقلال 

سیاسـی، فرهنگـی و اجتماعـی، حـق مسـلم هـر 

ملـت آزاده در دنیاسـت. دوران بردگـی بـه اتمـام 

و  بردگـی حقیقـی  از  نبایـد  و قدرتمنـدان  رسـیده 

فکـری بـرای کنـترل ملت هـای دیگـر کار بگیرنـد. 

هـر ملتی آزاداسـت تا کشـورش را اداره کند، روابط 

سیاسـی با کشـورها و ملت های دیگر داشـته باشـد 

و به طـور کلـی حقوقـش را دارا باشـد و مانـع هـر 

نـوع دخالـت خارجی شـود.

کشـورهای خاورمیانـه ظاهـراً بـه این اصـول پایبند 

هسـتند و بـا عضـو شـدن در سـازمان ملـل، ایـن 

حقـوق را لازمـۀ اجـرای عدالـت و انصـاف و حق 

مسـلم ملت هـا می داننـد، در ایـن میان کشـورهای 

دارنـد،  نظامـی  و  سیاسـی  قـوای  کـه  قدرتمنـد 

دفـاع  و  مدنـی  آزادی  شـعارهای  دادن  باوجـود 

مرتکـب جنایت هـای  امـا خـود  بـشر،  از حقـوق 

بزرگی در تاریخشـان شـده اند  . کشـورها را اشـغال 

کرده انـد، بمب هـای چنـد تنـی بـر سر بی گناهـان 

انداخته انـد، روسـتاها را بـا خاک یکسـان کرده اند.

کسـی که اخبـار افغانسـتان را از منابـع حقیقی اش 

دنبـال کـرده باشـد، فریب رسـانه های اجیر دشـمن 

را نخـورده باشـد و حقایـق را بـا چشـمان خـودش 

دیـده باشـد یـا از افراد موثق شـنیده باشـد، اشـغال 

ازجملـه:  و جنایت هـای عظیـم،  آمریـکا  جابرانـه 

کار  بـه  و  فحشـا  و  فسـاد  نـشر  نسل کشـی ها، 

آوردن غلامـان اجیـر بـر سر حکومـت را به وضوح 

می بینـد.

در مـاه حوت سـال قبـل، معاهـدۀ خـروج نظامیان 

آمریکایـی از افغانسـتان در قطـر با حضور بسـیاری 

از نماینـدگان و سـفرای کشـورهای مختلـف امضا 

شـد، ۱۴ ماه موعد خروج کامـل نظامیان آمریکایی 

آزادی؛ حق مسلم ملت های جهان
ابویحیی بلوچی
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بـود، امـا ایـن ۱۴ مـاه گذشـت و هنوز عـده ای از 

ایـن نظامیـان افغانسـتان را تـرک نکرده اند.

رسـیده اند  یقیـن  ایـن  بـه  حـالا  جهانیـان،  همـۀ 

اشغال شـده  نظامـی  قـدرت  بـه  افغانسـتان  کـه 

افغـان  مظلـوم  ملـت  بـر  حاکـم  حکومـت  و 

و  اروپایی هـا  طـرف  از  هسـت،  دست نشـانده 

اجیـر  و  بـرده  می شـود،  حمایـت  آمریکایی هـا 

همان هـا هسـت و اوامـر همان ها را عملـی می کند 

و در مسـیر تحقـق اهـداف آن هـا قـدم می گـذارد و 

منافعشـان را پـوره می کنـد. به وضوح می تـوان دید 

کـه: آزادی از ملـت مـا سـلب شـده، ما مجبـور به 

تبعیـت از حکومتـی دست نشـانده و اجیـر هسـتیم 

کنـترل می شـود. مرزهـا  آن سـوی  از  کـه 

ملـت مظلوم افغان، بیسـت سـال هسـت که چوب 

اشـغال ظالمانـه را بر سرهایشـان می خورند، آزادی 

از آن هـا سـلب شـده و امنیت کشـور بـه پایین ترین 

و  قطعـی  تصمیم هـای  اسـت.  رسـیده  حـدش 

اساسـی کشـور در پایگاه هـای آمریکایی با مشـورۀ 

کاخ  سـفید نشـینان، تعییـن شـده و توسـط اجیـران 

اجـرا می شـوند.

در طـول ایـن ۱۴ مـاه، جهـان شـاهد تخطی هـای 

و  توافق نامـه  بندهـای  از  آمریکایی هـا  چندبـارۀ 

بودنـد،  مجاهدیـن  و  مسـکونی  مناطـق  بمبـاران 

ملـت مـا و مجاهدیـن در طـیِ ایـن چند مـاه بارها 

برخـلاف توافق امضا شـده میان امارت اسـلامی و 

توسـط دشـمن بمبـاران شـده اند. آمریکایی هـا 

از  از این طـرف و آن طـرف  حـال اخبـار مختلفـی 

انتقـال پایگاه هـای آمریکایـی به یکی از کشـورهای 

همسـایه، شـنیده می شـود. امارت اسـلامی این امر 

را نکوهـش کـرده و آن را بـرای همـه مـر دانسـته 

است.

ایجـاد پایـگاه  در یـک کشـور، خـود نوعی اشـغال 

محسـوب می شـود، هیـچ ملتی اجـازۀ ایـن تدخل 

خارجـی را نمی دهـد و اگـر تـوان مخالفت داشـته 

باشـد مخالفـت خواهـد کرد.

بـرای  اماکـن  مرتریـن  آمریکایـی  پایگاه هـای 

دولت هـای منطقـه هسـتند، هـر پایگاهـی در هـر 

بـه  و  توطئـه  بـرای  محلـی  میانـه  آسـیای  کجـای 

آن هـا  اشـغال  و  مناطـق  کنـترل  و  بردگـی گرفـتن 

هسـت. از ایـن پایگاه هـا بـرای مناطـق برنامه ریزی 

بـه قـول  می شـود و عملیات هـا اجـرا می شـوند، 

بـزرگان: چـه فرقـی می کنـد وقتـی یـک پایـگاه در 

افغانسـتان باشـد یـا نزدیـک مـرز افغانسـتان.

بـازار  کـه  زمانـی   ۲۰۰۲ و   ۲۰۰۱ سـال های  در 

ایـن  همـۀ  بـود،  گـرم  آمریکایـی  جنایت هـای 

جنایت هـا از پایـگاه بگـرام و میدان هوایـی قندهار 

کنـترل و مدیریـت می شـد، بسـیاری از بی گناهـان 

در همان جـا به شـهادت رسـیدند و تابه حال خری 

از آن هـا نیسـت.

ایـن  نویسـندۀ  مـع غوانتانامـو،  کتـاب قصتـي  در 

کتـاب که فردی سـودانی هسـت و آن زمـان مجریِ 

شـبکه الجزیره بـوده و بی گنـاه توسـط آمریکایی ها 

توسـط  کـه  شـکنجه هایی  مفصـلاً  شـد،  اسـیر 

آمریکایی هـا در پایگاه هـای بگـرام و میـدان هوایی 

قندهـار شـدند را بیـان می کنـد، جنایت هایـی کـه 

کـه  افـرادی  کـه  وا مـی دارد  بـه حیـرت  را  انسـان 

شـعار آزادی و حقـوق بـشر را سر می دهند چگونه 

قلب هایشـان تـا ایـن حـد سـخت هسـت و چطور 

می تواننـد هم نـوع خـود را بـه این صورت شـکنجه 

. هند د

آمریـکا بـا قـوای نظامی و سیاسـی اش کشـورهای 

پایگاه هـا و بـه حکومـت  ایجـاد  بـا  خاورمیانـه را 

نشـاندن اجیـران، اشـغال می کنـد و اوامـر خـود را 

بـر سر ملت هـا تحمیـل می کنـد درحالی کـه ایـن 

برخلاف انسـانیت و قوانین بشری و مدنی هسـت. 

ظلم هـای  ایـن  بـه  بایـد  جهـان  آزادۀ  ملت هـای 

بی پـرده واکنش نشـان دهنـد و دولت مردان دلسـوز 

ملـت نیـز بایـد مسـئله را بـا سـازمان های جهانـی 

درمیـان بگذارنـد تا جلـوی این غاصب گرفته شـود 

و تـا اوضـاع از ایـن حـد وخیم تـر نشـود.
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آه از افـــرنگ و از آئــــین او

آه از انـــدیــشهٔ لا دیــــن او

شرع یورپ بی نزاعِ قیل و قال

برهّ را کرد است بر گرگان حلال

جنایاتی را که غربی ها )به صورت مجموع از اروپا 

تا آمریکا( در مدت بیست سال اشغال در افغانستان 

عزیز مرتکب شدند، تمدن غرب را از سرتاپا برای 

ملت ما واضح ساختند و در حقیقت لباس زیبایی 

را که تمدن غرب به تن داشت، از تنش برآمد و سیر 

تا پیازش برای امت ما نمایان گشت.

که  شده اند  مرتکب  نابخشودنی ای  گناه های  آن ها 

آنان پاک نخواهد  از پیشانی  لکهٔ ننگ آن، هیچ گاه 

نوشتنش  یارای  را  قلم  که  ننگینی  جنایات  شد؛ 

نیست. آن ها نمونه ای از فرهنگ منحط غربی را به ما 

از نزدیک نشان دادند و گفتند:»اینست فرهنگ ما«!

ما  برای  نمی تواند  هیچ گاه  غربی  تمدن  و  فرهنگ 

مسلمانان نمونهٔ خوبی برای الگوبرداری در بخش 

ارزش های  بشر،  حقوق  معنویت،  فاضله،  مدینهٔ 

صنعت،  باب  در  گرچه  باشد؛  معنوی  و  اخلاقی 

تکنولوژی، فناوری و مادیات به بخش های مهمی 

دست یافته باشند.

غربی ها  پیشرفت  دیدن  با  مسلمانان  از  بسیاری 

باید  می کنند  گمان  تکنولوژی،  و  صنعت  باب  در 

همه چیز را از آن ها آموخت و به آن ها اقتدا کرد؛ لذا 

به تقلید از آنان در همهٔ شئون زندگی پرداخته اند که 

اشتباهی فاحش و خطایی واضح است.

غربی ها از نگاه اخلاق، رعایت حقوق بشر، فرهنگ 

پایین سقوط  و  بسیار پست  به درجه ای  مدنیت،  و 

کرده اند؛ آن ها نه به زنان حقوقی داده اند غیرازاینکه آن 

را عروسکی برای فروش کالا و جذب مشتریان خود 

قرار داده اند و نه به او احترامی قائل اند غیرازاینکه 

آن را وسیله ای برای ارضای شهوت رانی های خود 

در کوچه و بازار قرار دهند. غربی ها چنان جنایاتی 

در کشتن بی گناهان، اطفال و زنان مرتکب شده اند 

در  آن ها  کرده اند.  خجل  خود  پیش  را  مغول ها  که 

باتلاقی از شرک و قتل و فحشا گرفتارند که قرن ها 

نمی توانند از این منجلاب بیرون بیایند؛ مگر اینکه 

به حلقهٔ نور ایمان دست بیندازند و آنگاه بتوانند از 

این چاه تاریک، خود را بیرون بکشند.

نوع  یک  فقط  غربی،  تمدن  ظاهری  درخشندگی 

کنارش  که  زمانی  است؛  سراب گونه  درخشندگی 

بیایید درمی یابید که میدانی خشک و خالی است.

آن ها با عربده  کشیدن زیر شعارهایی چون: »حقوق 

بشر، حقوق زنان، تروریزم« و غیره، فقط می خواهند 

برای اجرای برنامه های شوم خود در منطقه، جای پا 

باز کنند و به نوعی، دلیل برای حضور خود بتراشند؛ 

وگرنه آن ها هیچی برای تقلید و الگوبرداری ندارند.

اگر شما آن ها را از نزدیک و در عمل ببینید، آنگاه 

تمدن غرب 
نمی تواند برای ما الگو باشد!

محمد داوود مهاجر
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در  آن ها  مردمان اند.  بدترین  آن ها  که  درمی یابید 

بیشتر  همه  از  را  سبقت  گوی  بشر،  حقوق  نقض 

ربوده اند. آن ها تروریست واقعی اند. آن ها در کشتار 

بی گناهان، هیچ دریغی نمی کنند. آن ها در دفاع از 

مظلومان نه، بلکه برای دفاع از منافع خود، دست 

در دست ظالمان نیز می گذارند و کشتار هفتادسالهٔ 

مردم فلسطین و ضایع کردن حق مسلمّ آنان، زیر چتر 

دلیل  واضح ترین  آمریکا،  بی چون وچرای  حمایت 

بر نقض حقوق بشر و حمایت از ستمگران است.

آن ها در انداختن بم ها روی مردم، نه رعایت حقوق 

از حقوق  بگذرد  زنان،  نه حقوق  و  اطفال می کنند 

آن ها  عمل،  میدان  در  بی گناهان!  حقوق  و  بشر 

وحشی ترین مردمان هستند!

که  متعددی  جنایات  بااین همه  غربی ها  این  آیا 

بااین همه  شدند،  مرتکب  زندان هایش  و  عراق  در 

و  گوانتانامو  زندان های  و  افغانستان  در  که  ستم ها 

بگرام انجام دادند، می توانند الگو قرار بگیرند؟! آیا 

آن هایی که با انداختن بشکه های صد تنی روی مردم 

الگو  می توانند  آیا  می زدند،  جنایت  به  دست  عام، 

باشند؟! هرگز!

یاد  سوم  جهان  نام  با  امروزه  اگرچه  مسلمانان 

رعایت  سلوک،  و  تمدن  باب  در  اما  می شوند؛ 

حقوق، فرهنگ و علوم، دست بالایی دارند و تاریخ 

از چنین حکایات و واقعات دل انگیز است.  پر  ما 

اسلام کامل ترین حقوق را به بشر داده است. اسلام 

به تک تک انسان ها از کوچک و بزرگ، زن و مرد، 

کافر و مسلمان، به همه حقوق معینی داده است که 

اگر شاید و باید رعایت شوند و »حکومتی اسلامی بر 

مبنای قرآن و سنت« بر پا شود، دنیا گلستان می شود.

پیروی  اسلامی،  جوامع  سقوط  اساسی  علت  اما 

منحط  فرهنگ  و  از غرب  آن ها  بدون چون وچرای 

آنان است؛ به دنبال سایه ای افتاده اند که هیچ گاه به 

آن نخواهند رسید.

علامه اقبال لاهوری -رحمه الله- کسی که در غرب 

و  گفته ها  در  دید،  نزدیک  از  را  آن  و  کرد  زندگی 

اشعار ماندگارش، لباس از تنِ این »گرگ در لباس 

میش« کشید و آن را رسوای عالم ساخت.

نکته ها کو می نگنــجد در ســخن

یک جهان آشوب و یک گیتی فتن

ای اســــیر رنگ، پاک از رنگ شو

مــؤمن خود، کافــر افـرنگ شــو

بیاییم و فرهنگ غنی و ناب اسلامی را نافذ کنیم و 

به دنیا نشان بدهیم »این است آنچه محمد صلى الله عليه وسلم آورده 

است، این است فرهنگ اصیل اسلامی، تمدنی که 

و خیرخواهی  عدالت، صلح  دوستی،  بر  اساسش 

گذاشته شده است.« این است تمدنی که پایه اش بر 

اساس »خیر الناس من ینفع الناس« است.

در حقیقت ماییم که باید الگو برای امت ها باشیم؛ 

امتی  ماییم  آری،  بوده اند.  ما  گذشتگان  چنانچه 

از شانهٔ  را  بردگی  یوغ  آوردیم.  دنیا  به  را  آزادی  که 

دور  بودند،  خانان  و  شاهان  بردهٔ  که  انسان هایی 

کردیم و این چنین فریاد کشیدیم: »الله ابتعثنا لنخرج 

من شاء من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد ومن 

جور الأديان إلى عدل الإسلام و من ضيق الدنيا إلى 

سعتها« خداوند ما را فرستاده است تا بندگان را از 

روا  آن ها  بر  که  از ستمی  و  برهانیم  بندگان  بندگی 

از  و  کنیم  رهنمایی  اسلام  عدل  به  می شود  داشته 

تنگی دنیا آن ها را به فراخنای آخرت راه بنماییم.

به  اسلامی  حکومتی  تا  نمی گذارند  دشمنان  اما 

ما  از  ملت هایشان  که  دارند  هراس  زیرا  کنیم؛  پا 

حکومت های  زوال  سبب  و  کنند  الگوبرداری 

استثماری آن ها گردد؛ ولی ما خسته نمی شویم و به 

دنبال این هدف تا رمق آخر هستیم.

تمام  -با  ظهورش  ابتدای  در  اسلامی  امارت 

را  نسِبی  آرامشی  کاستی ها- توانست چنان عدل و 

ده ها  از  بعد  ما  همسایگان  که  بیاورد  ملتش  برای 

سال نتوانسته بودند چنین عدالت و امنیتی را برای 

ملت های خود بیاورند.

اما هم اکنون وقت آن رسیده است تا آرزویی را که در 

دل هزاران شهید و غریب نهفته است، زنده کنیم و 

با یکپارچگی و دست در دست همدیگر گذاشتن، 

»حکومتی بر مبنای ارزش های ناب اسلامی« ایجاد 

کنیم تا تشنگان این وادی سیراب گشته و نهرهایش تا 

دوردست ها جاری باشد. وما ذلك علی الله بعزیز.
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شــهدای راهِ حــق داده اســت. در قرآن عظیم الشــان 

ــهدا  ــی ش ــه ارزش و بزرگ ــددی ب ــای متع در جاه

ــا  ــردم آن ه ــه م ــت و از این ک ــده اس ــاده ش ارج نه

ــده و  ــم داده ش ــمارند، بی ــردگان بش ــع م را در جم

ــرده  ــاب ک ــد خط ــه جاوی ــدگان همیش ــا را زن آن ه

ــت. اس

در احادیــث نبــوی نیــز شــاخصه های بزرگــی 

ــص  ــط مخت ــط و فق ــه فق ــورد ک ــم می خ ــه چش ب

ــی  ــت؛ در حدیث ــف اس ــر ک ــان ب ــروه ج ــن گ همی

شــش خصــال منحربه فــرد بــه شــهدا تعلــق 

ــث دیگــری خــود پیامــر  ــه اســت و در حدی گرفت

-صلی الله علیه وســلم- تمنــا می کنــد کــه در راه 

خــدا بجنگــد و شــهید بشــود و ســپس زنــده شــود 

ــده شــود و  و بجنگــد و شــهید بشــود و ســپس زن

ــود. ــهید بش ــد و ش بجنگ

 ویژگی هایــی کــه شــهدا در ایــن امــت دارنــد، بعد 

از انبیــا، گــروه دیگــری چنیــن ویژگی هایــی نــدارد 

ــه  و جایگاهــی کــه بــه شــهدا داده شــده اســت، ب

ــت  ــت؛ از این روس ــده اس ــری داده نش ــروه دیگ گ

ــران  ــان، دعوتگ ــسران، محدث ــن مف ــه بزرگ تری ک

و مفکــران آرزو دارنــد تــا خداونــد متعــال خاتمــه 

ــد. ــا شــهادت گــره بزنَ زندگی شــان را ب

این همــه ویژگــی و ایــن جایــگاه ســترگ فقــط بــه 

ــی ای اســت کــه شــهید  ــن ماجراجوی خاطــر آخری

انجــام می دهــد و در آن، بــا ارزشــمندترین داشــته 

ــازی  ــد، ب ــان باش ــمان روح و ج ــه ه ــودش ک خ

می کنــد و او را بــه خداونــد متعــال بــا رضایــت و 

ــد. خرســندی، ارزان می فروش

ــول  ــی، در ط ــهادت طلبی و خداخواه ــگ ش فرهن

پیــروزی  از بزرگ تریــن اســباب  تاریــخ یکــی 

مســلمانان بــوده اســت. مســلمانان صــدر اســلام 

ــاده  ــه ب ــته اند ک ــت داش ــهادت را دوس ــان ش چن

نوشــان، بــاده را دوســت داشــتند؛ بــه همیــن خاطر 

ــح و  ــد، فت ــت می کردن ــه شرک ــردی ک ــر ن در ه

پیــروز بــه قــدم بوسی شــان می آمــد. خداونــد 

ترویج فرهنگ 
شهادت طلبی

صارم محمود
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متعــال در ایــن آیــه خــوب از ایــن رمــز و راز پــرده 

ــونَ  ــمْ يأَلْمَُ ــونَ فإَِنَّهُ ــوا تأَلْمَُ ــر مــی دارد: »إنِْ تكَُونُ ب

ــونَ«  ــا لَا يرَجُْ ــهِ مَ ــنَ اللَّ ــونَ مِ ــونَ وَترَجُْ ــمَا تأَلْمَُ كَ

ــز  ــمنانتان( نی ــان )دش ــید آن ــما درد می کش ــر ش اگ

امیــد  از خداونــد  لیــک شــما  درد می کشــند؛ 

ــد. ــد ندارن ــا امی ــه آن ه ــه را ک ــد آنچ داری

ــق  ــهادت طلبی و عش ــگ ش ــد فرهن ــن رو بای از ای

ــج داده بشــود و  ــان مــردم تروی ــه شــهادت در می ب

بایــد آن جایگاهــی کــه خداونــد متعــال بــه شــهید 

ــد و  ــدا کن ــود پی ــردم نم ــان م ــت، در می داده اس

ــر  ــه ب ــود و چنان ک ــاب ش ــرده خط ــهید م ــد ش نبای

ســایر متوفیــان گریســته می شــود، نبایــد بــر آن هــا 

ــهید  ــدان ش ــر فق ــه خاط ــد ب ــود و نبای ــته ش گریس

گریبــان پــاره کنیــم و بــر سر صــورت بزنیــم و گونه 

ــد در  ــی خداون ــم و آنچــه را کــه نارضایت سرخ کنی

او اســت، بــر زبــان بیاوریــم.

ــار  ــهید، افتخ ــک ش ــهادت ی ــر ش ــه خاط ــد ب  بای

ــاد و  کنیــم، بایــد روی شــهید گل بپاشــیم؛ بایــد ی

خاطــره شــهید را زنــده نگه داریــم و در هــر کــوه و 

برزنــی از او بــه نیکــی یــاد کنیــم و از او به عنــوان 

ــه  ــری ک ــک ایثارگ ــو؛ ی ــک الگ ــطوره؛ ی ــک اس ی

ــود  ــوند، خ ــا نش ــران فن ــا دیگ ــرد ت ــا ک ــود را فن خ

ــم. ــاد کنی ــا دیگــران نســوزند، ی ســوخت ت

 حــرت ســلطان صلاح الدیــن ایوبــی رحمه اللــه 

ــهداءهم«  ــوا ش ــوم نس ــي ف ق ــد: »لا خ می فرمای

ــهدای  ــه ش ــت ک ــی نیس ــری در آن ملت ــچ خی هي

ــاد فراموشــی بســپارند. ــه ب خــود را ب

جدیــد  نســل های  و  فرزندانمــان  بــه  بایــد   

ــر  ــه ب ــت ک ــی اس ــهادت باران ــه ش ــم ک بفهمانی

هرکــس نمی بــارد، هدیــه ای اســت کــه بــه هرکــس 

داده نمی شــود و جایگاهــی اســت کــه هــر کــس 

ــت. ــق آن نیس لای

خــدا آن روز را نیــاورد کــه ایــن کلــمات )شــهادت، 

شــهید، ایثــار، ازخودگذشــتگی( در قامــوس و 

فرهنــگ یــک ملتــی بیگانــه شــوند. آن روزی 

ــی  ــش را کلمات ــد و جای ــمات بمیرن ــن کل ــه ای ک

همچــون جاه طلبــی، محبــت دنیــا، فرزنــدان، 

مال ومنــال خــوش کنــد، آن روز مســاوی خواهــد 

ــت. ــرگ آن مل ــا م ــود ب ب

اگــر ایــن عشــق در میــان ملتــی پــا بگیــرد و ایــن 

ــاز  ــده شــود، تاریــخ ب ــان قومــی زن فرهنــگ در می

تکــرار می شــود و درهــای معجــزه از سر نــو 

در میــان آن ملــت گشــوده می شــود و دوبــاره 

خاطــرات قرن هــای اول زنــده می شــود و بــار 

ــورد  ــم می خ ــه چش ــاده  ب ــور خارق الع ــر ام دیگ

ــه  ــد ب ــای اح ــت کوه ه ــاز از پش ــت ب ــوی جن و ب

مشــام می رســد و جنــت آغوشــش را دوبــاره بــرای 

ــان  ــان چادرهایش ــد و حوری ــاز می کن ــن ب مجاهدی

ــروزی  ــح و پی ــترانند و فت ــان می گس ــر پایش را زی

بــاز بــه پابوسی شــان می آیــد.

*** فرهنگ شهادت طلبی و خداخواهی، 
در طول تاریخ یکی از بزرگ ترین اسباب 
پیروزی مسلمانان بوده است. مسلمانان صدر 
اسلام چنان شهادت را دوست داشته اند که 
باده نوشان، باده را دوست داشتند؛ به همین 
خاطر در هر نبردی که شرکت می کردند، 
فتح و پیروز به قدم بوسی شان می آمد. 

*** باید به خاطر شهادت یک شهید، افتخار 
کنیم، باید روی شهید گل بپاشیم؛ باید یاد 
و خاطره شهید را زنده نگه داریم و در هر 
کوه و برزنی از او به نیکی یاد کنیم و از 
او به عنوان یک اسطوره؛ یک الگو؛ یک 
ایثارگری که خود را فنا کرد تا دیگران فنا 
نشوند، خود سوخت تا دیگران نسوزند، یاد 
کنیم.
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پیشگفتار
پیدایش  بدو  از  است  پدیده ای  دو  سیاست  و  دین 

برهه  با زندگی بشر گره خورده است. در هیچ  بشر 

از زمان گروهی و یا شخصی پیدا نشده که از وجود 

دین و سیاست در صفحه زندگی انکار کرده باشد. 

حتی آن هایی هم که در زبان تظاهر به انکار می کنند، 

اما درواقعیت و زندگی عملی، ناچارا پذیرفته اند  که 

انسان  حیات  با  دیگر  اشیای  مثل  سیاست  و  دین 

پیوند تنگاتنگی دارد.

کوچک  اجتماع  هر  در  که  حقیقت  این  چون 

وجود  جمعی  مشکلات  از  پاره ای  بزرگ  یا 

به  و  است  کلی  تصمیم گیری  نیازمند  که  دارد 

نظم  یک  نیازمند  سالم تر  و  بهتر  زندگی  خاطر 

ریاست  مقوله  پذیرش  به  را  انسان ها  است، 

می سازد. دین  یک  به  مقید  و  است  کرده  ترغیب 

میان  پیوند  آیا  که  است  این  تأمل برانگیز  نکته  البته 

دین و سیاست پیوندی از نوع تضاد و ناسازگاری 

است آن هم به گونه ای که چنانچه یکی از آن ها وجود 

یا  و  در می کند  به  میدان  از  را  دیگری  باشد  داشته 

اینکه رابطه آن دو رابطه سازگاری و هم آوایی است 

همدیگر  از  و  نیست  بی نیاز  دیگری  از  هیچ یک  و 

جدای ناپذیرند.

در این نوشته به چهار موضوع محوری و مهم تمرکز 

صورت گرفته است.

۱_ معنی لغوی و اصطلاحی دین و سیاست

۲_  پیوند دین و سیاست و دیدگاه ها

۳_  بطلان دیدگاه سکولارها

سیاست  از  )دین  معروف  شبهه ای  تاریخچه   _۴

جداست(

معنی لغوی واژه دین:
دین در لغت به سه معنی می آید:

در  که  ترفی  و  دخل  فرمانروای،  و  مالکیت   .۱

حوزه کار حاکمان است؛ مانند که عرب ها می گویند 

)دانه دِینا( یعنی بر آن فرمان راند و مدیریت کرد، بر 

در  داد،  قرار  بازخواستش  مورد  و  آن غالب گشت 

رابطه به آن داوری نمود و پاداش داد.

سوره  چهارم  )آیه  الدین«  یوم  مالک  »در  دین  لفظ 

فاتحه( نیز به همین معنی است یعنی به معنای روز 

بازخواست روز پاداش و مجازات است.

در حدیث نیز آمده است: »الکیس من دان نفسه«؛ 

چیره  و  مسلط  خود  بر  که  است  کسی  فرزانه  آدم 

است. )ترمذی: ۲۴۵۳(

که  مانند  فرمان برداری  و  اطاعت  معنای  به   .۲

عرب ها می گویند: )دان له( یعنی او را اطاعت کرد 

پیوند دین و سیاست 
از اوهام تا واقعیت

 خالد خوارزمی
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و تسلیم او شد.

و  دادن  قرار  مذهب خودش  به عنوان  را  چیزی   .۳

بدان عادت پیدا کردن و برایش خلق وخوی کردن، 

را  آن  یعنی  بالشی(  )دان  می گویند:  عرب ها  مانند 

به عنوان دین و مذهب خویش برگزید.

مذهب  به  را  دین  واژه  می توان  سوم  معنی  به  نظر 

یا  تئوری  از جهت  انسان  که  تفسیر نمود  و طریقه 

هر  مذهب عملی  و  می گیرد  پیش  در  را  آن  عملی 

انسان  همان عادت و خلق وخو و عملکرد اوست.

نوع  در  دین  به کارگیری  که چگونگی  نیست  پنهان 

سوم تابع دو نوع به کارگیری پیشین خود است زیرا 

عادات و باوری که پذیرفته شده اند، چنان چیرگی 

بر صاحب خود دارند که او را به تسلیم و تبعیت از 

خواسته آن وادار می نماید.

معنی اصطلاحی دین:
 در اصطلاح، دین عبارت است از مقررات الهی که 

اصحاب اندیشه سالم را بر پایه گزینش و انتخاب 

راهنمایی  آخرت  رستگاری  و  آسودگی  به  خود 

می کند.

یکی از غربیان پدر شاتل در کتاب قانون انسانیت 

می گوید: )دین مجموعه ای از مسئولیت و واجبات 

انسان در برابر الله در رابطه با خود و دیگران است(.

)دین  کلیات خویش می گوید:  کتاب  در  البقاء  ابو 

اصحاب  که  است  الهی  هدایات  از  مجموعه ای 

به سوی  خویش  انتخاب  حسن  پایه  بر  را  اندیشه 

از  برخی  می کند،  راهنمایی  حقیقی  منافع  و  خیر 

آن ها قلبی و معنوی هستند، مانند آگاهی و ایمان و 

برخی دیگر عملی می باشد: مانند نماز، روزه، حج، 

دادگری و حفظ حقوق دیگران(.

می شود  گذر  معنی  آن  از  که  می آید  پیش  گاهی 

و  می گردد  استعمال  نسب  و  ریشه  برای  فقط  و 

به معنی ملت و امت است همان گونه  درعین حال 

که خداوند می فرماید:

استوار  دینی  )انعام:۱۶۱(  ابراهیم«  ملة  قیما  »دینا 

و  حق طلب  ابراهیم  آیین  یکتاپرستی،  ارزشمند  و 

باطل ستیز ابراهیمی که از مشرکان نبود.

در مواردی نیز دامنه به کارگیری آن محدودتر می گردد 

و تنها برای فروع استعمال می شود، همان گونه که 

كَاةَ   لَاةَ وَيؤُتْوُا الزَّ خداوند می فرماید »... وَيقُِيمُوا الصَّ

برپا دارند و  )البینة: ۵( نماز را  القَْيِّمَةِ«  دِينُ  وَذَٰلكَِ 

زکات اموالشان را بدهند دین استوار و پایدار همین 

است.

معنی لغوی واژه سیاست:
سیاسةً(  یسَوس  )ساسَ  ریشه  از  لغت  در  سیاست 

نیازهای  تأمین  به  پرداختن  یعنی  گرفته شده است، 

حیوانات است.

متعددی  تعاریف  سیاست  برای  از  اصطلاح  در   

صورت گرفته است.

انتشارات  از  سیاسی  دانش  دایرة المعارف  کتاب 

دانشگاه کویت به نقل از روپیر سیاست را این گونه 

تعریف کرده: )سیاست هنر و شیوه درست مدیریت 

جامعه های بشری است.(

در دایرة المعارف کامل تعریف سیاست چنین آمده: 

سیاست به حکومت نمودن و مدیریت یک جامعه 

مدنی پیوند دارد.

واژه سیاست دارای به کارگیری های متعدد است:
۲. سیاست در این استعمال تقریباً معادل و هم ردیف 

واژه مدیریت بکار می رود به ویژه امور فرعی مانند 

سیاست حمل ونقل، سیاست انرژی، سیاست تولید 

ماشین آلات،

۲. واژه سیاست معادل اصطلاح استراتژی استعمال 

می گردد، مانند سیاست حزب و یا سیاست دولت،

اشاره ای  گونه  به  سیاست  واژه  لابه لای  در   .۳

پلشت  نگاهی  و  باشد  داشته  وجود  تحقیرآمیز 

سرگردان به سیاست داشته باشد.

اینجاست که به سیاست به عنوان حوزه ای مملو از 

زشتی و اقدامات غیراخلاقی و مشمئز نگاه می شود.

پیوند دین و سیاست:
پس ازآن که بامعنای این دو واژه آشنا شدیم، اکنون 

دیگری  با  یک  هر  رابطه ای  چگونگی  می توانیم 

به درستی درک کنیم.

و  کلیدی  دیدگاه  دو  سیاست،  و  دین  پیوند  درباره 

دیدگاه  دو  این  از  یک  هر  اکنون  دارد.  وجود  مهم 

و حقیقت  به حق  کدام  ببینیم  تا  می کنیم  بررسی  را 

نزدیک تر است و کدام به شبهه و واهی می ماند و 

این شبهه از کجا پیدا شده است.
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دیدگاه سکولارها:
و  دین  میان  رابطه  سکولارها  و  مارکسیست ها 

تقابل می بیند  و  ناسازگاری  رابطه  فقط  را  سیاست 

یکدیگر  با  سیاست  و  دین  که  عقیده اند  راین  به  و 

سرچشمه  و  ریشه  ازآنجاکه  و  دیرینه اند  دشمنی 

همدیگر  با  این ها  از  یک  هر  اهداف  و  طبیعت 

و  آمده  خدا  طرف  از  دین  چون  است  متفاوت 

سیاست اندیشه و عملکرد انسان است، دین پیام آور 

پاکی و پرهیزکاری و زلال است و سیاست سرچشمه 

دین  هدف  است،  فریب کاری  و  خیانت  و  خبایث 

کامیابی در دنیای دیگر و هدف سیاست دستیابی به 

خواسته این دنیاست. درنتیجه این ها می گویند دین 

سیاستمداران  به  را  سیاست  و  دین داران  به  باید  را 

واگذار کرد و این ها بیشتر تبلیغاتشان بر این است 

)دین از سیاست جداست(

دیدگاه مسلمانان:
این  بر  اسلامی  دانشمندان  و  اسلام گرایان  اما 

سیاست  و  دین  بین  در  رابطه  و  پیوند  که  باورند 

بلکه  نیست،  رویاروی  تقابل  رابطه  که  نه تنها 

شعارهای  و  احکام  دیگر  مثل  نیز  سیاست 

از  جدا  هیچگاه  و  است  دین  از  بخشی  مقدس 

هماهنگ  مجموعه  اسلام  دین  بلکه  نیست  هم 

عبادت،  عقیده،  شامل:  یکدیگر  کامل کننده  و 

روابط اجتماعی، دعوت، سیاست و دولت است.

وجود دولت اسلامی و نظام اسلامی هم مسئولیت 

و هم ضرورت است: مسئولیت و فریضه ای دینی، 

ضرورت حیاتی و سرنوشت ساز.

دین  از  سیاست  و  سیاست  از  دین  به هیچ وجه  و 

اینکه )در دین سیاست و در  نیستند و ادعای  جدا 

سیاست دین جای ندارد(، ادعای باطل و غیرعملی 

است.

مظاهر سیاست  مهم ترین  و  بارزترین  از  یکی  البته 

مقام  در  را  اسلام  دین  که  است  دولتی  برپای 

شایسته اش قرار دهد و آموزه های آن را به اجرا بگذارد.

درواقع مسلمانان در طول تاریخ زندگی اجتماعی 

خویش با این جدای و قطع رابطه میان دین و دنیا، 

دین و سیاست، دین و دولت آشنایی نداشته است.

بطلان دیدگاه سکولارها:

مردود  کردند  مطرح  که  دلایل  با  سکولارها  نظریه 

هستند، بلکه شبهه ای است برخاسته از مقطع خاص 

زمانی؛ چون تبلیغات که آن ها شعار می دهند، همراه 

از  برخی  زیرا  نیست؛  یقینی  و  علمی  دیدگاهشان 

و  است  خداوند  شریعت  و  دین  جزو  سیاست ها 

این نوع سیاست ها که به هیچ وجه خبائث و خیانت 

بر روی  قرارگرفته  بلکه سیاست  به شمار نمی آید؛ 

ارزش های اخلاقی هستند و وسایلی برشمار می آید 

خوشنودی  و  اخروی  اجر  آوردن  دست  به  برای 

او،  خداوند و تلاش برای تحقق دادگری موردنظر 

اما آنچه سکولارها مردم را به سوی فرامی خوانند اگر 

معتقد  می کنند،  تبلیغ  که  چیزی  به  خودشان  واقعاً 

بوش  چرا  پس  نباشد،  محض  شبهه ای  و  باشند 

رئیس جمهور آمریکا و باند او در جناح راست گرای 

مسیحی افراطی قرار گرفت؟ برای مهر تائید نهادن 

در  خود  خودکامگی  و  سرکشانه  سیاست های  بر 

برابر جهانیان چگونه دیانت مسیحیت را به خدمت 

گرفت.

از طرفی دیگر در اروپا شاهد هستیم که افرادی برای 

دستیابی به دولت، به مسیحیت توسل می جویند و 

خود را به دیانت ربط می دهند.

بر  ایمان  اهل  تمام عالمان و حکیمان و مصلحان 

دیانت  و  دولت  میان  ارتباط  ایجاد  که  باورند  این 

صحیح پیامدهای مبارک و سودمندی را برای مردم 

در بر خواهد داشت.

گونه  دو  میان  مشهورش  مقدمه  در  خلدون  ابن 

صرفاً  جامعه  یکی  است:  تفاوت  به  قائل  جامعه، 

دنیوی و دیگری جامعه دینی و دنیوی، او این دومی 

را بسیار بهتر و مفیدتر از اول می شمارد و به نقش 

را  آن  و  می کند  اعتراف  اجتماعی  زندگی  در  دین 

کمتر از نقش نژادی به شمار نمی آورد.

ابن  نگاه  از  آرمانی  الگو و  به همین خاطر جامعه   

خلدون جامعه ای است که دین و دولت با یکدیگر 

پیمان اخوت بسته باشد.

امام ابن قیوم جوزی می گوید:

دادگرانه  مدیریت  و  سیاست  که  شود  گفته  نباید 

نه تنها  سیاست  زیرا  ندارد؛  همخوانی  شریعت  با 

است  سازگار  آمده  تحققش  برای  شریعت  آنچه  با 

درواقع بخشی از آن بشمار می آید.
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کلاه برداری،  از  است  عبارت  سیاست  اگر  آری 

حقه بازی، استعمار و استثمار حقا که اسلام از آن به 

دور می باشد و دین از آن جدا می باشد

تاریخچه شبهه ی »دین از سیاست جداست«
شد؛  مطرح  خاصی  تاریخی  ظرف  در  شبهه  این 

چون در اروپا رهران کلیسا به نام خداوند و به نام 

دین )دین حرت مسیح علیه السلام که به اعتقاد ما 

مسلمانان تحریف شده است( افکار و نظرات خود 

به اجبار بر مردم تحمیل نمودند و مانع پیشرفت  را 

علم و تکنولوژی و... می شدند.

چنگال  از  اروپا  رهایی  و  پیشرفت  )دوره  رسانس 

اتفاق  کلیسا  اربابان  مخالفت های  همه  با  کلیسا( 

افتاد و مردم اروپا موفق به مغلوب کردن کلیساییان 

شدند، به تعبیر خودشان سیاست، علم و تکنولوژی 

بر دین )البته دین که به آن ها معرفی شده بود( غلبه 

را  دین  گفتند  بعدازاین  راند،  را حاشیه  آن  و  یافت 

و...  اجتماعی  و  سیاسی  حیات  عرصه ی  از  باید 

جدا نمود، البته حق هم داشتند چراکه ازیک طرف 

دین کلیسائیان فقط به جوانب روحی اهمیت می داد 

اربابان کلیسا خواسته های فطری  دیگر  از طرف  و 

خود را به هوی و آرزوهای نفسانی درهم آمیخته به 

نام دین بر مردم تحمیل کردند.

 اما امروزه برخی بدون در نظر داشتن تفاوت های 

دین اسلام، با دین های معرفی شده در اروپا و بدون 

در نظر آوردن تفاوت فرهنگی دو جامعه اسلامی و 

را تجویز می کنند. دشمنان  مسیحیت همان نسخه 

اسلام نیز در پی دامن زدن به این مطالب هستند.

با در نظر داشت مطالبی گذشته می توان گفت هیچ 

گروهی در هیچ جای در هیچ برهه ای از زمان به جز 

یک مقطع خاص تاریخی در اروپا آن هم به خاطر به 

ستوه آمدن از جانب اربابان کلیسا به جدایی دین از 

سیاست معتقد نبوده است.

مخصوصاً دین اسلام که کامل ترین و معتدل ترین و 

فراگیرترین دین است هیچ گاه جدا از سیاست بوده 

نمی تواند.

نتیجه گیری:
به راستی قانون که از آغاز تا انجام می تواند بشر را 

از بدبختی ها برهاند و به سرچشمه سعادت واقعی 

برساند، جز دین خدا و قانون اسلام نیست.

اگر امور سیاسی نیز مطابق نظر اسلام پیش رود بدون 

قائل شد. ارزش  آن  برای  باید  و  بوده  شک محترم 

متنوع،  اندیشه های  از  اسلامی  جریانات  پیوسته 

راهکارهایی متفاوت و راهردهای متعدد برخوردار 

پیشه  را  ایمانی  خالص  تربیت  برخی  بوده اند. 

در  که غوطه ور شدن  بوده اند  معتقد  و  خودساخته 

آفت های  و  گرفتاری  جز  پیامدی  سیاست  دنیایی 

که باید از آن ها رهای یافت، ندارد. در حقیقت این 

با داشتن چنین تفکر بسته ای، خود نخواسته  گروه 

به دام تأثر از سکولارها و غرب افتاده و دچار آفت 

کشنده ای شده اند.

تنها  که  نیست  دینی  اسلام  گفت  باید  درنهایت 

مادیات  به  نسبت  و  داشته  سروکار  معنویات  با 

معنویات،  از  یک  هر  برای  بلکه  باشد،  بی تفاوت 

جایگاهی  اجتماع  و  اقتصاد  سیاست،  اخلاق، 

خاصی قائل است.

 ،)sécularisme فرانسوی:  )به  سکولاریسم   )۱(

گیتی گرایی یا جدا انِگاری دین از سیاست، عقیده ای 

است مبنی بر جدایی نهادهای حکومتی و کسانی 

مذهبی  نهادهای  از  می نشینند،  دولت  مسند  بر  که 

به صورت  اندیشه،  این  است.  مذهبی  مقام های  و 

دارد. اروپا  در  روشنگری  عر  در  ریشه  کلی، 

اجتماعی است  و  مارکسیسم، مکتبی سیاسی   )۲(

که توسط کارل مارکس فیلسوف و انقلابی آلمانی، 

در اواخر قرن نوزدهم ساخته شد.

که  است  استوار  باور  این  بر  مارکسیسم،  اساس 

بوده  طبقاتی  مبارزه  تاریخ  تاکنون،  جوامع،  تاریخ 

است.

منابع:

۱_ قرآن

۲_ ترمذی

عبدالعزیز،  سلیمی،  مترجم:  یوسف،  دکتر  قرضاوی،   _۳

باید و نباید های دین و سیاست، ناشر: نشر احسان

و  مدنی  جامعه  عرفان  زمردی  مترجم:  هادی  علی،   _۴

سیستم سیاسی اسلام ناشر نشر احسان

شیخ  عبدالغنی  مترجم:  عثمانی،  تقی  محمد  علامه   _۵

حامی، اندیشه های سیاسی حکیم الامت موالا اشرف علی 

تهانوی، انتشارات: صدیقی
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این سنت زمین و زمان است، وقتی یک نهضت آغاز 

به فعالیت می کند، در ابتدا خیلی اندک می باشد و 

عموم مردم نه تنها این که با این حرکت نو پا همگام 

نمی باشند؛ بلکه به مخالفتش برخواسته و دست به 

هرگونه ایجاد موانع می زند. از اتهام و بدنام ساختن 

گرفته تا زدن مثل های نادرست و طنزهای نابجا.

بهترین شاهد بر این مدعی، خود رسول اکرم )صلیّ 

الله  الله علیه و سلم( می باشد. آن حرت )صلیّ 

پیامری  به  خداوند  طرف  از  وقتی  سلم(  و  علیه 

گذاشته  ایشان  دوش  به  رسالت  و  گردید  مبعوث 

تکالیف  از  گوناگونی  انواع  دعوت  آغاز  در  شد، 

پیامری،  از  قبل  که  آن های  حتی  شد.  متحمل  را 

خطاب  صادق  و  امین  محمد  به  را  حرت  آن 

می کردند، تغییر جهت داده و در مقابل آن حرت 

)ص( سنگر گرفتند.

 ... دشنام  نادرست،  مثل های  زدن  به دروغ،  اتهام   

کار بیست وچهارساعته ای مشرکین بود.

که  حرکتی  به عنوان  نیز  افغانستان  اسلامی  امارت 

نبوی  اهداف  است،  روان  الهی  پیامران  مسیر  در 

را تعقیب می کند، وقتی در سال ۲۰۰۱ افغانستان 

رسماً اشغال شد و امارت اسلامی حرکت دوباره اش 

را آغاز کرد؛ سیلی از تکالیف؛ از قتل و زندانی کردن 

و زدن  بدنام کردن  اتهام،  تا  امارت گرفته  منسوبین 

مثل های نادرست و نابجا، طبق سنت دنیا، به سوی 

امارت اسلامی افغانستان روانه شد.

که  تاکنون  مقاومت  و  جهاد  آغاز  از  همین،  برای 

نزدیک است، شب اشغال رخت سفر بسته و آفتاب 

نمایان  افغانستان  افق  پهنای  بر  استقلال  و  عزت 

به  که  نام های  چه  غلامانش  و  اشغالگران  گردد، 

عساکر امارت اسلامی نگذاشتند و چه تهمت های 

که نبستند و چه مثل های نادرست که به مجاهدین 

امارت اسلامی نزدند؛ از تروریست و دهشت افکن 

گرفته تا اغتشاش گر، دشمن دانش، ترقی...

 اما درنهایت حق پیروز گشت و باطل از بین رفت. 

همگی  نشد،  کارساز  دشمن،  تبلیغات  از  هیچ یک 

همچون کاهی در رهی باد شدند.

که  درجایی  باید  چیز  هر  که  است  قابل یادآوری 

شایسته و بایسته است، گذاشته شود نه پیش تر و نه 

پس تر. طنزها و مثل های که از سوی اشغالگران و 

غلامانش به امارت اسلامی زده، همه و همه به دوراز 

مجاهد تنها باقی مانده از عهد عتیق

عمر منصور



سال هشتم، شماره چهارم
رمضان المبارک و شوال المکرم 1442هـ ق

23

واقعیت بوده و هست؛ اما مثل واقعی که به مجاهد 

زده شود این است:

مجاهد مانند کسی است که از دودمان یک خانواده 

سلطنتی و شاهی چشم به جهان گشوده باشد و قبل 

بیاید، اشخاص متجاوز و غاصب  دنیا  به  اینکه  از 

خاندانش را نابود نموده و سلطنت را غصب نموده 

باشد، این پسر با مادرش تنها باقی مانده از خاندانش 

باشد.

زندگی  فکر  چه  به  و  چگونه  پسر،  این  نظرت  به 

به  مادرش  طفولیت  آوان  همان  از  بلکه  می کند؟ 

از  باقی مانده  تنها  تو  می گوید:  و  می کند  تلقین  او 

خاندان سلطنت هستی، تو باید از دست متجاوزان 

و غاصبین سلطنت و پادشاهی ات را بازپس  گیری.

 درنهایت تمام هم وغم این پسر، بازگرداندن و باز 

پس گرفتن شوکت و عظمت خاندانش می باشد.

آری!

ازدست رفته ای  عظمت  و  اسلام  به  نسبت  مجاهد 

مسلمانان مانند پسر مزبور است؛ چون تنها مجاهد 

به این حقیقت پی برده است که مسلمانان در دوران 

طلایی خلافت راشده و بعدازآن به چه وضعیتی از 

عزت و شوکت می زیستند.

با تفکر و مطالعه تاریخ گذشتگانش  چون مجاهد 

درک کرده است، در قرون اولیه، حکومت اسلامی 

اوج شکوفایی خود را داشت.

گیتی  پهنای  عدالت  و  آرامش  امنیت،  سعادت،   

و  عدل  یمن  از  که  به اندازه ای  بود،  نوردیده  در  را 

مسلمانان،  از  غیر  اسلامی،  حکومت  دادخواهی 

زندگی  امنیت  و  امن  در  نیز  دنیا  دیگر  ملت های 

می کردند.

وقت  در  اسلامی  حکومت  پهنای  و  گستره  حتی 

که  بود  به اندازه ای  عباسی،  خلیفه  هارون الرشید، 

»برو هر  در آسمان می گفت:  ابر  به  ایشان خطاب 

جا که می خواهی ببار، زکاتت و یا خراجت نزد من 

خواهد آمد.«

کوهی  را  مجاهد  وجود  فهم،  و  درک  این  با  توأم 

آشفتگی  از  درنتیجه  است.  فراگرفته  نیز  درد  از 

مسلمانان رنج می برد و از چنددستگی جهان اسلام 

به ستوه آمده است، حتی به حدی که مطالعه تاریخ 

گذشتگانش و نگاه به حالت کنونی جهان اسلام از 

مجاهد سلب آرامش نموده است.

جسارت کفار به اشغال سرزمین های اسلامی خون 

او را به جوش آورده است.

خود،  گذشتگان  از  تأسی  با  مجاهد  درنهایت، 

خور  خواب  خیر  از  مردم،  عموم  برخلاف 

با  گذشته، سلاح بر دوش و کفن بر گردن نموده، 

پروردگارش عهد کرده یا سرزمین های اسلامی را از 

اشغال درآورده، شأن و شوکت مسلمانان  یوغ  زیر 

اسلامی  حکومت  و  نظام  پای  بر  با  بازگردانده،  را 

دین خدا در زمین خدا پیاده کند و یا هم در راستای 

برآورد ساختن این اهداف والا و گرامی، جان را به 

جان آفرین تسلیم نموده و به کاروان شهدا بپیوندد.

عهد  از  باقی ماندۀ  تنها  مجاهد  که  است  این  برای 

دوران  از  بازماندۀ  تنها  می شود،  محسوب  عتیق 

یگانه  و  می شود  برشمرده  راشده  خلافت  طلایی 

وارث، میراث فرهنگی حکومت اسلامیِ بجا مانده 

از قرون اولیه بشمار می رود.

***

از آغاز جهاد و مقاومت تاکنون که نزدیک 
است، شب اشغال رخت سفر بسته و آفتاب 
عزت و استقلال بر پهنای افق افغانستان 
نمایان گردد، اشغالگران و غلامانش چه 
نام های که به عساکر امارت اسلامی نگذاشتند 
و چه تهمت های که نبستند و چه مثل های 
نادرست که به مجاهدین امارت اسلامی 
نزدند؛ از تروریست و دهشت افکن گرفته تا 
اغتشاش گر، دشمن دانش، ترقی...

 اما درنهایت حق پیروز گشت و باطل از بین 
رفت.
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مژده و نوید فتح در عقب دروازه ها در انتظار ورود 

به منزل است و ان شاء الله عن قریب چشمان ملت 

مظلوم و مردم رنجدیده که از دو دهه به این سو در 

آتش جنگ و اشغال از یکسو و ظلم و ستم اجیران 

از سوی دیگر می سوزند روشن می شود و  داخلی 

پرچم آزادی بر قله های این کشور به اهتزاز در آمده 

بین خواهد رفت. اشغالگران  از  و ریشه های فساد 

خیانت،  بر  بنا  نیز  آنان  داخلی  اجیران  و  می روند 

دیگر  کردند  کشور  در  که  چپاولگری ای  و  دزدی 

جای پایی در این دیار ندارند و مجبورند تا همراه با 

باداران خارجی خود بار و بستره ببندند و دوباره به 

رستورانت ها و وظایف قبلی خود برگردند.

در  این همه  شر  از  عن قریب  الله  شاء  ان  کشور 

امان می شود و فضای معطر صلح، امن و برادری 

می گردد؛  حاکم  اشغال  و  فساد  جنگ،  اوضاع  بر 

کنی  گمان  که  باش  حذر  بر  فاتح!  مجاهد  ای  اما 

همین جا  به  تا  تو  مسئولیت  و  یافت  خاتمه  جهاد 

بلکه  نمی یابد  خاتمه  اینجا  در  تو  مسئولیت  بود. 

آغاز  دیگری  خطرناک  و  سنگین  مسئولیت  ازاینجا 

و  اشغالگر  دشمن  با  جنگ  اینجا  در  می گردد. 

اجیران داخلی ان شاء الله خاتمه می یابد مگر جنگ 

بزرگ تر و دشوارتر با غرور، خواهشات نفسانی و 

تو  بر  شاید  می گردد.  آغاز  شیطانی  وسوسه های 

گمانی غالب شود که تو فاتح هستی و باید با مردم 

برخورد و تعامل فاتحانه کنی و انتقام زخم ها، دردها 

و رنج های دو دهه گذشته را بگیری. این جنگی و 

میدانی است که فاتحان زیادی بعدازآنکه لشکرها و 

نیروهای قوی مادی را شکست داده اند در آن ناکام 

شده، سر تسلیم خم کرده اند و میدان را به دشمن 

مجاهد  ای  باختند.  آن  شیطانی  دسایس  و  مکار 

فاتح! بر حذر باش که در دام نفس بیافتی و خون 

شهدای دو دهه، آرمان های خانواده های شهدا، آه و 

ناله ایتام و بیوه ها، امیدهای ملت زخمی و خسته و 

از همه مهم تر اخلاق اسلامی و ارشادات دینی را به 

هدر دهی.

اکنون هنگامی هر روز به سوی فتح قریب می شویم، 

ترف  به  پیهم  پایگاه ها  و  ولسوالی ها  قریه ها، 

هم رزمانت می افتند، وقت آن فرا رسیده است تا آداب 

فتح و تعامل با مردم ساکن مناطق مفتوحه را بدانی 

تا مبادا فردا هنگام فتح و پیروزی با ارتکاب اشتباهی 

که به نظر تو کوچک و به نظر خداوند متعال خیلی 

جهاد  دستاوردهای  و  نتیجه  تمامی  باشد  سنگین 

مقدس را بر باد فنا دهی. ای مجاهد فاتح! باید بدانی 

که تمامی مردمی که در این مناطق زندگی می کنند 

و تمامی افرادی که در دوایر دولتی و یا مؤسسات 

غیردولتی کار می کردند مجرم نیستند. اکثریت قاطع 

بر حذر باش ای فاتح!
احمد فارسی
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این ملت اگرچه در مناطق تحت تسلط اشغالگران 

و اجیران داخلی آنان زندگی می کنند و یا هم بنا بر 

دلایل ناگزیری در ادارات ملکی دولت کار می کنند 

آنان در دل شب  بوده اند.  با مجاهدین  با دل وجان 

به تو و هم رزمانت دعای نرت و کامیابی و برای 

دشمنانت دعای ذلت، خواری و شکست کرده اند و 

امروز نتیجه همان دعاها، همان آه  و ناله ها، همان 

اشک ها و سجده هاست که تو فاتحانه، پیروزمندانه 

مجاهد  ای  می شوی.  مناطق  این  وارد  سربلند  و 

فاتح! باید بدانی که این ملت از چهار دهه به این سو 

و بخصوص در دو دهه اخیر خیلی رنج و مشقت 

را متحمل شده است و شب های تاریک را به این 

امید به عقب گذرانده است که روشنی صبح آمدنی 

است و این روشنی آن را به سوی آفاق جدید زندگی 

می برد. باید بدانی که این ملت دیگر تحمل اندک 

رنجش، ظلم و ستم را ندارد و وقت آن فرا رسیده 

است تا لحظات آرامی و خوشی را سپری کند.

الله  صلی  اکرم  رسول  سیرت  فاتح!  مجاهد  ای 

می گذاری  جلو  به  که  گامی  هر  در  را  وسلم  علیه 

کاری  هرگز  و  بگردان  حاضر  خود  چشمان  جلو 

انجام مده که در مخالفت با ارشادات نبوی صلی 

بوده  فاتحین  مورد  در  بخصوص  وسلم  علیه  الله 

اساس  بر  که  بدانی  باید  فاتح!  مجاهد  ای  است. 

این رهنمایی ها، روز فتح روز مرحمت و شفقت بر 

مردم است نه روز انتقام، ظلم و ستم و انتقام گیری 

چنانچه رسول اکرم صلی الله علیه وسلم در جواب 

کسانی که در راه مکه گفتند که امروز روز انتقام و 

قصابی است فرمود که نخیر این روز، روز مرحمت 

که  بدانی  باید  فاتح!  مجاهد  ای  است.  شفقت  و 

رسول اکرم صلی الله علیه وسلم در روز فتح مکه 

از  که  را  اسلام  دشمن  سرسخت ترین  ابوسفیان  با 

هیچ نوع ظلم در حق پیامر اسلام صلی الله علیه 

آخرین  تا  و  بود  نکرده  دریغ  وی  پیروان  و  وسلم 

جنگیده  مسلمانان  مقابل  در  خود  توان  و  لحظه 

یک  صفت  به  ابوسفیان  کرد.  برخورد  نوع  چه  بود 

اسیر و عسکر شکست خورده با ترس ولرز در مقابل 

پیروز  و  فاتح  وسلم  علیه  الله  صلی  رسول الله 

انتقام  شمشیر  حالا  که  بود  منتظر  و  ایستاد  میدان 

را  تنش جدا می کند و خود  از  را  و عدالت سرش 

سزاوار آن نیز می دانست، مگر در مقابل این گمان 

و تصور، آواز خیلی نرم و مهربانی بالا می شود و 

می گوید: هلاکت بر تو باد ای ابوسفیان! آیا وقت 

آن فرانرسیده است که بدانی هیچ معبود برحق جز 

الله متعال نیست؟ هلاکت بر تو باد ای ابوسفیان آیا 

فرستاده  بدانی که من  که  فرانرسیده است  آن  وقت 

با  انکسار،  و  عجز  با  ابوسفیان  هستم.  متعال  الله 

روحیه یک اسیر شکست خورده، لبان خشک همچو 

می دهم  گواهی  که  می گوید  لرزان  آواز  و  چوب 

هیچ معبود برحق جز الله نیست و محمد فرستاده 

الله متعال است. اخلاق فاتحانه رسول اکرم صلی 

انتقام نمی دهد  الله علیه وسلم نه تنها وی را اجازه 

بلکه می فرماید: هر که به خانه ابوسفیان داخل شد 

در امان است؛ و با این سخن خود شرف بیشتر به 

وی می بخشد.

همین  پیروی  تو  که  بدانی  باید  فاتح!  مجاهد  ای 

پیامر هستی و هرگز اخلاق جنگی و تعامل فاتحانه 

بدانی  باید  فاتح!  ای مجاهد  نکنی.  فراموش  را  او 

از  باارزش تر  بی گناه  و  مسلمان  فرد  یک  خون  که 

تمام دنیا در نزد پروردگار عالمیان است و ریختن 

خون  و  خاک  به  مشابه  بی گناه  فرد  یک  خون 

باش  حذر  بر  پس  است  مخلوقات  تمام  کشانیدن 

که خون ناحقی را در مسرت، خوشی و غرور فتح 

اکنون هنگامی هر روز به سوی فتح قریب 
می شویم، قریه ها، ولسوالی ها و پایگاه ها پیهم 
به تصرف هم رزمانت می افتند، وقت آن فرا 
رسیده است تا آداب فتح و تعامل با مردم 
ساکن مناطق مفتوحه را بدانی تا مبادا فردا 
هنگام فتح و پیروزی با ارتکاب اشتباهی که 
به نظر تو کوچک و به نظر خداوند متعال 
خیلی سنگین باشد.
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بریزانی و همه دستاوردهای جهادی خود را بر باد 

دهی. ای مجاهد فاتح! باید بدانی که صدها بلکه 

هزارها تن کارمندان و مأمورین دولت با مجاهدین 

در تماس اند و همکاری دارند، بر حذر که به مجرد 

شک و شبهه و تنها به این دلیل که کارمند حکومت 

است دست به قتل و جنایت بزنی. قبل از ریختن 

اسناد  بیندیشی،  باید  بار  صدها  خون،  قطره  یک 

موضوع  سپس  بیاوری،  دست  به  آشکار  و  واضح 

اجازه  از  بعد  و  میان گذاشته  در  بزرگان خود  با  را 

رسمی وارد عمل شوی.

آن  امین  رهری  و  اسلامی  امارت  مطمئناً  اگرچه 

متوجه این موضوع خیلی مهم هستند و توصیه های 

لازمه را برای مجاهدین صادر نموده اند اما بازهم از 

باب تذکر و یاددهانی باید گفت که بزرگان فاتح و 

مسئولین گران قدر نیز باید این مسائل را جدا در نظر 

مجاهدین  برای  جدی  و  لازم  توصیه های  و  گیرند 

خود کنند. مجاهدین از رده های رهری و همین طور 

باید بر این موضوع  پائین همه  به تدریج تا رده های 

مهم و ارزنده توجه خاص داشته باشند. هیچ فردی 

نباید بدون تحقیق و تثبیت کامل و موافقت بزرگان 

و  جاسوسان  نه  و  گیرد  قرار  هدف  مورد  ذیصلاح 

کسانی که هنگام فتح با استفاده از نام و نشان فاتح 

وارد صحنه می گردند اجازه چنین اعمال ناشایسته 

که به پای مجاهدین خاتمه می یابد فرصت و اجازه 

خون های  که  بودیم  شاهد  گذشته ها  در  ما  یابند. 

ریخته  مختلف  بهانه های  به  و  تنظیم  بنام  زیادی 

مدعیان  که  شد  باعث  ستم  و  ظلم  همین  و  شده 

جهاد بعد از فتح به بیراهه بروند، قربانی های صدها 

بیوه ها، جهاد و هجرت  ایتام،  هزار مظلوم، شهدا، 

به بحرانی بکشانند که  را  به هدر دهند و کشور  را 

سال های متمادی در تاریکی های ظلم و ستم آنان 

بگذراند و راهی برای خروج از این بحران را نداشته 

باشد.

و  مظلوم  میان  که  بدانی  باید  فاتح!  مجاهد  ای 

از ظلم و  پروردگار عالمیان هنگام دعا و شکایت 

ستم پرده و حجابی وجود ندارد و آه و ناله مظلوم 

مستقیماً به عرش رحمن مواصلت می کند. بر حذر 

که خدای ناخواسته با ارتکاب اندک اشتباه، تساهل 

دو  در  که  باعث شکست صفی شوی  غفلت  یا  و 

دهه اخیر صدها تکالیف و مشقت ها را متحمل شده 

است، قربانی های جانی و مالی هنگفتی تقدیم کرده 

است و از تمام نعمت ها، آسایش و آرامش زندگی 

تنها برای رسیدن  این همه را  محروم گردیده است. 

به هدف والا که همانا قیام حکومت عادل اسلامی 

داده  انجام  می باشد،  الهی  شریعت  احکام  نفاذ  و 

نفر  دو  یکی  منفی  و  با عمل سلبی  نباید  که  است 

هدف به دست آمده از دست برود و خدای ناخواسته 

این حرکت و قیام محکوم به ظلم و استبداد گردد.

ای مجاهد فاتح! باید بدانی که یکی از اهداف مهم 

حرکت مقاومت و جهاد، دفاع از جان و مال مردم 

بدوش  را  مسئولیت  این  مجاهدین  و  است  مظلوم 

با خدای خود تعهد سپرده اند که اجازه  گرفته اند و 

این ملت مورد ظلم، ستم و  افراد  از  ندهند احدی 

آزار اشغالگران و اجیران داخلی آنان قرار گیرند پس 

چگونه ممکن است که تحمل کنند فردی از داخل 

از  برای  این حرکت  که  دهد  انجام  را  صف عملی 

بین بردن آن کمر همت بسته و با خدای خود تعهد 

که  شوی  عملی  مرتکب  که  حذر  بر  است.  سپرده 

نه تنها خود را از رحمات الهی و نتایج فتح و نرتی 

که به فضل و منت الهی سپس دعا و همکاری همین 

بلکه  محروم سازی  است  به دست آمده  مظلوم  مردم 

تاریکی، ظلم  به سوی  تمامی ملت را یک بار دیگر 

و وحشت سوق دهی و به این ترتیب باعث خشم و 

ظالمان  تنها  صورت  آن  در  که  شوی  الهی  غضب 

این خشم فرو  آتش  نیز در  دیگر  بلکه مردم عام  نه 

خواهند رفت.

العین  نصب  را  نصیحت ها  این  فاتح!  مجاهد  ای 

رقیب  همیشه  متعال  الله  که  بدان  و  بگردان  خود 

اگرچه  عمل  کوچک ترین  و  است  تو  حسیب  و 

به اندازه ذره ای نیز باشد از علم او تعالی پنهان باقی 

نمی ماند، او تعالی به سوی تو می نگرد پس متوجه 

ملت  بالاخره  و  امیر  فرماندهان،  هم رزمان،  خود، 

همه  آرزوهای  و  امیدها  باش،  ستمدیده  و  مظلوم 

انتظار  در  همه  و  بوده  غنچه  همچو  اکنون  که  را 

شکفتن آن اند قبل از شکفتن پر پر مساز. الله حافظ 

و ناصرت باد

***
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امریکایان  چې  ده  ګرمه  خره  دا  کې  ورځو  دې  په 

په افغانستان کې خپلې اډې په خپله نړوي، پوځي 

د  کال  روان  د  چې  کوي  هڅه  او  کباړوي  وسائل 

جولای میاشتې له نیمایي مخکې خپل ټول عسکر 

بیړه  په  داسې  امریکا  وباسي.  څخه  افغانستان  له 

وځي چې هیچا یې تصور نه کاوه. لکه څنګه چې 

راز  دغه  ده،  وړ  تعجب  د  تیښته  عاجلانه  امریکا  د 

مستضعفو  د  او  شکست  زبرځواک  امریکایي  د 

مسلمانانو په لاس یې غرور خاورې کیدل د تاریخ 

یو داسې ویاړمن باب دی چې ډیر کتابونه پرې لیکل 

کیدلای ش. 

یرغلګرو  د  یې  اذهان  چې  خلک  زمانې  دې  د 

د  ډول  سم  په  شاید  کړي،  لاندې  سحر  تبلیغاتي 

اما  نه کړای ش.  تاریخي حادثې حجم درک  دې 

د تش لاسو  امارت  د اسلامي  به  نسلونه  راتلونکي 

مجاهدینو په لاس د امریکایي زبرځواک شکست په 

خورا درنو کاڼو وتلي. 

امریکا په افغانستان کې تر دې حده درانه مصارف 

کړي وو چې هیچا یې هم د بیرته تګ فکر نه کاوه. 

ټام  د  کال کې  میلادي  په ۲۰۱۰  توګه  په  بیلګې  د 

ډسپیچ ټکی کام نشریه کې یوه امریکایي خریال د 

امریکا د جوړیدونکو پوځي اډو په اړه ولیکل: هغه 

تعمياتي پروژې چې په راتلونکو دوولسو مياشتوکې 

به بشپړې ش دا دي: يوه پروژه چې څلور د الوتکې 

رن وې ګانې، چې ۸ ـ سي -۱۷ ډوله بار وړونکې 

الوتکې په عين وخت په کې ښکته کېداى ش، ۵۰ 

الوتکې  څار  او  اکمال  هوايي  د   ۲۴ او  چورلکې 

اډو  اتلسو  په موجودو  کېداى ش.  ورکې خوندي 

سربېره به دوولس نورې همداسې اډې جوړې ش. 

دغه راز خوست ته نژدې د ډیورنډ پولې ته څېرمه د 

سليمو په نامه يو فوب يا اډه جوړېږي چې په هغې 

به  په ۲۵ مليونو ډالرود تېلو د زخيې ودانۍ  کې 

ايله د بل کال تر پايه بشپړه ش.

لوګر  د  ډالرو  ۱۲مليونو  په  کې  جون  همدې  په   

د امریکا تیښته 
د تاریخ یو عبرتناک فصل

سمیع الله زرمتي
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اډه جوړه  هوايي  نامه   په  شېنک  د  کې  علم  پل  په 

شوه چې اوس سي ۱۳۰ هرکوليس ډوله او بوينګ 

امریکایي حکومت  الوتکې ورکې کيني.   سي ۱۷ 

لپاره  اوسېدو  د  پوځ  د  به  اډه کې  په دې  وايي چې 

بسيا  ورکې  پوځيان   ۴۵۰۰ چې  جوړېږي  ودانۍ 

چې  وي  هم  بانډه  وزمه  نټېنر  کا  يو  به  وي.ورسره 

نور پوځيان ورکې خوندي ش.۱۰ مليونه   ۱۱۰۰

به په دې ولګېږي.دا اډه به د خاصو قواوو الوتکې 

او هيليکوپترې لري، په ۲۵ مليونو به د هغې الحاقيه 

ورته  ته  همدې  دې   راز  دغه  ش.  جوړې  ودانۍ 

ارزګان  د  پيل شوي.  افغانستان کې  په ټول  پروژې 

په ترين کوټ، هلمند،د پکتيکا په ښرنه او نورو کې 

رپوټ  پوسټ   واشنګټن  جوړېږي.  اډې  اساسي 

ورکړى چې د راتلونکي کال د اډو د جوړولو لپاره 

سل مليونه ډالره منظور شوي دي(

دي  اړه  په  اډو  محدودو  هغو  د  یوازې  جزئیات  دا 

کار  ورباندې  امریکایانو  په همدې وخت کې  چې 

کاوه، له دې علاوه چې یرغلګرو په بګرام، کندهار، 

خوست، هلمند او نورو ولایاتو کې څومره سترې 

د  کې  سیمو  اطراف  په  او  ډګرونه  هوایي  اډې، 

زرګونو په حساب پاخه بیسونه او قرارګاوې جوړې 

کړې د هغو پوره جزئیات تر اوسه هم نه دي رسنیز 

کول،  پراخ مصارف ځکه  دومره  امریکایانو  شوي. 

به د دوی همیشنۍ  افغانستان  دوی فکر کاوه چې 

اډه ش او له دې ځایه د ټولې اسیا څار او مراقبت 

کوي.

مګر د اشغالګرو د دې ناولو ارادو برخلاف د الهي 

تقدیر فیصله بل څه وه. که څه هم په ظاهري عقل 

د چا زړه ته نه لویده خو تقدیر فیصله کړې وه چې 

تش  هغو  د  ابرقدرت  نړیخوار  همدا  به  تعالی  الله 

لاس  په  مسلمانانو  مستضعفو  او  مجاهدینو  لاسو 

هیڅ  بله  یې  پرته  ایمان  قوي  له  چې  رانسکوروي 

وسله او وسیله هم نه درلوده. 

د  کیږي،  تخلیه  اډه  امریکایي  بګرام  د  چې  اوس 

امریکا پوځي وسائل کباړ کیږي، د جنګي تخنیک 

بیه  په  اوسپنې  د  یې  محصولات  ماډل  وروستي 

له  دا  دی.  پړاو  عرتناک  یو  تاریخ  د  دا  لیلامیږي، 

شک پرته د الهي نرت نغده بیلګه ده او دا حقیقت 

یو ځل بیا ثابتوي چې د واک او ځواک اصلي معیار 

مادي قوت نه دی، بلکې د الله تعالی نرت چې د 

هر چا ملګری وي هغه اړخ به غالب وي.

اټومي  نړیوال  د  چې  دی  زبرځواک  هغه  امریکا 

طاقتونه یې له نوم څخه ریږدي او هیڅوک ورسره د 

سترګو جنګولو تاب نه لري. مګر هغه څوک چې د 

الله تعالی په عظمت رښتیني عقیده لري، د هغوی 

په نظر کې د امریکا په شان مادي طاقتونه د مچ د 

وزر هومره حیثیت او وزن هم نه لري. همدا لامل 

و چې زموږ مجاهدین په پوره میړانه او لوی زړه د 

ته ورغلل. پوره  په وړاندې د مقابلې میدان  امریکا 

مقابله  کفر  نړیوال  د  زور  په  ایمان  د  یې  کاله  شل 

وکړه. مجاهدین که څه هم تش لاسي و خو په الهي 

نرت یې ټینګ باور درلود. دا دی موږ پایله وینو 

چې نن امریکایان په ډيره زبونحالۍ د تښتې په حال 

کې دي. پوځي تخنیک یې د نړیوالو د مسخرو شو 

او جنګي وسائل یې د کباړ په حیث بازار ته وړاندې 

کیږي. 

نظر  ژور  په  که  جریان  تاریخي  او  حوادث  ټول  دا 

وکتل ش، د ایمان او عقیدې ډیر درانه درسونه په 

کې پراته دي. خو له دې حقائقو هغه څوک استفاده 

کولای ش چې په زړه کې د ایمان او صداقت رڼا 

ولري، په سترګو یې د تعصب او له مجاهدینو سره 

نظر  منصفانه  په  بلکې  وي،  نه  عینکې  ضدیت  د 

حقائقو ته وګوري.
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آیا اضافه نمودن دعاها در دعای قنوت 
جایز است؟

ــه  ــا اضاف ــب! آی ــی صاح ــترم مفت ــتفتاء: مح الاس

نمــودن کلــمات دعائیــه در دعــای قنــوت در 

ــر؟ مثــلاً: پــس  ــا خی نمــاز وتــر شرعــاً رواســت ی

از »اللهــم انــا نســتعینک...« خوانــدنِ »اللهــم 

ــتَ  ــنْ عَافيَْ ــي فِيمَ ــت، وَعَافِنِ ــن هدي ــدني فيم اه

و...« و دیگــر ادعیــه ی مســنونه جایــز اســت و یــا 

ــن( ــد حس ــتفتی حمی ــر؟ )المس خی

الجــواب: حامــدا و مصلیــا و بعــد: بلــی، اضافــه 

نمــودن دیگــر دعاهــای مســنون در دعــای قنــوت 

ــم  ــل ه ــتر و افض ــه به ــت، بلک ــز اس ــا جای نه تنه

اســت.

ــي  ــر: ۲\۳۴۱ ولاینبغ ــاب الوت ــة: ب ف التاتارخانی

ان یقتــر علــی الدعــاء الماثــور »اللهــم انــا 

ــت …  ــن هدی ــدني فیم ــم اه ــتعینک … والله نس

ــی  ــن اذا ات ــرض ولک ــه ف ــوام ان ــم الع ــلا یتوه کی

ــره ف  ــات وبغی ــض الاوق ــور ف بع ــاء الماث بالدع

ــن«. ــض فهوحس بع

ــن  ــه روی ع ــر: »لان ــاب الوت ــر ۲\۷۳ ب وف البح

ــره  ــه غی ــرء مع ــة... ولوق ــة مختلف ــة ادعی الصحاب

ــة ۱\۳۲۳  ــاب العنای ــح ب ــخ و ف فت کان حســنا ال

ــا ان یضــم معــه قنــوت  واستحســن بعــض علمائن

الحســن. وهواللهــم اهدنیــي فیمــن هدیــت …«.

آیا مسواک زدن زبان سنت است؟
الاســتفتاء: محــترم مفتــی صاحــب! از یــک عــالم 

دیــن شــنیدم کــه در اثنــای مســواک زدن در وضــو، 

پرسش ها و پاسخ های شرعی 

بخش پانزدهم

تقدیم: واحد ترجمه و تحقیق مجله
مأخذ: سایت اسلام  بخش دارالافتاء
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ــم  ــن برای ــون ای ــد. چ ــواک بزنی ــم مس ــان را ه زب

ــا  ــود، می خواهــم از شــما بپرســم آی تعجــب آور ب

ــت؟  ــتحب اس ــا مس ــنت ی ــان س ــواک زدن زب مس

)المســتفتی احمــد بــلال(

ــس  ــی، پ ــد: بل ــا و بع ــدا و مصلی ــواب: حام الج

یک بــار  وضــو؛  در  دندان هــا  زدن  مســواک  از 

گذرانــدن مســواک از زبــان هــم یــک عمــل 

ــا  ــر دندان ه ــواک ب ــه، مس ــت. البت ــتحب اس مس

عرضــاً زده می شــود و بــر زبــان طــولاً. ایــن عمــل 

از رســول الله صلی الله علیه وســلم ثابــت اســت 

ــد. ــح نموده ان ــز تری ــا نی و فقه

ــه  ــردة عــن ابی ف ســنن ابي داود ۱\۱۸ عــن ابي ب

ــه وســلم  ــه علی ــی الل ــه صل ــا رســول الل ــال اتین ق

ــانه. ــی لس ــتاک عل ــه یس ــتحمله فرأیت نس

وف اعــلاء الســنن ۱\۱۲۵۲ بــاب ســنیة الســواک: 

ــه یســتاک فــی الاســنان  وقــد ورد مایــدل علــی ان

عرضــا وفــی اللســان طــولا الــخ

ومثله ف ردالمحتار سنن الوضوء ۱\۲۵۱

سپردن مسئولیت به شخص بی استعداد
ــی  ــک کس ــب! ی ــی صاح ــترم مفت ــتفتاء: مح الاس

اســتعداد و قابلیــت یــک مســئولیت را نــدارد، امــا 

ــن کار شرعــاً  ــا ای ــرد، آی او آن مســئولیت را می پذی

روا اســت؟ و نیــز اگــر امیــر مســئولیت را بــه 

ــن  ــا ای ــپارد، آی ــتعداد می س ــخص بی اس ــن ش چنی

کار شرعــاً جــواز دارد؟ )المســتفتی ابوبکــر خالــد(

الجــواب: حامــدا و مصلیــا و بعــد: پذیرفــتن 

مســئولیت بــرای چنیــن شــخص بی اســتعداد 

شرعــاً روا نیســت. همچنــان بــرای امیــر شرعــاً روا 

نیســت کــه مســئولیت را بــه یــک نفــر بی اســتعداد 

ــپارد. بس

لمــاف الهدایــة ۳\۱۳۳ کتــاب ادب القــاضي: 

ویکــره الدخــول فیــه لمــن خــاف العجــز عنه……

الــخ و ف الاختیــار ۲\۸۲ وحــرام وهــوان یعلم من 

نفســه العجزعنــه، وعــدم الانصــاف فیــه لمایعلــم 

مــن باطنــه مــن اطبــاع الهــوی ….

ومثله ف مجمع الانهر ۳۱۰\۳.

خواندن صدق الله العلی العظیم پس از 
قرائت

الاســتفتاء:  محــترم مفتــی صاحــب! خوانــدن 

»صــدق اللــه العلــی العظیــم« پــس از پایــان قرائت 

چــه حکــم دارد؟ از کســی شــنیدم کــه گفــت ایــن 

بدعــت اســت، آیــا واقعــاً چنیــن اســت؟

جــواب: خوانــدن کلــمات یــاد شــده پــس از 

قرائــت از آداب تــلاوت قــرآن مجیــد اســت و 

ــم و  ــرآن کری ــمات در ق ــن کل ــت. ای ــت نیس بدع

احادیــث اســتعمال شــده اســت:

قــال اللــه تعالــی: قــل صــدق اللــه. فاتبعــوا ملــة 

ابراهیــم حنیفــا )( وقــال اللــه تعالــی: ولمــا رئــی 

ــه  ــا الل ــذا ماوعدن ــوا ه ــزاب قال ــون الاح المومن

ــوله … ــه ورس ــدق الل ــوله وص ورس

عــن عبداللــه بــن بریــدة رض ان ابــاه حدثــه قــال 

رئیــت رســول اللــه صلــی اللــه علیــه وســلم 

یخطب...فقــال صــدق اللــه ورســوله …رواه ابــن 

ــم ۳۶۰۰ ــة برق ماج

وف الفقــه علــی المذاهــب الاربعــة: بحوالــة 

یجــرء  فیکــف   .…۷۶۴\۷ زکریــا:  دارالعلــوم 

احــدف هــذه الایــام ان قــول صــدق اللــه العظیــم 

اکــرر  القــرآن بدعــة،  بعدالانتهــاء مــن قــراءة 

التحذیــر مــن التعجیــل ف اصــدار احــکام فقهیــة 

ــا … ــن صحته ــد م ــل تأک قب

ومثله ف فتاوی دارالعلوم زکریا ۷\۷۶۴
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شهید مرتث چه کسی را گفته می شود؟
الاســتفتاء: محــترم مفتــی صاحــب! لطفــاً در مورد 

شــهید مرتــث معلومــات بدهیــد کــه شــهید مرتــث 

چــه کســی را گفتــه می شــود؟

الجــواب: حامــدا و مصلیــا و بعــد: مرتث شــهیدی 

ــی  ــگ زخم ــدان جن ــه در می ــود ک ــه می ش را گفت

شــده باشــد، امــا فــوری شــهید نشــده باشــد. یــک 

فــرق شــهید مرتــث از دیگــر شــهدا ایــن اســت کــه 

شــهید مرتــث غســل داده می شــود.

ارتثاث شهید از نکات ذیل ثابت می شود:

۱: پــس از زخمــی شــدن؛ بــا هــوش و درک خــود 

چیــزی خــورده و یــا نوشــیده باشــد.

۲: پــس از زخمــی شــدن؛ بــا هــوش و درک خــود 

خــواب و اســتراحت کــرده باشــد.

۳: دراثنــای درمــان هــوش و حــس داشــته باشــد و 

یــا خــود را تــداوی کنــد.

۴: از میــدان جنــگ بــرای درمــان انتقال داده شــود 

و او هوشــمند و بیــدار باشــد.

ــیدن  ــا کش ــال دادن تنه ــدف از انتق ــر ه ــه، اگ البت

ــت  ــه دس ــدن ب ــیر نش ــا اس ــگ و ی ــدان جن از می

ــس از  ــر او پ ــورت اگ ــن ص ــد، در ای ــمن باش دش

انتقــال شــهید شــود شــهید مرتــث نیســت و غســل 

نمی شــود. داده 

ــه او  ــذرد، درحالی ک ــر او بگ ــاز ب ــت نم ۵: یک وق

هــوش و حــس داشــته باشــد.

۶: بیع و شرا یعنی خریدوفروش بکند.

۷: بــه ورثــا یــا رفقایــش وصیــت یــا توصیــه بکنــد 

و یــا در امــور دنیــوی رهنمایــی بکنــد.

ــد  ــرت باش ــورد آخ ــش در م ــر حرف های ــه، اگ البت

ــا  ــک ی ــش از ی ــا بی ــد ام ــا باش ــور دنی ــا در ام و ی

ــث  ــن صــورت شــهید مرت دو کلمــه نباشــد. در ای

نمی شــود.

۸: خودش از میدان جنگ خارج شود.

البتــه، این همــه نــکات در صورتــی بــرای ارتثــاث 

ــان  ــار دارد کــه امــور فــوق پــس از پای شــهید اعتب

جنــگ انجــام یافتــه باشــد و پــس ازآن، آن مجاهــد 

شــهید شــده باشــد؛ امــا اگــر در اثنــای جنــگ رخ 

ــث نمی گــردد. ــس آن شــهید مرت داده باشــد، پ

الشــهید:  بــاب  بردالمحتــار  الدرالمختــار  ف 

۲\۴۱۸ وطبــع اخــری ۱\۶۷۲ )أو جــرح وارتــث( 

وذلــك )بــأن أكل أو شرب أو نــام أو تــداوى( 

ــه وقــت  ــو قليــلا )أو أوى خيمــة أو مــى علي ول

صــلاة وهــو يعقــل( ويقــدر عــلى أدائهــا )أو نقــل 

ــا أو  ــل حي ــواء وص ــل، س ــو يعق ــة( وه ــن معرك م

ــه  ــن مكان ــام م ــو ق ــذا ل ــدي وك ــلى الأي ــات ع م

ــل  ــوف وطء الخي ــع )لا لخ ــر بدائ ــكان آخ إلى م

أو أوصى بأمــور الدنيــا، وإن بأمــور الآخــرة لا( 

يصــي مرتثــا )عنــد محمــد وهــو الأصــح( جوهــرة 

لأنــه مــن أحــكام الأمــوات )أو بــاع أو اشــترى أو 

تكلــم بــكلام كثــي( وإلا فــلا، وهــذا كلــه إذا كان 

)بعــد انقضــاء الحــرب ولــو فيهــا( أي ف الحــرب 

)لا( يصــي مرتثــا بــيء مــما ذكــر، وكل ذلــك ف 

ــرة  ــهيد الآخ ــث ش ــل، وإلا فالمرت ــهيد الكام الش

ــوه. ــب ونح ــذا الجن وك

ــكلام  ــم ب ــه أو تكل ــه: )قول ــار تحت وف ردالمحت

ــة  ــس بوصي ــلى كلام لي ــه ع ــن حمل ــي( يمك كث

توفيقــا بينهــما، لكــن ذكــر أبــو بكــر الــرازي أنــه لو 

ــت  ــا إذا طال ــل لأنه ــة غس ــه ف الوصي ــثر كلام أك

ــان. ــة البي ــا بحــر عــن غاي ــور الدني أشــبهت أم

قلــت: يمكــن حمــل مــا ذكــره الــرازي عــلى 

ــة  ــا بدليــل مــا مــر مــن وصي ــة بأمــور الدني الوصي

ــه وإلا فــلا(  ســعد، فــإن فيهــا كلامــا طويــلا )قول

ــلا  ــين ف ــة أو كلمت ــيا ككلم ــن كث أي وإن لم يك

يكــون مرتثــا )قولــه وهــذا كلــه( أي كــون مــا ذكــر 

ــل درر. ــا للغس ــاث موجب ــان الارتث ف بي

ومثله ف الهندیة ۱\۱۶۸

والله اعلم بالصواب
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صفحه ویژۀ شیربچه های هندوکش
بخش هفدهم

ترتیب دهنده: محمدعمار رستاقی

شفقت و احترام
شفقت و احترام دو زیبایی از زیبایی های دین ما است. رسول اکرم صلی الله 
علیه وسلم می فرماید کسی که بر خردسالان ما شفقت نکند و به بزرگسالان 
از ما نیست. پس وظیفه خردسالان اینست که همیشه  ما احترام نگذارد 
احترام بزرگان را چی در داخل خانه و چی در خارج خانه نمایند و در مقابل 
و ستم  آنان ظلم  بر  و  بکشند  خردسالان  بر سر  باید دست شفقت  بزرگان 

نکنند.

چوپان دروغ گو
مردم آزاری  برای  و  می برد  صحرا  به  را  خود  رمه هایی  همیشه  چوپان  یک 
صدا می زد که او مردم بیایید که گرگ آمده است و رمه هایم را می خورد. 
مردم همه به سوی او می شتافتند و می دیدند که هیچ گرگی وجود ندارد و 
او ایستاده و به مردم می خندد. چندین بار این کار تکرار شد و روزی واقعاً 
گرگ آمد و چوپان فریاد زد مگر هیچ کسی به دادش نرسید تا گرگ همه 

گوسفندان او را خورد.
و  مادر  و  پدر  بار  دو  یکی  بگویند  دروغ  نازنین  اطفال  اگر  شکل  همین  به 
دیگران باور می کنند اما اگر تکرار شد این طفل در میان مردم بنام دروغ گو 
مشهور می شود سپس هیچ کسی به سخنان او باور نمی کنند. رسول الله صلی 
الله علیه وسلم نیز از گفتن دروغ منع می کند و می گوید که دروغ گفتن از 

علامت های منافقان است و الله متعال منافقان را دوست ندارد.
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نام اطفال
گذاشتن نام بالای اطفال یکی از مسئولیت های پدران است. پدر مسئولیت دارد تا نام 
خوب و با معنا بالای اطفال خود بگذارد. فرزندان باید با پدران و مادران خود در اختیار 
نام های خوب کمک و همکاری کنند و اگر آن ها نام نامناسبی را اختیار کردند فرزندان 
باید آنان را متوجه سازند. نام طفل بر عادات، سلوک و اخلاق طفل اثر می گذارد پس باید 
همیشه تلاش صورت گیرد بالای اطفال نام هایی خوب مانند نام های پیامبران، صحابه، 

علماء و بزرگان رحمهم الله گذاشته شود.

خیانت
خیانت نیز از علامت های منافقان است و الله تعالی خائن را دوست ندارد. اگر کسی مال 
را گرفته و مصرف کنید این  را نگهداری کنید و شما آن  را نزد شما بگذارد تا آن  خود 
خیانت است. اگر هم صنفی تان قلم و یا کتابچه خود را نزد شما امانت می گذارد و شما 

آن را استفاده می کنید و یا گم می کنید این هم خیانت است.
خیانت بزرگ این است که انسان وطن خود را به کافران بفروشد و در پهلوی کفار اشغالگر 
قرارگرفته و در مقابل مسلمانان بجنگند. کسانی که در رأس اداره کابل قرار دارند مانند 
کرزی، اشرف غنی، عبدالله و غیره خائن و وطن فروش هستند. مردم افغانستان هرگز این 
وطن فروشان خائن را معاف نمی کند. این ها همیشه در نزد مردم و خداوند متعال روسیاه 

می مانند و تاریخ نام هایشان را در جمله خائنان و وطن فروشان درج می کند.

عید قربان
احمد: ولید خبرداری چند روز بعد عید قربان است؟

ولید: نخیر، چی وقت است؟
احمد: عید قربان دو ماه و ده روز بعد از عید رمضان می آید.

ولید: در عید قربان هم روزه می گیریم؟
احمد: نخیر، در عید قربان حاجی صاحب ها به حج می روند و مسلمانان دیگر گاو، گوسفند 
و بز را قربانی می کنند. الله تعالی قربانی را خوش دارد و بهترین عمل انسان در این روز 

قربانی کردن است.
ولید: خوب شد که فهمیدم، من هم پدرم را می گویم که برای قربانی ما یک گوسفند بخرد.
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 شهید مولوی حمدالله خطاب

فرزند  »خطاب«  به  مشهور  حمدالله  مولوی  شهید 

فرزانه مولوی عبدالرشید به تاریخ ۱۴ حوت ۱۳۶۹ 

امیرزاده  جواجه  منطقه  در  خورشیدی  هجری 

ولسوالی ساغر ولایت غور در یک خانواده متدین 

و علمی دیده به جهان گشود.

امام  ملا  نزد  را  تعلم  ابتدایی  دوره  معمول  طبق  او 

مسجد و پدر بزرگوارش شروع نمود. سپس در سال 

علوم  فراگیری  جهت  خورشیدی  هجری   ۱۳۸۳

متداوله دینی به کشور همسایه پاکستان سفر نمود. 

اگرچه روند تعلیمی او به سبب خدمات جهادی و 

دیگر مشکلات و مروفیت ها به درازا کشید، اما بنا 

فراوان علمی سرانجام موفق شد دوره  شوق وذوق 

احادیث نبوی – صلی الله علیه و سلم – را در سال 

ابوالوفا  مفتی  نزد شیخ الحدیث  ۱۳۹۶ خورشیدی 

محمد اسحاق در ولایت بلخ تکمیل نموده، دستار 

سفید فضیلت را زیب سر نمود.

شهید مولوی خطاب نیز همانند سایر علما و طلبای 

فرزندان  قافله  شامل  کشور،  سلحشور  و  مبارز 

او  بود.  شده  زمین  افغان  سربکف  و  آزادی خواه 

عشق و علاقه بی کرانی به جهاد و مبارزه در راه خدا 

از  استفاده  با  درسخوانی  زمان  در  حتی  و  داشت 

خود  رفقای  دیگر  دوشادوش  سالانه  رخصتی های 

فعالیت های  مشغول  کشور  مختلف  بخش های  در 

سال های  بین   – سال  دو  مدت  او  می بود.  نظامی 

کرخ  ولسوالی  در   – خورشیدی   ۱۳۹۱ و   ۱۳۸۹

ولایت هرات خدمات جهادی انجام داد.

به  دینی  علوم  از  فراغت  از  بعد  »خطاب«  شهید 

انگیزه  و  فکر  ننشست.  آرام  اما  برگشت،  خانه 

جهادی او را اجازه نداد تا دست به زیر زنخ مانده و 

نظاره گر اوضاع واحوال ناگوار کشور و ملت باشد. 

احساسات پاک، غیرت دینی و همت والایش او را 

بنشیند  آرام  اینکه در گوشه  تا بجای  وادار ساخت 

کمر  باید  بشود،  مرفه  زندگی  ساخت  فکر  به  و 

همت ببندد و شامل کاروان بر حق آزادی خواهی به 

سرکردگی امارت اسلامی شود.

فیها ترجیح داد  بر دنیا و ما  او رضای پروردگار را 

بالشت،  را  اهداف علیا، سنگ  به  و جهت رسیدن 

خاک را رختخواب، کوه و کمر را خانه و آب ونان 

بخش ۲۶

مرتب: حبیبی سمنگانی

زندگان جاوید
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سرپرستی  او  نمود.  انتخاب  خوراکش  را  خشک 

مجاهدین منطقه خود را به عهده  گرفت و به عنوان 

»دلگی مشر« فعالیت های جهادی اش را به پیش برد.

و  خوش سیما  آدم  ظاهری  نگاه  از  خطاب  شهید 

دوست داشتنی بود، دارای چهره بشاش و نورانی و 

بر  نیکو  اخلاق  بود.  نبوی  گهربار  به سنت  آراسته 

پرکار، پرتلاش،  او شخص  بود.  افزوده  محبوبیتش 

مسئولیت های  و  بود  قاطع  و  مصمم  هدفمند، 

سپرده شده را به نحوه احسن انجام می داد.

صرف  را  خود  عمر  اعظم  بخش  خطاب  شهید 

و  کشور  آزادی  برای  و  نمود  جهاد  و  تحصیل 

اما  نمود،  مبارزه  صادقانه  اسلامی  نظام  حاکمیت 

روزی  آن  اینکه  از  پیش  که  بود  رفته  این  بر  تقدیر 

پرافتخار را در دنیا مشاهده کند و سجده شکر بجا 

آورد، باید این فرزند جانانه اسلام به سوی محبوب 

حقیقی خود رخت سفر ببندد.

شهید مولوی حمدالله خطاب به تاریخ ۱۱ سرطان 

از عملیات های  ۱۳۹۸ هجری خورشیدی دریکی 

مجاهدین بالای اجیران رژیم کابل در ولایت غور 

جام شیرین شهادت را نوشید. نحسبه کذلک والله 

حسیب.

)با سپاس فراوان از محترم سعید مبارز که جزئیات 

سوانح شهید را تهیه نمودند(.

سوانح شهید محمد اصیل مختار
شهید محمد اصیل مختار فرزند حاجی عبدالقدیر در 

سال ۱۳۷۷ هجری شمسی در یک خانواده دین دار 

و دین پرور در قریهی دشت خورک ولسوالی کشم 

ولایت بدخشان دیده به دنیای هست و بود گشود. 

محمد اصیل مختار در سال به سن هفت سالگی در 

مکتب/لیسهی  شمسی  شامل  هجری   ۱۳۸۴ سال 

آغاز  را  آموزشی اش  زندگی  و  شد  خورک  دشت 

نمود.

که  شمسی  ۱۳۹۴  هجری  سال  در  مختار  شهید 

هنوز در صنف دهم مکتب بود به صف مجاهدین 

مبارزه  و  جهاد  به  و  پیوست  اسلامی  امارت 

با  وی  پرداخت.  غلامانشان  و  اشغالگران  علیه 

متعدد  عملیات های  در  جهادی اش  پاک  عقیده ی 

جرم  وردوج،  یمگان،  تگاب،  کشم،  ولسوالی های 

و تشکان ولایت بدخشان سهم گرفت و نقش مؤثر 

خود را ایفا نمود.

محمد اصیل مختار در سال ۱۳۹۸ هجری شمسی 

از گروپ های جهادی در  به حیث سرگروپ یکی 

داد.  دوام  جهادی اش  خدمات  به  کشم  ولسوالی 

مدیر  حیث  به  شمسی   ۱۳۹۹ سال  در  وی  سپس 

این مرد  اما  تعیین شد؛  استخبارات ولسوالی کشم 

ماه   ۲۶ شنبه  روز  بالاخره  حق شناس  و  پرور  حق 

میزان ۱۳۹۹ هجری شمسی در یک حمله ی کمین 

ولسوالی  زردخاک  قریه ی  در  مزدور  اربکی های 

کشم به مقام رفیع شهادت سرفراز شد. جنت ها جا 

و مأوایش باد.

شهید ملا احسان الله انس
و  عبدالمنان مخلص  فرزند  الله  احسان  ملا  شهید 

تاریخ ۱۵ ذی الحجه ۱۴۲۱  به  نواسه حرت میر 

هجری قمری در یک خانواده متدین و جهاد پرور 

در قریه ی پشدره ی ولسوالی کشم ولایت بدخشان 

برای  خردسالی  در  وی  گشود.  جهان  به  دیده 

فراگیری علوم دینی به کشور همسایه پاکستان سفر 

مختلف  مدارس  در  را  ابتدایی اش  دروس  و  نمود 

چهارم  درجه  تا  کشور  آن  خیرپختونخواه  ایالت 

خواند.

سپس ملا احسان الله انس در سال ۱۳۹۷ هجری 

بغلان  ولایت  در  قمری  هجری  شمسی/۱۴۳۹ 

شامل صف مجاهدین شد و به فعالیت های جهادی 

چندین  در  وی  نمود.  آغاز  کشور  اشغال  علیه 

آن  عملیات های جهادی در ولسوالی های مختلف 

نهرین،  ولسوالی های  در  و  نمود  اشتراک  ولایت 

تخار  ولایت  اشمکش  نیز  و  مرکزی  بغلان  و  برکه 

دوشادوش مجاهدین مشغول خدمات جهادی بود.

شهید ملا احسان الله انس در سال ۱۳۹۸ هجری 

شمسی به ولسوالی کشم ولایت خود آمد و مدت 

به فعالیت های جهادی اش  دو سال دران ولسوالی 

دوام داد. وی سرانجام به تاریخ اول ماه ذی الحجه 
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اسد  ماه  اول  با  مصادف  قمری  هجری   ۱۴۴۱

ولسوالی  ترناب  قریه ی  در  شمسی  هجری   ۱۳۹۹

اربکی های  با  رویارویی  در  بدخشان  ولایت  کشم 

نوش  را  جام سعادت بخش شهادت  اجیر  و  شریر 

جان نمود. روحش شاد و یادش گرامی باد.

جزئیات  که  زرقاوی  جواد  محترم  از  سپاس  )با 

سوانح شهید مختار و شهید انس را تهیه نمود(.

 شهید داملا ابوالمصطفی عبدالعزیز خطاب
شهید داملا عبدالعزیز خطاب فرزند خلفه روزی بای 

به تاریخ ۱۸ حمل ۱۳۷۴ هجری شمسی در قریه ی 

زیره کی ولسوالی دره صوف پایین ولایت سمنگان 

در یک خانواده دین دار چشم به جهان گشود و در 

آغوش پدر و مادر صالح پرورش یافت.

وی قرآن مجید را در زادگاهش نزد ملا امام مسجد 

پهلوی  در  ادامه درس خوانی   و سپس چون  خواند 

خاله اش  بچه  با  وی  داشت،  مزاحمت های  خانه 

مولوی امین الله مفکر راه مسافرت را به پیش گرفت 

و به ولسوالی دوشی ولایت بغلان رفت و درس های 

ابتدایی را تا شرح جامی نزد مولوی صاحب مفکر 

خواند.

دانش  و  علم  با  بسیار  علاقه  و  عشق  چون  وی 

داشت، برای آراستن خود به زیور علوم اسلامی به 

و  فاریاب  پروان،  کابل،  تخار،  بغلان،  ولایت های 

قندوز و نیز به شهر کویته، کشور پاکستان سفر نمود 

و نزد علمای جید و ممتاز زانوی تلمذ خم نمود.

نتوانست سلسله ی  با همه تلاش های خود  اما وی 

درسی را به پایه اکمال برساند. وی در سال ۲۰۱۵ 

میلادی، ازآنجاکه اشغال کشور از سوی صلیبی ها 

مایه ننگ برای هر مسلمان افغان بود، غیرت ایمانی 

و دینی اش اجازه نداد که آرام بگیرد. همان بود که 

ولایت  پشتونکوت  ولسوالی  قلعه  قزیل  مدرسه  از 

فاریاب رخ به سوی کارزار نموده و به مجاهدان راه 

حق پیوست.

تکالیف و  با  توأم  پیداست  معنایش  از  چون جهاد 

باایمان قوی که داشت هر  زحمات است؛ اما وی 

نوع رنج و تکلیف را در راه جهاد به جان خریده بود. 

وی همانند دوره ی درس خوانی، در دوران جهاد و 

مقاومت نیز از خواب و خور گذشته، مهارت ها و 

تکنیک های جنگی زیادی را برای پاک کردن سایه ی 

سلاح  استعمال  در  وی  فراگرفت.  اشغال  شوم 

لیزری از مهارت کافی برخوردار بود.

اخلاق  اخلاص،  دیانت،  مزایای  به  خطاب  شهید 

نیکو، دلاوری و فروتنی آراسته بود.

داشتن شجاعت  با  الله  تقلبه  المصطفی  ابو  شهید 

فوق العاده، در عملیات های زیادی در ولایت های 

فاریاب، قندوز، بغلان و به خصوص سمنگان سهیم 

وی  ایفا  نمود.  نردها  در  را  عمده ای  نقش  و  بود 

بیشتر در خطوط مقدم جبهات می بود. وی یک بار 

در یک حمله هوای دشمن در ولسوالی دره صوف 

پایین از ناحیه دست شدیداً زخم برداشت.

دلگی  در سلسله خدمات جهادی، سرپرستی  وی 

نیز مدت  بر عهده داشت و  مولوی شاه قریشی را 

صوف  دره  ولسوالی  مالیه  مدیر  حیث  به  سال   ۲

صادقانه خدمت نمود.

و  تهاجمی  حمله  یک  در  بالاخره  غازی  مرد  این 

کوتل  تاقچی  منطقه  در  دشمن  پوسته  بر  لیزری 

زخمی  و  کشتن  از  پس  بالا  صوف  دره  ولسوالی 

نیز  کردن تعداد زیادی عساکر دشمن مزدور، خود 

ابوسفیان جام شهادت  بنام  با یک تن مجاهد دیگر 

 ۱۸  – شنبه  روز  صبح   ۴ ساعت  وی  نوشید.  را 

ثور ۱۴۰۰ هجری شمسی مصادف با ۲۶ رمضان 

المبارک ۱۴۴۲ هجری قمری – به سن ۲۶ سالگی 

به کاروان شهدا پیوست.

جنازه شهید ساعت ۴ عر آن روز به امامت مولوی 

پیکر  و  گردید  ادا  بزرگ  نورالله  مخدوم  صاحب 

خاکی اش در قرستان آبایی اش دفن خاک شد. انا 

لله و انا الیه راجعون.

بنام های مصطفی و مرتضی و یک  از وی دو پسر 

دختر به دنیا ماند.

)با سپاس فراوان از ملا عبدالقادر نیازی که جزئیات 

سوانح شهید را تهیه نمود(.
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اعلامیه اداره تحصیلات عالی امارت 
اسلامی در مورد حمله شوم بر استادان 

پوهنتون البیرونی
افغانستان  اسلامی  امارت  عالی  تحصیلات  اداره 

انفجار بر موتر حامل استادان پوهنتون البیرونی در 

همچو  و  پروان  ولایت  بگرام  ولسوالی  مربوطات 

و  نموده  تقبیح  شدید  الفاظ  به  را  مشابه  حملات 

ارزش های  بر  را حمله  بی رحمانه  اینگونه حملات 

ملی و دارایی علمی کشور می داند.

بر دشمن  با گذشت هر روز حلقه ی زندگی  چون 

غلام در سراسر کشور تنگ تر می شود، دشمن بقای 

خود را در چنین حملات می بیند، تا از یکسو ملت 

دیگر  سوی  از  و  بسازد  وحشت زده  و  مرعوب  را 

حساسیت ها را در برابر مجاهدین برانگیزد.

در پایان، از بارگاه خداوند متعال برای شهدای این حمله 

درجات عالی در جنت ها، برای زخمیان شفای عاجل 

و برای خانواده های شان صر جمیل استدعا داریم.

والسلام

اداره تحصیلات عالی

۱۷ شوال المکرم ۱۴۴۲ هجری قمری

۸ جوزا ۱۴۰۰ هجری شمسی

اعلامیه امارت اسلامی افغانستان در مورد 
راپورهای ایجاد پایگاه های امریکایی در 

منطقه
درین اواخر، از سوی رسانه های مختلف به حواله ی 

امریکا  که  می شود  گفته  معلوم  آدرس های  بعضی 

هدف  به  افغانستان،  از  خروج  از  پس  می خواهد 

کشورهای  در  ما،  کشور  در  عملیات  دادن  انجام 

همسایه ما بمانند. امارت اسلامی به سبب حساسیت 

این موضوع می خواهد موقف خود را پیش از پیش 

واضح ساخته و با همه شریک نماید.

و  ناامنی ها  اصلی  دلیل  منطقه  در  بیگانه  نیروهای 

جنگ ها بوده و فاجعه ی بزرگی است که آن را در 

ملت  به خصوص  دیدند،  همه  گذشته  سال  بیست 

رنجدیده ی ما بیش از همه ازین فاجعه رنج دیده و 

هنوز هم رنج می برد.

کسی  به  می خواهیم  همسایه  کشورهای  از  ما 

خدای  اگر  ندهند.  را  اقدام  چنین  فرصت  و  اجازه 

می شود،  برداشته  گامی  چنین  هم  باز  ناخواسته 

این اشتباه و بدنامی بزرگ تاریخی خواهد بود، که 

طعنه ی آن در تاریخ ثبت می شود. ملت مسلمان و 

نادرست  اینگونه اعمال  برابر  در  افغانستان  مجاهد 

پیام ها و اعلامیه های رسمی امارت اسلامی افغانستان
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و تحریک کننده خاموش نمی نشیند، بلکه مسئولیت 

ایمانی و تاریخی خود را به گونه ای که همواره در 

طول تاریخ ادا نموده، ادا می نماید.

که  ایم  داده  اطمینان  مکرراً  دیگران  به  ما  چنانکه 

نمی شود،  استعمال  کسی  امنیت  ضد  بر  ما  خاک 

همچنان از دیگران هم می خواهیم که خاک و حریم 

هوایی خود را بر خلاف کشور ما استعمال نکند، و 

برداشته شود، مسئولیت هر گونه  اگر چنین گامی 

عواقب و مشکلات آن به دوش کسی می باشد که 

مرتکب چنین اشتباهات می شود

امارت اسلامی افغانستان

۱۴/۱۰/۱۴۴۲ ه ق

۵/۳/۱۴۰۰ ه ش – ۲۰۲۱/۵/۲۶ م

اطلاعیه و مژده کمیسیون دارالافتاء مرکزی، 
مجالس فقهی و تخصصات امارت اسلامی

العابدین  ابن  علامه  تخصصات  اداره ی  شاخه ی 

الشامی رحمه الله تحت اشراف کمیسیون دارالافتاء 

مرکزی، مجالس فقهی و تخصصات امارت اسلامی 

آغاز  هلمند  ولسوالی سنگین ولایت  در  افغانستان 

می گردد و از سال پیش روی تعلیمی درس های افتاء 

دران خوانده می شود.  به شیوه ی مسلکی  و قضاء 

نصاب جامع دوساله برای آن ترتیب داده شده، که 

از سوی استادان ماهر و ورزیده ی این فن و علمای 

برجسته و با تجربه تدریس می گردد. جای، اعاشه، 

اباته و ضروریات دیگر از طرف اداره فراهم می شود.

داخله: ان شاء الله از تاریخ ۱۴ شوال المکرم ۱۴۴۲ 

ه ق مصادف با ۵ جوزا ۱۴۰۰ ه ش و ۲۶ می ۲۰۲۱ 

میلادی شروع می شود.

المکرم  شوال   ۲۶ دوشنبه  روز  از  درس ها  افتتاح: 

می شود.  آغاز  جون   ۷ و  جوزا   ۱۷ با  مصادف 

ان شاء الله

ذیل  با شماره های  دارند  داخله  اراده ی  که  فضلای 

تماس بگیرند:

۰۰۹۳۷۹۵۳۰۱۵۳۸ – ۰۰۹۳۷۴۷۹۸۶۹۹۱

شرایط داخله:

گرفته  داخله  تخصص  این  در  کسانی  تنها   :۱

درجه  به  دینی  معلوم  مدرسه  یک  از  که  می توانند 

امتیازی سند فراغت بدست آورده باشد و در پهلوی 

خوبی  قابلیت  فقه  اصول  علم  و  فقه  علم  در  آن، 

داشته باشد. همچنان صلاحیت نویسندگی خوب 

و انشا داشته باشد.

لازم  می گیرد  داخله  تخصص  در  کسیکه  برای   :۲

نامه ی  تصدیق  شده،  فارغ  که  مدرسه ی  از  است 

کیفیت تعلیمی و اخلاقی خود را از مهتمم یا ناظم 

آن مدرسه با خود بیاورد.

سپری  برای  قوی  آماده گی  که  کسی  برای  تنها   :۳

رساندن  پایان  عزم  )یعنی  تخصص  مدت  نمودن 

و  می شود  داده  داخله  باشد  داشته  را(  تخصص 

یک عالم بزرگ دینی تضمین بکند که آنکس مدت 

تخصص را تکمیل می کند.

امتحان تقریری  از کتاب های ذیل  ۴: برای داخله، 

گرفته می شود :

صحیح البخاری، بیضاوی یا جلالین، هدایه کامل، 

مختر  العقائد،  شرح  حسامی،  یا  نورالانوار 

میبذی.  و  العلوم  سلم  حریری،  مقامات  المعانی، 

نیز امتحان استعداد املا و انشا نیز گرفته می شود.

۵: کسانی که به شرائط فوق الذکر آماده باشند و در 

امتحان داخله اشتراک بکنند و داخله داده شوند، با 

آن ها بر علاوه از اعاشه و اباته یک اندازه پول نقدی 

نیز کمک می گردد.

مثل  تخصص  شاگردان  مشاعل  اوقات  تقسیم   :۶

دیگر طلبا نمی باشد، بلکه بجز اوقات استراحت، 

درس  در  را  خود  وقت  تمام  دیگر  طعام،  و  نماز 

تخصص، مطالعه و تمرین افتاء صرف می کنند.

۷ : شاگردان تخصص مکلف هستند که در پایان هر 

سه ماه کتاب های شامل درس و مطالعه تخصص 

را امتحان می دهند.

از  اخیر،  سال  در  تخصص  شاگردان  برای   :۸

سوی کمیسیون دارالافتاء مرکزی، مجالس فقهی و 

عناوین  و  موضوعات  اسلامی  امارت  تخصصات 

انتخاب می گردد و هر شاگرد در موضوع و عنوان 

جداگانه مقاله می نویسد.

اسناد  کامیاب  شاگردان  برای  پایان،  در   :۹

)شهادت نامه ی( معتر و معیاری تخصص در افتاء 

و قضاء داده می شود.
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گرداننده: ابوعابدشعر و ادب

شد بت شـکن  جـهانا  مـا  امـیر  
باطــل رب  تراشــید  آذر  اگـر 
بود عاشـقان  شـمع  کـه  ما  امیـر 
درویـش فـقر  با  مـستمند  فقـیر 
شد عدم  و  بود  ورطـۀ  از  برون 
خودی تعمیر نمود در پیکر خویش
بود امان  در  منصـب  فکرِ  از  دلش 
شب دلِ  در  صادق  صـبح  به مـثل 
نوا در سـازِ جان از زحمت اوست
شد طلـب  صـلحی  اگر  نسـیم زاده 

شد سخن  این  دلیل  بامیان   بت 
شد زمن  این  ابرَهیمِ  او  ولی 
به مثل نور دل در روح و جان بود
بود جـهان  مـسلمانِ  پـناهگاه 
فزونتـر زین جهانِ کیف و کم شد
چو ابراهـیم که مـعمار حرم شد
بود بی گمان  یقیـنش  در  والله  به 
عروجـی کرد و آفتـاب زمان بود
که شأنِ ما به والله شوکت اوست
اساس طرحِ صلح از حکمت اوست

ــد ــکن ش ــا بت ش ــا جهان ــر م امی

نسیم زاده



سال هشتم، شماره چهارم
رمضان المبارک و شوال المکرم 1442هـ ق

40

بــــوم و  مــرز  ایــن  تابــندۀ  اخــتر 
زهـر جام را  دشـمنان  بـودی  کـه  ای 
نعــره  هــای پــاک تکبــیرت بـــلنــد
نــام فرخُــنـده  رهـبری  و  زعیـم  ای 
نیــک بـــودی نائــب آن بـت شــکن
کمین در  دشمن  تیــر  شد  سبب  زین 
قـرار بر  شــد  تو  ز  حـق  صـــدای  ای 
خُوْر نــور  چون  سرت  بر  غیرت  تاج 

عـمـر  چــون  امیــرا!  بـودی  مـا  بـهر 
مـا قلــب   در  اسـت  پاینــده  تـو  یـاد 
می فــرسـت حق  رحمت  مـهاجر  ای 

روم و  شـرق  هـم  تـوفنـدۀ  دشـمـن 
کام خشکیده  اهـــرمـن  وجـودت  از 
دوچــــند بـودی  دشـمــنان  راه  سـدّ 
تــام پــیر  آن  عـمر«  »مــلا  همـــدم 
ســــــرور آزادگـــــان در انـــجــمـن
تا ربــاید گــوهـــر نــایـــابِ دیــــن
مُــلا، نیـــک بــودی اخــتـــیار بـعد 

حُر  تو  گشــتی  رهبــرم  رهبـــر،  بعـدِ 
قــمر را  دشتم  و  کوه  سرخت  خون 
ها جســم   و  قـلب  و  جــان  امیـرِ  ای 
سـرشت نیـــکو  »اختــرِ«  روان  بــر 

۷ شوال ۱۴۴۲ ه. ق

به یــاد اختــر تابنــدۀ افغانســتان

محمد داود مهاجر

چرته چې تلمه هغه ځي ته رسیدلی یمه

غواړمه نه  اوبه  لپو  د  چا  د  ګودر  پر  زه 

یمه غشی  لیندې  د  جراح  بن  عبیده  د 

یمه شوی  راتیر  خزانونو  له  استعمار  د 

جوړه خټو  له  یم  تیږه  پنجو  د  توتکۍ  د 

زه هغه ګل یم چې جنت راپسې لارې څاري

تړون د خپل ولس د زړونو ترجمان شاعر یم

د ژوند په لاره کې مرګي ته رسیدلی یمه

ته رسیدلی یمه او منګي  د چنار سیوري 

یمه رسیدلی  ته  تندي  ظالم  هر  د  ځکه 

یمه رسیدلی  ته  سپرلي  نوم  په  ازادۍ  د 

یمه رسیدلی  ته  سړي  غوندې  ابرهه  د 

یمه رسیدلی  ته  پټکي  اشنا  شهید  د  زه 

د خپل ولس د زړه غمی ته رسیدلی یمه

لنډ تعارف

سمیع الله تړون
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 عالیقدر امیرالمومنین فقید ملا محمد عمر مجاهد

و شهید عالیقدر امیرالمومنین منصور صاحب تقبله الله

چند برگ یادگار 
از دو رهبر پر افتخار
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مصادف  خورشیدی  هجری   ۱۴۰۰ ثور   ۴ امروز، 

امیرالمؤمنین  پاک  با هشتمین سالگرد رحلتِ روح 

ملا محمد عمر مجاهد رحمه الله، رهر تاریخی و 

سربلند مردم افغانستان می باشد. هشت سال پیش 

امیرالمؤمنین رحمه الله روح خود را نزدیک به وقت 

عر، در یک اتاق گلی در ولسوالی سیوری ولایت 

آن  حقیقی  مالک  به  کشور  جنوب  در  واقع  زابل 

سپرد. حقا که ملا محمدعمر مجاهد، امیرالمؤمنینِ 

قرن ۲۱ بود. خداوند متعال به وی تقوی، معنویت 

و توکل خاصی بخشیده بود. به مدت سیزده سالِ 

کامل مبارزه و جهاد افغانستان علیه نیروهای مسلحِ 

ابرقدرت ترین کشورهای جهان و ناتو را از یک اتاق 

گِلی رهری کرد.

به  را  شایسته  رهری  این  می توانند  کسانی  تنها 

دوش داشته باشند که مانند ملا محمد عمر مجاهد 

خود  پروردگار  با  خاصی  رابطه  و  تعهد  رحمه الله 

ازجمله  داشته هایشان  تمام  نمودن  فدا  به  و  داشته 

خویشتن، خانواده و فرزندان حاضر باشند.

مرحوم ملا محمدعمر مجاهد رحمه الله با معنویت، 

را  بشریت  تکنولوژی  خود،  خاص  تقوی  و  ایمان 

در قرن ۲۱ پاسخ داد. در برابر ابرقدرت ترین کشور 

جهان سر خم نکرد بلکه مقام و عظمت دینی و ملی 

تاریخ  با خطوط طلایی به صفحات زرین  خود را 

سپرد.

ملا محمدعمر مجاهد رحمه الله درس های مبارزه، 

ایثار و مروت را به نسل های آینده به طور عملی تعلیم 

داد. قرن ها می گذرد، مؤرخان از نوشتن کارنامه های 

ملا محمدعمر مجاهد رحمه الله خسته می شوند اما 

شد.  نخواهد  کمرنگ  و  بی رنگ  وی  کارنامه های 

وفاداری و مروّت ملا محمدعمر مجاهد رحمه الله 

نزد هر مسلمان، بلکه ازنظر هر انسان ارزش پسند و 

آزادی طلب شایسته تقدیر و تحسین است.

محمدعمر  ملا  درگذشت  سالگرد  مناسبت  به 

پدرم،  از  خاطره ی  می خواهم  رحمه الله   مجاهد 

مرحوم الحاج مولوی جلال الدین حقانی رحمه الله 

را با خوانندگان در میان بگذارم:

پدر مرحومم تعریف می کرد که چند خاصیت مرحوم 

مجاهد رحمه الله موردعلاقه خاص من بودند. یکی 

از آن خاصیت ها غیرت وی بود. ایشان مرد غیور و 

جسوری بود. یکی از اساسی ترین دلایلی که با او 

بیعت کردم غیرت وی بود.

تاریکِ  آسمان  بود.  آمریکا  حمله  نخست  لحظات 

ملا محمدعمر مجاهد 
نشانه عزت و عظمت

انس حقانی
ترجمه: نسیم زاده
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کابل را جنگنده های B۵۲ اشغالگران تسخیر کرده 

و افراد بی دفاع ملکی را بمباردمان می کرد.

کابل تخلیه می شد. اعضای کابینه ابتدا در ولایت 

لوگر و سپس در گردیز جمع شدند تا چه تصمیمی 

ترک  را  کابل  نباید  که  داشتم  اصرار  من  بگیرند. 

را  باید کمربندهای خود  ترک شود  کابل  اگر  کنیم 

در چهار آسیاب فعال کرده و مبارزه کنیم؛ اما نظر 

برخی از دوستان این بود که نمی توان مقاومت کرد. 

بحث و مناقشه ما به طول انجامید. من تصمیم آن ها 

را نپذیرفتم و به آن ها گفتم که این نظر شما است یا 

دستور امیرالمؤمنین؟

آن ها می گفتند این نظر خود ماست.

من گفتم: »تا زمانی که دستور امیرالمؤمنین در این 

مورد صادر نشود حرف شما را نمی پذیرم«. سخن 

کاملاً به ملا محمدعمر مجاهد رحمه الله محوّل شد 

و تصمیم بر این شد که مجاهد رحمه الله بعدازظهر 

وارد مخابره کلان می شود و دستور نهایی را صادر 

می کند. همه مسئولان باید آماده باشند.

ملامحمدعمر  می گفتم:  خودم  با  زمان  آن  در 

کردم  بیعت  تو  با  تو  غیرت  به خاطر  من  صاحب! 

پس امروز روز آزمایش شجاعت شماست. غیرت 

و شجاعت شما را خواهم دید.

همه منتظر بودند که ملا محمدعمر رحمه الله وارد 

کند.  صادر  را  نهایی  دستور  و  شود  کلان  مخابره 

نیز  دیگری  وارد مخابره شد صداهای  ایشان  وقتی 

سپس  بودند.  مخالفین  احتمالاً  که  می شد  شنیده 

امیرالمؤمنین به شماره دیگر مخابره وارد شد. پس 

از حمد و ثنای خداوند به همه مجاهدان دستور داد 

که تا آخرین رمق حیاتتان بجنگید، هیچ کس اسلحه 

خود را بر زمین نگذارد و از جهاد عقب نشینی نکند، 

این بهترین فریضه و وظیفه است.

خداوند  شکر  من  افزود:  و  خندید  زمان  آن  پدرم 

را به جا آوردم و بار دیگر عهد خود را با پروردگار 

من  رهر  مجاهد  محمدعمر  ملا  که  کردم  تجدید 

او  به  بود. من همیشه  نیز خواهد  آینده  است و در 

افتخار می کنم

این خاطره پدرم مرحومم با مرحوم امیرالمؤمنین در 

یک لحظه تاریخی کشور بود.

توصیه پدر مرحومم تا آخرین لحظه زندگی به تمام 

ما این بود که از ملا محمدعمر مجاهد رحمه الله تا 

زمانی که راه جهاد و مبارزه را ترک نکند اطاعت و 

پیروی کنید.

و  شجاع  بندگان  دو  هر  قرهای  متعال  خداوند 

متوکلین خود را پر نور گرداند. حتی در سخت ترین 

از  سستی  و  ضعف  کلمه  یک  زندگی  لحظات 

زبانشان شنیده نشد. نشانه های غیرت بودند.

اکثر مردم لغزیدند. با این سخن فریب خوردند که 

تکنولوژی است، جنگ با یک ابرقدرت است و این 

همان  جهاد  برکت  از  امروز  اما  ندارد؛  امکان  کار 

ابرقدرت جهان طوری با ما برخورد و تعامل می کند 

که در زمان حکومت رسمی نمی کرد.

نتیجه فراست، ایمان، غیرت و تقوای آن رهر  این 

راستین است که در مورد آمدنِ این روزها پیشگویی 

محمدعمر  ملا  سخنان  زمان  آن  در  بود.  کرده 

رحمه الله موردقبول بسیاری از مردم نبود اما امروز 

اکثرشان آن را پذیرفت.

خداوند بر آن ها رحم نماید.

***

ملا محمدعمر مجاهد رحمه الله درس های 
مبارزه، ایثار و مروت را به نسل های آینده 
به طور عملی تعلیم داد. قرن ها می گذرد، 
مؤرخان از نوشتن کارنامه های ملا محمدعمر 
مجاهد رحمه الله خسته می شوند اما 
کارنامه های وی بی رنگ و کمرنگ نخواهد 
شد. 
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سـال های متمادی از تحریک ثانی امارت اسـلامی 

می گذشـت، اللـه متعال به ملـت افغـان و فرزندان 

اسـلام  سربـازان  هـمان  یعنـی  اسـلامی؛  امـارت 

رهـری شـفیق عنایـت کـرده بود. مـا پدر شـفیق و 

رهـر متواضـع بنـام امیرالمؤمنین ملا عمـر مجاهد 

رحمه اللـه داشـتیم. در جنگ هـا علیه دشـمن واحد 

کـه البتـه می تـوان آن را بـه مـاری دو سر تشـبیه داد 

کـه یـک سرش آمریکایی هـا باشـند و سر دیگـرش 

اجیـران داخلـی بودند، تشـبیه دهم.

در هیاهـوی جنگ های شـدید و حمـلات مختلف 

آمریکایی هـا بـر مردم ملکی و بـر مجاهدین و دقیقاً 

زمانـی کـه جنگجویـان نااهـل و ناسپاسـان بی خرد 

بنـام داعـش بـه صحنـه جهـاد آمـده بودنـد؛ ایامی 

کـه مـا نیـاز بـه دلگرمی پـدر شـفیق خود داشـتیم، 

دقیقـاً در هـمان ایـام بـود کـه ایـن رهـر توانـا را از 

دادیم. دسـت 

فرورفتـه  بـود، همـه در حیـرت  روزهـای سـختی 

دشـمن  رسـانه ای  حمـلات  از  بیشـتر  بودیـم، 

آمریکایی و غلامانشـان، از طعنه ها و مخالفت های 

چریکـی  جنگ هـای  بودیـم،  رنجـور  داعشـی ها 

گرفتـه  شـدت  خـوارج  بـزرگ  فتنـۀ  و  داعشـی ها 

بـود، داعشـی ها در بسـیاری از مناطـق بـه فضـل 

کمک هـای آمریکایی ها و همـکاری اجیران داخلی 

قـدرت مطلقـه و حاکـم بـر مـردم بودنـد.

بقـول یکـی از دوسـتان کـه می گفـت: داعـش یک 

ترفنـد خیلـی سیسـتماتیک بود کـه حرکت هـا را از 

پـا درآورد، شـهرها را به آتش کشـید و شـکاف های 

وسـیعی در میـان حرکت هـای جهـادی بـه وجـود 

آورد. روزهـای سـختی بـود کـه در تاریـخ زریـن 

امـارت اسـلامی، بیـش از هـر چیـزی مـا را حیران 

بود. کـرده 

بـه  و  یقیـن  الهـی  نـرت  بـه  مـا  بااین وجـود 

بزرگانمـان اعتـماد داشـتیم و باوجود اسـترس های 

بازهـم  فتنه هـا،  بـروز  و  از وجـود  زیـاد  و  شـدید 

سـکون و اطمینـان خاطـر داشـتیم کـه بزرگانمـان 

هرگـز بـه مـا خیانـت نخواهند کـرد. ایـن حرکت و 

ایـن انقـلاب بـه نحـو احسـن پیـش خواهـد رفت، 

مـا  ملـت   بی نهایـت  قربانی هـای  و  شـهدا  خـون 

پیش قراول میدان 
جنگ و سیاست

ابویحیی بلوچی
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ضایـع نخواهـد شـد، فتنه هـا از بین خواهنـد رفت 

و قـوت مـا چنـد برابـر خواهـد شـد.

بـرای تجدیدقـوا گرفتیـم، چنـد  را  آمادگـی خـود 

روزی نگذشـت کـه نظامـیِ توانا و سیاسـیِ ماهر؛ 

امیرالمؤمنیـن مـلا اخـتر محمـد منصـور به عنـوان 

امیـر مؤمنـان و رهرمـان تعییـن شـد.

بـا تعییـن جدیـد، جنگ هـا شـدت گرفـت، مـا در 

بـه  آمریکایی هـا  گرفتیـم.  قـوت  سیاسـت  عرصـه 

خاک وخـون کشـیده شـدند، دسـت مـا در عرصـه 

سیاسـت بازتـر شـد و مـا تبدیل شـدیم بـه گروهی 

سیاسـی و رسـمی در سـطح جهـان.

فتنه گـران داعشـی و اجیـران دسـتۀ دوم آمریکایـی 

که به طور سیسـتماتیکی از طـرف آمریکایی ها اداره 

هوایـی  قـوای  و  چرخ بال هـا  توسـط  و  می شـدند 

اداره اجیـر کابـل کمـک می شـدند. هـمان وقـت 

بـود کـه رهـر فرزانـۀ مـا بـا تاکتیک های باارزشـی 

قـوت ایـن گـروه گمـراه را از بین بـرد و ایـن فتنه را 

در نطفـه خفـه کرد.

امیـر  وفـات  از  بعـد  بگویـم:  می توانـم  به جرئـت 

مؤمنـان مـلا عمر رحمه اللـه، خصوصاً بـا به وجود 

آمـدن  فتنـۀ داعـش، دقیقـاً نیـاز امـارت اسـلامی به 

فـردی بـود کـه در یـک دسـت شمشـیر فـولادی و  

در دسـت دیگـر پرونده هـای سیاسـی را بـه دسـت 

. بگیرد

امیرالمؤمنیـن مـلا اخـتر منصـور رحمه اللـه فـردی 

مجـرب و ازخودگذشـته بـود. ایشـان از تحریـک 

اول مسـئولیت های بـزرگ نظامـی و سیاسـی را در 

دسـت داشـت و واقعـاً امـارت را از یـک تحریـک 

بـه یـک دولـت رسـمی تبدیـل کـرد. ایشـان بـرای 

اهـداف بلنـد امـارت اسـلامی دسـت بـه هـر کار 

بـرای  ایـن راه هیـچ پروایـی  مفیـدی مـی زد و در 

جانـش نداشـت و همین باعث شـد تـا در حالی به 

لقاءاللـه بپیونـدد کـه جسـمش تکه تکـه شـود.

رهرانمان این گونه به مصاف مرگ می روند.

قلم شکسـتۀ مـن عاجز از بیان وصـف این بزرگوار 

اسـت، تاریـخ زریـن زندگی شـان و دسـتاوردهای 

بلندشـان خود نشـانۀ جایگاه والای  ایشـان هست . 

بلندپـروازی و برنامه ریـزی دقیـق ایشـان تـا حـدی 

از روش سیاستشـان  مـا هنـوز هـم  بـود کـه  والا 

اسـتفاده می کنیـم.

نکتـۀ عطفـی کـه می خواهـم ذکـر کنـم این اسـت 

کـه: برخـلاف آنچه بسـیاری از مـردم بی خر گمان 

انسـان های  فکریـه  و  نظریـه  برعکـس  و  می کننـد 

متعصـب، رهرانمـان پیش از همه بـه مصاف مرگ 

می رونـد، آن هـا مـرگ در راه اللـه را آرزوی خـود 

می داننـد.

رهرانمـان برای رسـیدن به اهـداف والای جهادی، 

حـاضر هسـتند تکه تکـه شـوند تـا آرمان هـای بلنـد 

ملـت عزیزمـان زیـر پاها لهِ نشـوند و غرور دشـمن 

متکر شکسـته شود.

بنا كردند خوش رسمی به خاک و خون غلتیدن

خــدا رحمت كنــد آن عاشقـان پاک طینــت را

برخلاف آنچه بسیاری از مردم بی خبر گمان 
می کنند و برعکس نظریه و فکریه انسان های 
متعصب، رهبرانمان پیش از همه به مصاف 
مرگ می روند، آن ها مرگ در راه الله را 
آرزوی خود می دانند.

رهبرانمان برای رسیدن به اهداف والای 
جهادی، حاضر هستند تکه تکه شوند تا 
آرمان های بلند ملت عزیزمان زیر پاها لهِ 
نشوند و غرور دشمن متکبر شکسته شود.
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کِشت حق سیراب گشت از خون ما

حــق  پرســتـانِ جــهان ممــنون مــا

عالـَـم از مــا صــاحب تــکــبیر شــد

از گـِـل مــا کعبــه  هــا تعــمیــر شــد

وفـات  روز  بـا  اسـت  ثـور مصـادف  روز چهـارم 

امـت اسـلامی در عـر  تاریـخ  بزرگ تریـن مـرد 

حـاضر؛ کسـی کـه باهمـت، اخـلاص و توکلـش 

بـر ذات بی همتـای الهـی، بـاری دیگر داعیـهٔ نظام 

اسـلامی و حکومتـی بـر مبنای قـرآن و سـنت را نه 

اینکـه تنهـا زنـده کـرد؛ بلکـه در عمـل نیـز بـه پایـهٔ 

اجـرا گذاشـت.

تـا  اخلاصـش  و  سـنّت  بـه  پایبنـدی   کـه  کسـی 

درجـه ای بلنـد بـود کـه در این عـر تکنولـوژی و 

رسـانه ها، حتـی کسـی نتوانسـت از او یـک عکس 

واضـح بگیـرد یـا بیابـد!

حرکـت  ه.ش   ۱۳۷۳ سرطـان  مـاه  در  کـه  کسـی 

عملـی اش را بـا دو اصـل »دعوت و قتـال« بر ضد 

فسـاد، فسـق و فجـور و بی عدالتی هـای سـائد بـر 

منطقـه، از سرک هـای میونـد قندهـار، بـا تعـدادی 

از دوسـتانش کـه فقـط پنـج نفـر از آن هـا مسـلح 

بودنـد شروع کـرد و در ظـرف چنـد سـال معـدود 

۹۵ درصـد خاک افغانسـتان را از فتنه های دوران و 

شرارت هـای شروران پاک سـازی نمـود؛ کسـی که 

بـا »زهـد و تقـوا« دو اصـل کمیـاب، امامـت امتی 

همان گونـه  و  گرفـت  عهـده  بـر  را  مسـلمانان  از 

کـه حـق ولایتـش بـود، آن را ادا کـرد؛ امنیـت را در 

سرتـاسر افغانسـتانی پـر از ظلم و سـتم پیـاده کرد؛ 

بیـن  از  را  مخـربّ  حزب گرائی هـای  و  قومیت هـا 

بـرد و تمـام ولایت هـای افغانسـتان را بـه مرکزیتی 

واحـد مبـدل سـاخت؛ شریعـت را طبـق تـوان و 

ظرفیـت موجـود در آن دوران، به اجرا گذاشـت؛ از 

ملامـت ملامتگران در بسـیاری از مسـائل سیاسـی 

و اجتماعـی در سـطح جهانـی نترسـید و هیچ گونه 

تحمـل  را  فاقـه  و  فقـر  نـداد؛  راه  دل  بـه  هراسـی 

کـرد؛ امـا توسـط زر و زورِ کسـی خریـده نشـد؛ 

همان گونـه کـه شریعـت اسـلامی خواسـته بـود به 

عمـل بـر آن مبـادرت ورزید؛ کاشـت مخـدرات را 

تـا درجـهٔ صفر نزدیـک کـرد )برخـلاف ادارهٔ کنونی 

کابـل که بیـش از ۲.۵ میلیون معتـاد  به  مخدرات را 

بـه جامعـهٔ افغانـی تحویل داده اسـت!( و سـپس با 

پشـت سر گذاشـتن نامـی عزتمند از اسـلام و آغاز 

جهـادی دیگـر علیـه ائتـلاف سـتمگران غربـی و با 

به جـا گذاشـتن صدهـا مجاهـد و تربیت یافتگانـی 

غیـور و شـجاع، سر بـه بالیـن آخـرت نهـاد و رو 

آسـمان ها نمـود. به سـوی 

بلـی، او کسـی بـود کـه امیـد را در دل مسـلمانان 

زنـده کرد و شـعله های آزادیِ حقیقـی را در قلب ها 

محمد داود مهاجر

ولی او چیزی دیگر است!
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ایجـاد نمـود. او زاهد دوران، امیـر مؤمنان، مجاهد 

همانـی  حقیقـت  در  و  عـر  بت شـکن  شـجاع، 

اسـت کـه در اکـثر اشـعار دلـدادگان و نوشـته های 

مریدانـش، ملقـب بـه »عمر سـوّم« گشـته اسـت و 

حقـا کـه چنیـن لیاقتی داشـت.

اگـر بخواهیـم کارنامـهٔ این مـرد مجاهد را وارسـی 

کنیـم، دفترهـا باید پر گردد و کتاب ها نوشـته شـود 

و ایـن چنـد سـطور عاجـز از آن انـد؛ ولی مشـهور 

به قـدر  کشـید،  نتـوان  گـر  را  دریـا  »آب  اسـت: 

تشـنگی بایـد چشـید«.

امـروزه مـردم از کاهی کوهی می سـازند و همه چیز 

را وارونـه و برخـلاف واقعیت هـا جلـوه می دهنـد؛ 

اخلاقی-اجتماعـی،  مجرمـانِ  و  واپس مانـدگان 

مفسـدان بی حیـا و عفـت و قاتـلان بی رحـم ایـن 

ملـت را مدال هایی چـون: قهرمان ملـی )!(، بابای 

ملـت )!(، مارشـال )!( و صـد دنگ وفنـگ دیگـر 

پاکـی و  ایـن بزرگـی،  بـه  امـا مردانـی  می دهنـد! 

جلالـت را پـسِ پرده هـای ابهـام گذاشـته اند! و تـا 

هنـوز چهـرهٔ این پیر راشـد، برای بسـیاری از اذهان 

جهانـی، پوشـیده و مبهـم باقی مانـده اسـت!

از  بـزرگ  اسـتادی  تفسـیر  دورهٔ  جلسـهٔ  در  روزی 

علـمای طـراز اول جهـان اسـلام، مفـسر قـرآن و 

مینـگل«  منظوراحمـد  »مولانـا  بی بدیـل،  مناظـر 

-دامـت  برکاتـه العالیة- نشسـته بودیم؛ ایشـان یادی 

از علـمای بـزرگ عـرِ حـاضر و خدمات شـایان 

ایشـان در سـطح جامعهٔ اسـلامی نمودند؛ اما چون 

یـادی از »مـلا محمد عمـر )مجاهـد(« -رحمه الله- 

خدمـات  و  علـما  ایـن  »همـهٔ  گفتنـد:  نمودنـد، 

بزرگشـان قابل قدر و بهاسـت؛ اما مـلا محمدعمر 

)مجاهـد( چیـزی دیگـر اسـت«.

نه تنهـا ایشـان، بلکـه علـما و صلحای بسـیاری، به 

بزرگـی ایـن ابرمـرد تاریخ عـر اذعان دارنـد و او 

را مجـدد عـر و امیـر مؤمنـان می نامند.

اعـتراف چنیـن علمایـی بـزرگ، فقـط بیـان آنچـه 

اسـت کـه آنـان در آیینـه قـرآن و سـنت دیده انـد؛ 

نابسـامان  اوضـاع  بـه  کـه  عقل منـدی  هـر  وگرنـه 

امـارت  از  قبـل  اقتصـادیِ  و  اجتماعـی، سیاسـی 

اسـلامی در افغانستان بنگرد و سـپس دستاوردهای 

ایـن انقـلاب ملی و اسـلامی را بـرآورد کنـد، حتماً 

نتیجـه ای مهـم، مطلـوب و خدماتـی سِـتُرگ  بـه 

برمی خـورد کـه ایـن رجَُـل عـر بـا عزمی راسـخ 

و تـوکل محـض بـر اللـه متعـال شروع کـرد و تـا 

رسـانید. قلهّ هایـش 

سـخنان صوتـی ایشـان مشـهور اسـت کـه در آن، 

نحـوهٔ آغاز حرکـت خود را بیان می کنـد و این چنین 

یـادآور می شـود کـه: »ایـن  حرکـت مـن، محض بر 

تـوکلِ خالـص بـر اللـه تعالـی بـود« وگرنـه کسـی 

-در ابتـدای کار- حـاضر بـه آغـاز چنیـن حرکتـی 

خطرنـاک و مسـلحانه در برابـر فسـاد و ظلمـی که 

مـوج مـی زد، نبـود؛ »گویـا انداخـتن خـود در دل 

بـود!«. دریا 

اللـه متعـال روحـش را شـاد بگرداند؛ راهـش را پر 

رهـرو و ایشـان را هم قریـن انبیـا، صدیقین، شـهدا 

و صالحیـن بگرداند.

آمین یارب العالمین

۱۱ رمضان المبارک ۱۴۴۲ ه.ق

او کسی بود که امید را در دل مسلمانان زنده 
کرد و شعله های آزادیِ حقیقی را در قلب ها 
ایجاد نمود. او زاهد دوران، امیر مؤمنان، 
مجاهد شجاع، بت شکن عصر و در حقیقت 
همانی است که در اکثر اشعار دلدادگان و 
نوشته های مریدانش، ملقب به »عمر سوّم« 
گشته است و حقا که چنین لیاقتی داشت.
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برگرفته  در  شگرفی  و  بزرگ  هیاهوی  را  جهان 

با  دشمن  داشت.  زمزمه هایی  با خود  یک  هر  بود. 

خوش حالی تمام، کف زنان و با لبانی خندان، فاتحهٔ 

امارت اسلامی را می خواند.

دیگری می گفت کار طالبان دیگر تمام است؛ زیرا 

امیرشان »رحمه الله« وفات کرده و طالبان با شکست 

مواجه خواهند شد.

در  بلکه  افغانستان،  در  نه تنها  کفار  و  منافقین 

سرتاسر جهان جشن گرفته بودند و گمان می کردند 

پس ازآنکه امیرمومنان وفات کرده، نهضتش نیز تمام 

شده است، اما غافل بودند از این که خداوند متعال، 

نهضت مجاهد را از بین نمی برد و آن را باقی خواهد 

گذاشت، آن  را ثمر بخشیده و پربار خواهد کرد تا 

دشمنان خوار و زبون گردند.

خداوند  حکمت های  به  اسلامی  امارت  مجاهدین 

بلکه  نشدند،  ضعیف  نه تنها  و  داشته  ایمان  متعال 

گشوده  آن ها  روبه  فتوحات  از  جدیدی  دروازهٔ 

کارزار  میدان  در  و همچنان عشاق شهادت،  شده 

می غلتیدند و با خون های پاک خویش، فتوحات را 

به ارمغان می آوردند.

آری!

اسلامی  امارت  مجاهدین  که  شد  متوجه  دشمن 

نه تنها ضعیف نشده اند، بلکه خداوند متعال در میان 

در  بی باکانه،  که  آورده  وجود  به  را  مجددی  آن ها 

طلب شهادت است و به آن عشق می ورزد. در میان 

مجاهدین نفس می کشد، جهاد می کند و دشمن را 

در معرکه های متعددی درمی نوردد و از رویارویی با 

آن ها باکی ندارد.

مکتب  مکتب عمری، همچون  که  دریافت  دشمن 

خود  میان  در  صلی الله علیه وسلم،  محمدی 

آنان،  دست  به  متعال  خداوند  که  دارد  ابوبکرهایی 

باب جدیدی روبه فتوحات خواهد گشاد.

عقب نشینی  رحمه الله  عمری  رویه ی  از  نه تنها  او 

نمی کند، بلکه همچون ابوبکر صدیق رضی الله عنه، 

با مواقفی آتشین جواب می دهد و می گوید: حاضرم 

توته توته )تکه تکه( شوم اما به این ذلت تن نخواهم 

داد.

می گوید:  محمدی  مکتب  شاگرد  که  همان گونه 

»والله لأقاتلنهم وإن منعوني عقالا«

آری!

برنامه ریزی های  و  صیقل خورده  اندیشه ای  با  او 

جهادی،  سیاسی،  علمی،  فکری،  تربیت  با  دقیق، 

حاضرم تکه تکه شوم 
اما به این ذلت تن نخواهم داد
سهیل مبارز
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امارت  در  را  تازه تری  روح  استخباراتی،  و  اداری 

اسلامی افغانستان می دمد و آن را رو به افقی روشن 

از  روز  آخرین  تا  و  می دهد  سوق  زیبا  آینده ای  و 

حیات خویش، آرام نمی گیرد .

شهید امیرالمؤمنین ملااختر محمد منصور تقبله الله، 

علم دوست  پدر  وجود  بر  بنا  هفت سالگی  در سن 

خود، مسیر علم را پیشه کرده و تا مدت درازی از 

زندگانی خود را صرف این مسیر می کند و باهوش 

و  ابتدایی  دروس  می تواند  خود،  فطری  ذکاوت  و 

متوسطهٔ خود را پیش برده و از اساتید بزرگواری بهره 

برد و خوشه چیند که متأسفانه قبل از تکمیل دروس 

خاک  به  پا  روسی  اشغالگران  مدارس،  در  عالی 

افغانستان می گذارند و ایشان راهی مدرسه ای دیگر، 

بنام مدرس جهاد می شود و آنجا از اساتید همچون 

بهره  رحمه الله  مجاهد  ملامحمدعمر  امیرالمؤمنین 

می جوید و از این شخصیت بزرگوار، درس زندگی، 

سیاست، مردانگی، ولاءو براء و خستگی ناپذیری را 

می آموزد و پس از گذشت سال ها و ماه ها در مسیر 

جهاد، بارها میان مدرسهٔ جهاد و علم جمع می کند 

و باقدرت عشق تحصیل، بارها درب علم و دانش 

را می کوبد تا آن که از منزلگاه بزرگان، فاضل بیرون 

می شوند و با خیال راحت از تحصیل علوم شرعی، 

برای همیشه به صفوف جهادی می پیوندند.

امیرالمؤمنین ملا اخترمحمد منصور تقبله الله، بعد 

از تجاوز اشغالگران شوروی در سال ۱۹۷۸ میلادی 

مجاهدین،  دیگر  چون  هم  ایشان  افغانستان،  بر 

مقاومت اسلامی خویش را علیه آنان آغاز کردند.

دوم  دههٔ  درواقع  که  زمان  از  برهه  این  در  ایشان 

پیکار  وارد  می کردند،  طی  را  خود  زندگانی  از 

خارجی  اشغالگران  و  داخلی  کمونیست های  با 

تقبله الله  عزیزالله  قاری  شهید  همراهی  و  می شود 

را در ولایت قندهار اختیار کرده و همراه ایشان به 

جهاد می پردازند.

 ایشان توانسته بودند که در این میان، نقش اساسی ای 

در  م   ۱۹۸۷ سال  در  میان،  این  در  کنند،  ایفا  را 

قندهار،  ولایت  پنجوایی  ولسوالی  سنزری،  ساحهٔ 

در اثر حمله بر یک پایگاه استراتژیکی روس ها، بر 

تن خویش »سیزده« زخم برداشتند.

بار دوم در سال ۱۹۹۷م در زمان حکومت  برای   

شریف«  »مزار  هوایی  میدان  در  اسلامی،  امارت 

مخالفین  جانب  از  حالت  همین  در  و  شد  زخمی 

اسیر نیز گردیده بود.

ایشان در زمان حکومت امارت اسلامی افغانستان، 

هوانوردی  وزیر  رحمه الله،  امیرالمؤمنین  جانب  از 

افغانستان تعیین گردید که با تلاش های مداوم خود، 

ترمیم  را  هلیکوپتر  و  هواپیما  صدها  بود  توانسته 

راه اندازی  با  اقتصادی،  ازنظر  و  کرده  خریداری  و 

انجام دهند که  را  خطوط هوایی، خدمات شایانی 

سیاسی  توانایی های  بر  دلالت  به خودی خود،  این 

ایشان می کند.

بزرگ ترین  بر  بودند  توانسته  قندهار،  در  ایشان 

پایگاه، پس از بگرام، عملیات های موفقی را انجام 

در  مقاومت  از  نه تنها  اشغالگران،  نظامیان  که  داده 

مقابل ایشان عاجز مانده بودند، بلکه از این تاکتیک 

مانده  انگشت به دهان  و  گردیده  متعجب  نظامی 

بودند، خدایش او را در زمرهٔ شهدا قبول فرمایند، او 

کسی بود که توانسته بود، بیش یک ونیم هزار اسیر 

آنان وارد  بر  از زندان آزادکرده و سیلی محکمی  را 

کنند.

امیرالمؤمنین ملا اخترمحمد منصور تقبله الله، یکی 

از بانیان امارت اسلامی افغانستان به شمار می آید 

که همراه امیرالمؤمنین رحمه الله این نهضت جهادی 

او با اندیشه ای صیقل خورده و 
برنامه ریزی های دقیق، با تربیت فکری، 

علمی، سیاسی، جهادی، اداری و استخباراتی، 
روح تازه تری را در امارت اسلامی افغانستان 

می دمد و آن را رو به افقی روشن و 
آینده ای زیبا سوق می دهد و تا آخرین روز 

از حیات خویش، آرام نمی گیرد .
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را آغاز کرده و به ایشان وفادار ماندند.

ایشان پس از این که رهر امارت اسلامی افغانستان 

به  دست  جهاد،  مدرسهٔ  تربیت  طبق  شدند،  تعیین 

کاری زدند که تمامی سیستم های اطلاعاتی جهانی، 

از باور آن عاجز مانده و از شدت بغض، انگشت 

گاز می گیرند، خداوند متعال شما را رحمت کنند 

که با تربیت استخباراتی خود، توانستید استخبارات 

جهان را به چالش کشیده و درگذشت امیرالمؤمنین 

ملامحمدعمر مجاهد رحمه الله را مخفی نگه دارید، 

در مثل چنین موقفی فقط می توان گفت: خداوند 

متعال بهترین تربیت کننده و ناصر بندگانش است.

همراهی و صحبت بزرگان، میدان جهاد و کارزار، 

همه وهمه  باطن،  اصلاح  و  شرعی  علوم  تحصیل 

یک  به  تبدیل  ایشان  تا  دادند  هم  دست به دست 

این که  ضمن  ایشان  گیرند.  قرار  جهادی  اسطورۀ 

تجربیات متعدد و مسئولیت های بزرگ که ذکرشان 

جانشین  بار  این  بودند،  کرده  تجربه  را  گذشت 

این  و  بودند  قرارگرفته  رحمه الله  امیرالمؤمنین 

به خودی خود، ایشان را وا داشته بود تا اندوخته ها را 

در  را  منظمی  ترتیبات  ازاین رو،  کند؛  عملی  اینک 

نظام امارت اسلامی چیدند که هم اکنون پابرجا بوده 

و از سایۀ آن، مجاهدین بهره می برند.

ایشان در زمان خود اداره ی جلوگیری از تلفات مردم 

ملکی و سمع شکایات را بنیاد گذاشتند. ازآنجاکه 

او فرزند این سرزمین بود و دلسوزی بیش ازحدی را 

در وجود خود برای مردم افغانستان حمل می کرد، 

ابتدا پرداخت به اداره ای که تلفات ملکی را کنترل 

کرده و کاهش می دهد.

نیز این اداره برای شنیدن شکایات مردمی بنا شد تا 

فرد و یا حتی مسئولی از مسئولان امارت، نتوانند بر 

مردم ظلم روا دارند و با لباس جهاد، تیشه به ریشهٔ 

مردم زنند.

شهادت:
این  کردن  و حاصل  این سطور  نوشتن  برای  وقتی 

نکته  و جمله ای  بودم،  معلومات در حال جستجو 

کرد.  ازخودبی خود  و  داده  تکان  مرا  زیبا  بسیار 

عزت  سرتاسر  میلمانان،  برای  ایشان  زندگانی 

آن  در  و  تاریخ ضبط می کند  را  آنچه  اما  می باشد، 

می ماند، درواقع همان مواقف آتشین اند که زندگانی 

منصور  محمد  ملااختر  امیرالمؤمنین  حرت 

بزرگوارش  هم سنگر  و  مرشد  همچون  تقبله الله، 

ملامحمدعمرمجاهد رحمه الله خالی از این کلمات 

با  ابرقدرت ها،  سوی  از  پس ازاینکه  ایشان  نیست، 

می گویند:  می شوند،  مواجه  پست  پیشنهاد های 

حاضرم توته توته )تکه تکه( شوم اما به این ذلت تن 

نخواهم داد.

تن  ذلت  به  اما  پذیرفتی،  را  تکه تکه شدن  که  حقا 

ندادی!

حقا که در مقابل ابرقدرت جهان، سرخم نکردی و 

پادشاهانه، جام شهادت نوشیدنی!

حقا که کلماتت را با آب طلا، در کوچه پس کوچه های 

تاریخ  باید  که  حقا  و  کرد  حک  باید  افغانستان 

باافتخار تمام، این کلمات را در خود بگنجاند.

خدایت تو را ببخشد که هم چو پادشاه قوی زیستی 

محر  به  بزرگوار،  مهمانی  هم چو  درنهایت،  و 

پروردگارت شتافتی!

تقبله الله

ایشان ضمن این که تجربیات متعدد و 
مسئولیت های بزرگ که ذکرشان گذشت 
را تجربه کرده بودند، این بار جانشین 
امیرالمؤمنین رحمه الله قرارگرفته بودند و 
این به خودی خود، ایشان را وا داشته بود تا 
اندوخته ها را اینک عملی کند؛ ازاین رو، 
ترتیبات منظمی را در نظام امارت اسلامی 
چیدند که هم اکنون پابرجا بوده و از سایۀ 
آن، مجاهدین بهره می برند.
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په  تلین  پنځم  د  شهادت  د  المؤمنین  امیر  شهید  د 

مناسبت.

عَليَْهِ  اللَّهَ  عَاهَدُوا  مَا  صَدَقوُا  رجَِالٌ  المُْؤْمِنِيَن  مِنَ 

لوُا  بدََّ وَمَا  ينَْتظَِرُ  مَنْ  وَمِنْهُمْ  نحَْبَهُ  قىََ  مَنْ  فمَِنْهُمْ 

تبَْدِيلًا – الأحزاب : ۲۳

کله ناکله د ځینو خرونو اوریدل سخت، بې خونده 

او د باور وړ نه وي، مګر انسان د هغه له منلو څخه 

هیڅ چاره نه لري.

یوازینی شی چې د مسلمان زړه ته قوت ور بخښي 

او مومن په هغه باندې د منګولو خښولو په وسیله 

الله تعالی سپیڅلی  د زړه ډاډ ترلاسه کوي، هغه د 

کلام او د هغه د ستر پیغمر صلی الله علیه وسلم 

مبارکو  د  کریم  قرآن  د  چې  دي،  فرامین  ارزښتناک 

ایتونو په تلاوت او د نبوي احادیثو په مطالعه کولو 

سره د مرګ، شهادت، د فاني نړۍ د ژوند، د صر 

او استقامت د فضیلت په اړه او داچې دنیا د الهي 

آموینو ډګر دی. که چیري مسلمان په هر حالت کې 

د الله سبحانه و تعالی د فرامینو منونکی اود هغه د 

رسول صلی الله علیه وسلم د نوراني او پاکیزه سنتو 

عامل وي؛ نو بې له شکه چې د هر ډول غم او کړاو 

زغمل ورباندې آسانه کیږي.

منصور  امیرالمومنین  )عالیقدر  رهر  شهید  د  زما 

صاحب رحمه الله( د شهادت خر د هماغو غمجنو 

او سختو خرونو له جملې څخه و. دا خر شاید و 

زغمل ش، ولې د هغه ناڅاپي تګ یوه سخته ضربه 

او تکان و، چې له حسبناالله و نعم الوکیل او د صر 

بل هیڅ  پرته  احادیثو  او  ایاتونو  اړوند  استقامت  او 

شی انسان ته آرام او تسلي ني ورکولای، بیا داسي 

فرزانه او مدبر رهر، چې خپل عمر یې د فی سبیل 

الله جهاد او اعلاء کلمة الله له پاره وقف کړی و.

آه زما شهید رهره…!

خپلو  د  مو  سره  تګ  خپل  په  خو  لاړئ؛  تاسي 

غمګین  زړونه  مجاهدینو  اوسرښندونکو  لارویانو 

کړل او د هغوی اوښلنې سترګې مو د تل له پاره د 

خپل ځان په لور و ګنډلې. تاسی لاړئ؛ خو د خپلو 

سربازانو په زړونو کې مو داسي ځای نیولی و، چې 

هیڅکله هیریدونکی نه دی.

آه زما شهید رهره…!

موږ غوره ګڼله چې تاسي همداسي ژوندي اوسئ 

او همیشه د جهاد او انقلاب په مسیر کې په خپلو 

فرمانونو سره زموږ مرسته وکړئ، تر څو د اسلامي 

ګڼله،  پوره ش. موږ غوره  هیلې  او شهیدانو  امت 

آه زما شهید رهبره…!
لیکوال: ابوصهیب حقانی

ژباړه: بلال کریمي
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د  توګه  ځانګړې  په  او  خوشالیو  غمونو،  د  چې 

او  فتوحاتو  د  زلمیانو  غیرتي  د  امارت  اسلامي 

سوبو په مهال له هغوی سره په څنګ کې و اوسئ 

په څیر  او ستاسي سترګې هم د نور اسلامي امت 

د  باندې  غلامانو  پر  هغوی  د  او  لښکرو  کفري  پر 

اسلام د ځوانانو د ورځ تربلې په زیاتیدونکو سوبو 

ورباندې  مو  زړه  نازنین  او  یخې  سره  اوفتوحاتو 

خوشحاله ش.

آه زما شهید رهره…!

اومیړني(  څلي  عظمت  )د  ستا  کفر  نړۍ  یوه 

شخصیت ته متوجه و، ستا دښمنانو ستا په شهادت 

سره ستا په عظمت اعتراف وکړ او اسلامي امت ستا 

په قدر او قیمت باوراو یقین لري او په شهادت دې 

ویاړ کوي.

آه زما شهید رهره…!

ټول  او  نکړ  و  آرام  یوه شیبه  دې  کلونو کې  په دې 

وخت د افغانستان سپیڅلي جهاد ته متوجه وې! د 

او ورځ  په څیر شپه  امیرانو  صدر اسلام د صالحو 

او د اسلامي  د اسلامي امت له حاله غافله نشوې 

امت د سرلوړۍ او افتخارګټلو له پاره دې هیڅ ډول 

هڅه ونه سپموله، ته نه غافله کیدلې، ځکه پوهیدلې 

چې مکار او فریبګر دښمن دې ویښ او هره شیبه په 

کمین)څو(کې بیدار درته ناست دی، تا او ستا لوړ 

اهداف او آرمانونه ني زغملی.

آه زما شهید رهره…!

ستا د شهادت خر ستا د لارویانو او ملګرو زړونه 

وینه  سوررنګه  او  ویاړمنه  ستا  مګر  کړل؛  زخمي 

عزائم قوي کوي او ستا د سرښندونکو مجاهدینو او 

د اسلام د ځوانانو په مورال به مثبت اغیز وښندي او 

د شهیدانو او ستا له ویاړمنو وینو سره د وفا له مخې 

به ستا د لوړو آرمانونو ترتحقق پورې، ستا له لائق 

نائب سره پر شهادت او اطاعت باندې بیعت کوي. 

او ای د اسلام رشید زلمیه! ستا ویاړمن شهادت به 

د اسلام د مضبوطې ونې د لا پياوړتیا باعث ګرځي 

او د کفارو او د هغوی د مزدورانو په وړاندې به په 

فولادي عزم او کلک هوډ سره د مبارزې پیلامه ش.

آه زما شهید رهره…!

و  شهادت  په  یې  ته  چې  دښمنان  صلیبي  هغه 

ایي جنایتکاران  رسولې، په حقیقت کې هغه حرفه 

دي، چې زرګونه مظلوم او بې ګناه افغانان او د نړۍ 

په ګوټ ګوټ کې عاجز او بې کسه مسلمانان یې 

شهیدان او بې کوره کړي دي. هغوی فکر کاوه،چې 

د نړۍ له صفحې څخه ستا په حذفولو سره به خپلو 

ړندو  په  هغوی  مګر  ش؛  نژدې  ته  موخو  شومو 

سترګو لوستي وو، بلکې ستا په ویاړمن شهادت سره 

شهادت  سپیڅلي  او  دین  مبین  په  اسلام  د  زرګونه 

باندې مین ځوانان جهادي لیکو او ګرمو سنګرونو 

ته ځي.

او  و  منصور  یو  چې  کاوه،  ګومان  دښمن  یرغلګر 

د  له دې بې خره و، چې  هغه یې شهید کړ، مګر 

منصور له وینو سره به د منصور په څیر زرګونه نور 

ویاړه ډکه  له  د منصور  او  راپورته کړي  ځوانان سر 

لاره به د شهادت تر مقامه د رسیدو او یا د منصور د 

آرمانونو تر پوره کیدو پورې طی کوي.

آه زما شهید رهره…!

ته بختور یې چې د خپل ویاړمن شهادت په وسیله 

د اسلام د شهیدانو او تللیو حماسه جوړونکو اتلانو 

له قافلې، په ځانګړې توګه له خپل محبوب ملګري 

امیر المؤمنین ملامحمد عمر مجاهد رحمه الله سره 

یو ځای شوې. ستا فراق او بیلتون له هغوی سره ډیر 

وخت وانخیست، مګر ایکاش زما محبوب رهره! 

مرحوم  او  تا  چې  ونه  هغه  او  وای  موجود  تاسي 

زحمتوتو  او  فداکاریو  شمیره  یې  په  المؤمنین  امیر 

سره غرس کړې وه، داسي مهال چې له پخې میوې 

ډکه شوې وای، هم لیدلې او مشاهده کړې وای او 

پاتي  ژوندي  هم  نور  کلونه  ډير  تاسي  چې  ایکاش 

شوي وای.
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